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تاریخ شفاهی دفاع مقدس در گفت و گوهایی با

سردار شهید حسین همدانی

 امیر حبیب االله سیاری

جواد اکبری آهنگر

 امیر هوشنگ صمدی

و خانم بهجت افراز 

چرا سوریه در جنگ به کمک ایران آمد

اسد در کنار امام
رویاروی صدام
داستان جلسه مخفیانه
۱۰ ساعته صدام و حافظ اسد



1-  برای نســل ما که تقریبا حوادث مهم و اصلی بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی را درک و مشاهده کرده ایم، مسجل 
و مشخص است که این نهضت  باطن و حقیقتی  دارد که 
در مواقع عطف و حساس نه تنها جلوی انحراف و سقوط آن 
را می گیرد بلکه حرکت انقلابی را شتابی مضاعف می بخشد. 
2- ایمان به غیب نقطه روشن تفکیک تفکر دینی از غیر 
دینی و فصل ممیزه معرفت شناسی الهی از نظام بینشی تفکر 
مادیگرایی است. شاید از همین منظر هست که در آغاز کلام 
وحی و در ابتدای ســوره مبارکه بقره اولین صفت مومنین 
ایمان به غیب ذکر شده است: »الم. ذلک الکتاب لاریب فیه 

هدی للمتقین. الذین یومنون بالغیب...«
3- با این زاویه نــگاه، ابتلائات جامعه دینی ما در طول 
قریب به چهار دهه به خوبی تفسیر و آشکار می شود. جنگ 
تحمیلی 8 ســاله و دفاع مقدس که با ریخته شــدن خون 
جوانان پاک و غیور این مرز و بوم توأم شــد ضمن حصول 
دستاوردهای ملموس و غیرقابل خدشه، حرمت و باطنی برای 
انقلاب اســلامی به ارمغان آورد که در سایه سار آن حرکت 

توفنده و رو به جلوی انقلاب اسلامی تضمین شده است.

4-  درک این حقیقت، رمز فهم صدور پیام انقلاب اسلامی 
و فلسفه مقاومت آن نیز می باشد. قدرت منطقه ای امروز 
ایران حاصل ارائه این منطق باطنی هســت.بحران بزرگ 5 
ساله ای که جبهه متحد و به هم پیوسته کفر، تکفیر، ارتجاع 
و صهیونیسم برای به زانو در آوردن محور مقاومت در منطقه 
به وجود آوردند برای حواریون نهضت امام نیز  شــبهه  بی 
اثر بودن ایســتادگی را حقنه می کرد، اما قافله سالار بزرگی 
که با گوشت و پوست و استخوانش به این منطق و باطن 
انقلاب ایمان داشت، یک تنه در مقابل همه فشارها ایستاد و 
دیدیم و دیدند که عشق، خون، عاشورا، زینب و حرم همچنان 

معجزه می آفریند.
5- شهید محسن حججی نماد امروزین این تفکر و منطق 
است. حججی روایت صریح و بی لکنت از باطن و حقیقت و 
غیب انقلاب اسلامی ایران است. به احترام  حججی تمام قد 
می ایستیم چرا که علم و حجتی شد برای درستی و صحت 

مسیر انتخابی انقلاب اسلامی.
۶- ایستادگی حججی، لبخند حججی، خون حججی و سر 

حججی »باطن و غیب انقلاب خمینی« را نشان داد.

1- منطقِ شــهید، همانندِ منطقِ دیگران نیست، بلکه 
منطقِ خاصی  اســت که شهید را متمایز می سازد و او را بر 
صدر می نشاند. استادِ شهید، آیت الله مرتضی مطهری بر 
این باور که منطقِ شــهید، آمیخته ای است از منطقِ یک 
انسانِ مصلح که صمیمانه و بدونِ چشمداشت می خواهد 
دردها و زخم های اجتماع را علاج کند، و منطقِ یک انسانِ 
عارفِ که در شورِ عشقِ خدای متعال، مستغرق است، و جز 
او در طلبِ چیزی نیست. و اما حاصلِ کارِ شهید این است 
که می سوزد تا روشن کند، و می میرد تا به ارزش های مُرده 
روحِ تازه بدمَد. به این سبب است که شهید از این چنین 

قداست و منزلتی برخوردار است.
2- خونِ شــهید، جامعه  خُفته و غافل را بیدار می کند، 
حماســه  شــهید، مردمانی را کــه در زمســتانِ عادات و 
روزمرگی ها گرفتار شده اند، گرما و حرارت می بخشد و آنها 
را به تکاپو می افکند تا یخ های مادّی  اندیشی و دنیاخواهی 
را بشکنند. شهید، هم برای خود است و هم برای جامعه. 
شــهید، از خویش بیرون می شود و به لقای حق می رسد؛ 
او از سیم خاردارهای نفسش عبور می کند تا در میدانِ بلا 
و دشــواری، از تمامِ تعلقات و دلبستگی ها، بریده باشد. و 
مگر می توان به خویش اندیشید، اما دل به گردابِ خون و 
توفانِ مشقّت سپرد؟! آن که هنوز در خویش متوقف مانده 
و از خود، پا فراتر ننهاده، در قفسِ تن، اسیر است و زنجیرِ 
خودخواهی به پا دارد. چنین کســی، نه در طلبِ پریدن 

است و نه بالی برای پریدن دارد.
3- آن هنگام که جامعه  مادّی زده و غافل و خویش نگر، 
متنبّه می شود و به حماسه و رشادتِ شهید نظر می افکند، 
گویا زلزله ای بزرگ، ســرزمینِ وجــودش را در می نوردد و 
او را بی قرار و پریشان می ســازد. شهادت، دیدنی  است؛ 
چندان که مردمان بی آن که آگاه باشــند، از شــنیدن و 

دیدنِ اوصــافِ آن، لذّت می برند و نــور می گیرند. مَثَلِ 
شــهید، مَثَلِ بارانی ا ست که بر شــهرِ غبار گرفته و آلوده 
می بــارد، تا آنجا کــه طراوت می بخشــد و حسِ تازگی 
می آفریند. شــهید می رود، اما نه بی اعتنا به جامعه، بلکه 
هم از سرِ دردآگاهی به عرصه  نبرد شتافته و هم آن هنگام 
کــه مرگ را در آغوش می گیــرد، دل از جامعه می رُباید و 
چشم های ماتم زده و سرشــار از حسرت را به خود خیره 

می گرداند. 
از این رو، صبــر و طاقت از کفِ همگان بیرون می کند 
و چشمه  اشک شان را می جوشاند. آری، هر شهیدی که از 
جامعه سفر می کند، جامعه را دوباره متولّد می کند؛ چنان 
که جامعه به خویشتنِ خویش رجوع می کند و به قضاوتِ 

درباره  خود می نشیند و از خود حساب می کِشد. 
4- کســانی چون نویسنده این سطور که از عقلِ سرخِ 
شهید، بی بهره  و با عالَمِ ملکوت بیگانه اند، هرگز درنخواهند 
یافت که شــهادتِ جوانی چــون حُجَجی، بــا دل های 
بی شماری که شــهادتش را به چشمِ دل دیدند، چه کرده 
اســت؛ و این که آن نگاهِ مظلومانه و وارسته اش در زمانی 
که با دســت های بسته در چنگالِ آن دشمنِ زشت صورت 
و شــیطان صفت اســیر بود، چه انقلابی در اعماقِ باطنِ 
مخاطبــان برانگیخــت و آنها را به فکر و ذکر واداشــت. 
او که برای دفــاع از حُرمتِ حرمِ زینــبِ کبری، آن دخترِ 
عالی مقامِ حضرتِ امیر، جامه رزم به تن کرد و دل از تعلق 
به دنیای زودگذر، تُهی ســاخت، چه حماسه  تطهیرکننده 
و حیات بخشــی آفرید، و چه حجّتِ روشنگری اقامه کرد؛ 
»شهید حُجَجی را خدای متعال، مثلِ یک حجّتی، امروز در 

مقابلِ چشمِ همه گرفت.«
)آیت الله خامنه ای، دیدار با جمعی از مسئولان و فعّالانِ 

فرهنگی، 30 مرداد 1396).

ایمان به»غیب« انقلاب اسلامی

 از »دل« گُسستن، تا »سَر« سپردن

احتجاجِ »عقلِ خون آلود«

یادداشت اول

یادداشت دوم
مهدی جمشیدی

عضو هیئتِ علمیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مهدی اسماعیلی
عضو هیئتِ علمیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

شماره ۱
۲ مهر ۱3۹۶ 

صاحب امتیاز:
آستان قدس رضوی)موسسه فرهنگی قدس(

مدیر مسئول:
ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه:
محمدحسن روزی طلب

مدیر فنی و هنری ویژه نامه:

محمد ملاعلی اکبری

همکاران:
حسین نظری ، مهدی خانعلی زاده و وحید خضاب
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تاریخ شفاهی دفاع مقدس در گفت و گوهایی با

سردار شهید حسین همدانی

 امیر حبیب االله سیاری

جواد اکبری آهنگر

 امیر هوشنگ صمدی

و خانم بهجت افراز 

چرا سوریه در جنگ به کمک ایران آمد

اسد در کنار امام
رویاروی صدام
داستان جلسه مخفیانه
۱۰ ساعته صدام و حافظ اسد
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 نبرد عاشورایی
در جزیره بوارین

در تاریخ جهان »جنگ شهری« 
مانند خرمشهر نداریم

هشت سال
»اسکورت بی نظیر« داشتیم

گفتاری  منتشر نشده از سردار شهید 
حسین همدانی درباره عملیات کربلای 5

 گفت  وگو با فرمانده نیروی دریایی ارتش
درباره روزهای شروع جنگ تحمیلی 

گفت وگو با فرمانده 
گردان تکاوران دریایی بوشهر

صفحه ۱۸صفحه ۶صفحه ۴
۳

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



نبرد عاشورایی در جزیره بوارین

 گفتاری  منتشر نشده از سردار شهید حسین همدانی 
درباره عملیات کربلای 5

که صدام به فرماندهان مــدال می داد، در حالی که هیچ 
عملیاتی اتفاق نیفتاده بود که آنها کاری بکنند.

جلسه ای که در گلف اهواز برگزار شد یک جلسه معروفی 
در تاریخ جنگ اســت. آقای هاشــمی بود و فرماندهان 
لشکرها بودند و بحث شد که چه کار کنیم، من به یاد دارم 
که بحث های زیادی شد و حتی در خود جلسه جدل شد 
و نهایتاً فرمانده کل سپاه، سردار رضایی به آقای هاشمی 
گفت که شما بگذارید ما برویم و با فرماندهانمان بنشینیم 
و پیشــنهاد می دهیم. چون بحث شد که جای خودتان را 
عوض کنید چون آنجا لو رفته است، جایتان را عوض کنید 
و یک جای دیگر عملیات را انجام دهید. یکی می گفت که 
به غرب برویم. یکی می گفت در منطقه عملیات والفجر 8 
یعنی فاو ادامه بدهیم. آقای رضایی گفت که ما برویم. شب 
بود، یعنی بعد از نماز مغرب و عشاء بود که آمدیم. گفتند که 
کدام منطقه را پیشنهاد می دهید. جمع بندی شد و همه به 
جمع بندی رسیدیم که ما هرچه امکانات داریم و لشکرهای 
ما و نیروی زمینی ســپاه اینها را آورده در منطقه پشــت 
شلمچه، منطقه عمومی خرمشهر جابه جایی اینها اصلًا برای 
ما امکان ندارد، ما اگر خواسته باشیم که جابه جا بشویم، 
عملیات ما موکول می شود به دو سه ماه دیگر، از اورژانس 
و مهمات و آشپزخانه و واحدها و همه چیز، هرچی داریم را 
پای کار آورده ایم، ما اگر بخواهیم جابه جا بکنیم اصلًا دیگر 
عملیات چند ماه طول خواهد کشید، به جمع بندی رسیدند 
کــه ما همان جا باید ادامه بدهیم؛ منتهی منطقه عملیات 
کربــلای چهار را عوض کردیم و آن را به شــلمچه آوردیم، 
اکثر برادرها نظرشان این بود که اینجا قابل عبور نیست، 
اصلًا امکان ندارد، من باید اینجا از نبوغ و دوراندیشــی و 
آن تصمیم قاطع آقای محسن رضایی که دهها بار گفته ام 
باید تشکر کرد. یک تنه به جلو آمد و گفت که ما از اینجا 
عبور می کنیم، آن هایی که باور دارند که می توانند از اینجا 
عبور کنند، بیایند یکی یکی جلو بنشینند. من یادم است 
که سردار فضلی اولین کسی بود که آمدند و گفتند آقا ما 
آمادگی داریم بعد دومی و سومی، منتهی می گفت خوب 
چه می خواهد، هرکسی می آمد می گفت که عبور می کنیم 
اما این امکانــات را می خواهد؛ می گفــت این امکانات، 
می گفت به شــما می دهیم. حالا بخشی از این چیزهایی 
که می خواستند واقعاً نبود. امکان نداشت که تأمین بشود. 
ولی این می گفت که ما می دهیم، با فرض این که بدهیم 
می گفت شما آمادگی دارید، می گفت بله، در آنجا من یادم 
است که ایشان سه قرارگاه تشکیل داد که تا نماز صبح طول 
کشید، یعنی نماز صبح را به دنبال جلسه ای که در اول شب 
تشکیل شده بود خواندیم، واقعاً هم خسته شده بودیم. اما 
همه نگران بودند  بدون استثنا حتی آن که مخالف این بود 
که ما به شلمچه بیاییم و عملیات را انجام بدهیم یا برویم 
جاهای دیگر، همه یک نظر داشتند که ما باید عملیات را 
انجام دهیــم، یک طوری هم باید عملیات را انجام دهیم 
که بلافاصله باشد و نباید فاصله بیفتد. خوب آقای رضایی 
سه تا قرارگاه دریایی تشکیل دادند، یک قرارگاه که فرمانده 

آن  را آقــای محتاج قرار دادند. یک قرارگاه را آقای فروزنده 
که مسئول مهندســی جنگ در آنجا بود. یک قرارگاه را که 
فرمانده آن را آقای بشردوست گذاشته که روحانی بود و از 
فرماندهان قرارگاه عملیاتی بود که الآن در حوزه نمایندگی 
سپاه است. این سه فرمانده شدند فرمانده قرارگاه دریایی 
فقط آنچه که به آنها دادند قایق را دادند، هرچه قایق بود 
از لشــکرها و در جاهای دیگر جمع کردند به این سه نفر 
دادند، گفتند شما فقط فرمانده قایق باشید، قایق ها را مجهز 
و آماده کنید، سه قرارگاه ایجاد شد که بتوانیم یگانها را موج 
به موج عبور بدهیم و از داخل آب به منطقه شلمچه ببریم. 
من توی پرانتز بگویم که در ســفری که ما بعد از جنگ به 
پاکســتان داشتیم، سرلشــکر یونس بود فرمانده ارتش 
پاکســتان، فقط دنبال این بود که شما به ما بگویید که 
شلمچه را چطور عبور کردید؟ و یکی هم والفجر 8! می گفت 
عملیات شلمچه را شما چطور انجام دادید؟ همه چیز موانع 
کار بوده، شما چطور این نیروهایتان را عبور دادید؟ چطوری 
راهی را از آنجا باز کردید؟ بعد از آن هم واقعاً جای ســؤال 
بود که ما در آنجا چه کار کردیم. همین هم بود یعنی منطقه 
شلمچه را عراقی ها، آن هم با ژنرال هایی که حتی از مصر 
و جاهای دیگر کمک گرفته بودند، حتی بعضی می گویند 
که از اسرائیل آمده بودند، این منطقه را کاملًا مسلح کرده 
بودند، یعنی از تجربه عملیات خیبر و بدر داشتند که زمین 
را آب بیندازند و ما با قایق عبور می کردیم. اگر فقط موانع 
باشد سیم خاردار و میدان مین باشد ما راهکار می زنیم و 
می رویم و راه را باز می کنیــم می رویم. این ها آمده بودند 
مخلوطی از آن و ترکیبی از این دوتا موانع، آمده بودند آب 
انداخته بودند، آب را در سطحی که قایق نتواند عبور کند. 
یعنی موتور قایق گیر می کرد و اصلًا نمی توانست عبور کند. 
بعد تمام این زمین را میدان مین و سیم خاردار کرده بودند. 
بعد بین هر منطقه خود اینجا که آمده بودند اینجا جاده زده 
بودند یا فت زده بودند، فتهایی که فقط نفر عبور می کرد، 
به عرض مثلًا 500 متــر در 500 متر که فقط می آمدند به 
کمین هایشان و برمی گشتند. آن وقت اینها تمام این زمین 
شلمچه را موانع ایجاد کرده بودند، با پوشش، یعنی فقط 
کمین گذاشته بودند. یعنی اگر ما عبور می کردیم و حمله 
می کردیم فقط با این کمین ها درگیر می شدیم. نیروهای 
عمده آن ها پشت موانع بود که تمام آماده بودند. یعنی با 
یک نیروی اندک می توانستیم وارد منطقه شلمچه بشویم.

دو: وقتی که وارد می شدیم تازه بعد از روشن شدن هوا 
مواجه می شدیم با خط مستحکم عراقی ها، خوب منطقه 

بسرعت آماده شد.
  آغاز عملیات کربلای 5

اما این طرف همه انگیزه داشــتند. عراق هم با خیال 
راحت همه را به مرخصی فرستاد و اصلًا دیگر فکر عملیات 
ما را نمی کرد. چون دائماً عکسبرداری می کرد و می دید که 
یگان های ما در منطقه مانده اند. خوب بحمدلله بسرعت 
منطقه آماده شد و قرارگاههای قدس و نجف کل منطقه را 
هدایت می کردند، یگان ها پای کار رفتند. قرار شد که یگانها 

دو ســالی می شــود که خبر شهادت سردار حســین همدانی در منطقه حلب  
ســوریه منتشر و سپس تشییعی با شکوه در تهران و همدان برگزار شد. سردار 
شهید همدانی در ســال های گذشته به پاسداشــت یاران شهیدش، چندین 

مرتبه خاطرات مربوط به دفاع مقدس را ثبت و ضبط کرده اســت. بخشی از 
خاطرات این شــهید بزرگوار که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در تاریخ 24 آذر 

1382 ضبط شده است، در ادامه می خوانید.
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عملیات کربلای 4 آغاز شــد اما عبور از رودخانه با یک 
ســختی هایی مواجه شد، دشــمن کاملًا هوشیار بود و 
عملیات را کاملًا زیرنظر داشت. چون عملیات های قبلی که 
انجام شده بود، دشمن در منطقه شلمچه صددرصد خیالش 
راحــت بود که ما از آنجا حمله نمی کنیم. روی زمین کاملًا 
مسلط بود، اصلًا امکان عبور واحد نظامی از منطقه شلمچه 
نبود. جهت ما را متوجه شــده بود، در عملیات فاو هم که 
ما عملیات انجام داده بودیم، متوجه شــده بود که جهت 
ما کجاست و بین دو عملیات منطقه شلمچه و والفجر و 
فاو است. یک  سری تیم های شناسایی ما که عبور کرده  و 
رفته بودند آن طرف این ها زیرنظر داشتند و مسیرهای ما 
را متوجه شده بودند. اقدامات زیادی انجام داده بود، برای 
این که در مرحله اول ما را متوقف بکند. عملیات که شروع 
شد همان 24 ساعت اول فرماندهان عملیات قرارگاه کربلا که 
این عملیات را هدایت می کردند متوجه شدند که عملیات 
کاملًا لو رفته، البته قبل از آن هم یکسری شواهد بود یکی 
دو بار اصلًا مسیر ما بمباران شد؛ مسیری که می خواستیم 
ستون کشی کنیم در شب قبل از عملیات بمباران شد. اما به 
هر صورت وقتی که عملیات شروع شد، بعد از 24 ساعت 
فرماندهان سریع نشستند. من خودم یادم است به عنوان 
یکی از فرماندهان لشکر قدس به من مأموریت دادند و به 
ساحل اروندرود رفتم، از این طرف که صبح زود ببینم و یک 
جمع بندی کردم و به قرارگاه آمدم، جلسه ای که بود گزارش 
دادم، فرماندهان قرارگاه متوجه شدند و عملیات را متوقف 
کردند، اصلًا دیگر یگانهایی که یکی از لشــکرها ما بودیم، 
لشکر قدس سوار قایق شده بودیم در شب که  با موج بعدی 
برویم و عبورکنیم، دیگر به ما گفتند که برگردید. مثلًا یکی از 
قایق های ما، نیروهایی در آن بودند که در کنار ساحل و در 
آب بود آتش گرفت. یک توپی به آنجا خورد و آتش گرفت. 
ما آماده و سوار قایق بودیم، حرکت بکنیم و موج دوم را عبور 
کنیم و آن طرف برویم که عملیات متوقف شد و برگشتیم. 
به گلف اهواز آمدیم، آقای هاشمی جلسه ای گذاشتند چون 
واقعاً هم همه مسئولین مملکت و نظام منتظر یک عملیات 
بزرگی بودند، این خبر یک مقداری تکان دهنده بود. عراق 
هم شــروع کرد به تبلیغات و جشن گرفت که عملیات را 
ناکام کرده است و مقابله کرده و عملیات رزمندگان و سپاه 
اسلام را  متوقف کرده است. من تا آنجایی که یادم است تو 
خود بصره و بغداد، هر جا که توپ رسید شلیک شد، تمام 
صدا و سیما و تلویزیون عراق  جشن و پایکوبی و مردم را 
نشان می داد و حتی صدام ]که دیروز او را دستگیر کردند[، 
یادم است که پیام داد و تبریک گفت که تلفات سنگینی به 
نیروهای ایران وارد کرده است. در صورتی که ما عملیات را 

همان مرحله اول متوقف کرده بودیم.
 من در لشــکر قدس بدون این که حتی یک مجروح 
داشته باشیم به اردوگاهمان برگشتیم. اما عراقی ها جشن 
گرفتند و به تمام فرماندهان و بخشی از نیروها، چون آنها 
دیگر خیالشان راحت شد که خبری نیست، مرخصی دادند 
و رفتند. اصلًا مرخصی دادند، ولی تشویق کردند. یادم است 
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موج به موج به جلو بروند. خوب اولین شب عملیات بچه ها 
توانســتند عبور کنند. یعنی از اول شب کار را شروع کردند 
که توی تاریکی شب ما به یک حدی برسیم. شروع کردند 
تا سه راهی میدان امام رضا که اسمش را میدان امام رضا 
گذاشــتند، بروند و از آنجا به سمت جلو بروند و عملیات 
کربلای 5 اگر هر عملیاتی را خواسته باشیم با هم مقایسه 
کنیم، عملیات کربلای 5 شاید از نظر وسعت زمین، وسعت 
زیادی نداشت، عملیاتی بود که قدم به قدم خون ریخته بود 
و قدم به قدم بچه ها جنگیدند و می شود گفت که عملیاتی 
بود که یک عملیات به تمام معنی صددرصد تخصصی و 
فنی و حرفه ای، یعنی اگر ما بگوییم سربازان حرفه ای جنگ 
در طول هشت سال جنگ کجا بودند؟ در کربلای 5 بودند. 

خوب عبور کردند و رفتند، حتی دو روز هم می جنگیدند.
من یادم است فردای عملیات که   اول شب شروع شد، 
و بچه ها توانستند یک بخشی را بروند و از کمین ها عبور 
کنند و به بعضی خطوط عراق برسند و این قایق ها که بعداً 
دیگر موج قایق ها توی این می رفت هرچند که این قایقها 
تیر می خوردند، موج بعدی می رفت. مثلًا جایگزین می شد. 
خود بچه ها هم من یادم است که توی میدان مین که باز 
آب بود مثلًا 5 ســانت، 10 سانت آب بود، پیاده می شدند 
و می رفتند. رفتند روی زمین و اینها شهید شدند، راه را باز 
می کردند، اصلًا دیگر کسی دنبال این نبود که خوب منتظر 
باشد که یک تیمی بیاید و راهکار بزند. هرکسی دنبال این 
بــود که خودش راهکار بزند و جلــو برود. موقعی که فردا 
صبح، من یادم اســت که توی میدان امام رضا، سه راهی 
امام رضا بودیم، شــاید مثلًا دهها جنازه شهید و مجروح 
ما در آنجا بود اصلًا دیگر مثل عملیات های گذشــته نبود. 
هرکسی می رفت جلو می گفت بیایید مجروحین و شهدا را 
جمع کنید. رزمنده ای دیگر متوقف نمی شد برای مجروح و 
شهید جلو می رفتند. خوب عملیات اصلًا دائم و پشت سر 
هم، بدون این که مثلًا، باز عملیات های قبل ما، ما معمولًا 

در روز نمی جنگیدیم. 
روزها آفند نمی کردیم، شــب ها آفند می کردیم، روزها 
پدافنــد می کردیم یا اگر هم آفند می کردیم خیلی محدود 
بود، در مقابل پاتک دشــمن بود. در عملیات کربلای 5 ما 
شب و روز می جنگیدیم. اصلًا دیگر کسی آرام و قرار نداشت. 
خوب هم ایجاد انگیزه شده بود. یعنی این عملیات، عملیاتی 
بود که با سرنوشت و گذشته همه عملیات های ما گره خورده 
بود. خوب دنباله عملیات گرفته شد و حالا کل عملیات به 
جای خودش بماند. ما از جمله این لشکر قدس 16 گیلان که 
واقعاً اولین تست عملیاتی بزرگ این لشکر بود. یعنی بعد 
از عملیاتهای محدود کردستان و تعقیب کردن ضد انقلابها 
و عملیات کربلای 2 کــه در حاجی عمران بود که عملیات 
محدود و کوچکی بود، در یک عملیاتی وارد شــده بود که 
عملیات بزرگی بود، داخل دشت و حجم آتش و درگیری های 
ســخت، اما، بچه های گیلان توی لشــکر، حماسه هایی 
آفریدند که الحمدلله امروز بخشی از آن نگاشته شده است 

و من به بعضی از آن اشاره می کنم.

  سرزمین محمد رسول الله )ص(
وقتی که دوتا از لشــکرهای سپاه برای ورود به جزیره 
بوارین رفته بودند، با مشــکلات و موانعی مواجه شدند، 
به لشکر 16 قدس گیلان مأموریت داده شد که اقدام کند. 
در شــب سوم یا چهارم عملیات بود که ما برویم و اضافه 
بشویم به آن دو لشکر، رفتیم و بین آن دو لشکر هم واقع 
شــدیم، یعنی دو لشکر یکی سمت راست ما بود و یکی 
سمت چپ. ما وقتی وارد منطقه درگیری شدیم، در همان 
شب اول وارد جزیره شدیم. جزیره ای که در آن دو سه شب 
درگیری بود و ما نمی توانستیم وارد آن بشویم، بچه ها وارد 
شدند. منتهی تا صبح عراقی ها، شاید هم یک کمین بود و 
یک دامی بود برای ما، این ها راه را برای ما باز کرده بودند، 
احتمال این را هم می شود داد، ما وقتی که تو جزیره رفتیم، 
اول صبح مواجه شدیم که، خیلی با درگیری و سختی وارد 
جزیره شدیم، وقتی وارد جزیره شدیم، صبح متوجه شدیم 
که از چهارطرف محاصره کامل هستیم، یعنی سوراخی را 
که باز کردیم رخنه ای که ایجاد کردیم، رفتیم، همین رخنه 
اســت و عراقی ها شروع کردند به پاتک، اینجا بود که ما 
متوجه شــدیم که به کجا وارد شدیم و با چه سختی ها 
و مشکلاتی روبه رو هستیم، همه لشکر را بسیج کردیم. 
پشت ســه گردانی را که وارد کرده بودیم، پشت آن سه 
گردان دیگر گذاشتیم که قیچی نشویم، در محاصره قرار 
نگیریم و کاملًا بچه ها اسیر نشوند و این که حلقه محاصره 
را کمی باز بکنیم. خوب عراقی ها از سه طرف شروع کردند 
به پاتک کردن. یعنی بعضی موقع ها مثلًا بچه های ما از 
پشت خاکریزی که می جنگیدند، از پشت تیر می خوردند. 
یادم هســت که در همان روز اول، بیش از سی نفر فقط 
مسئول پشــتیبانی و تدارکاتی که مهمات و غذا و آب به 
خط می آوردند، شهید و مجروح دادیم، اما به هرصورت، 
حتی فرمانده گردان ما شــهید خوش سیرت و محور ما، 
که هم فرمانده گردان بود و هم محور، این ترکشی که به 
زانوی او خورده بود حاضر نشد که به عقب بیاید. تا عصر 
آنجا ماند. خوب کاری که آن روز انجام شد البته ما تصمیم 
گرفتیم که یگانهایمان را به عقب بیاوریم. سه گردان را از 
محاصره بیرون بیاوریم. چون وضع را به قرارگاه کربلا اعلام 
کرده بودیم که ما چه کار کردیم و به جزیره وارد شدیم آنها 
روی نقشه کار کرده بودند و دیده بودند از این رخنه ای که 
ایجاد شده باید استفاده کنند و این را توسعه بدهند. ما 
اعلام کردیم پشت بی سیم که می خواهیم به عقب بیاییم 
به فرمانده قرارگاه نجف که ســردار ایزدی بود. به سردار 
ایزدی اعلام کردیم که ما می خواهیم عقب بیاییم. وضع و 
مشکلات را برایش شرح دادیم، ایشان به ما گفت نه، حالا 
مقاومت کنید ولی همچنین خیلی جدّی نبود. من دیدم 
یکباره آقای رضایی بی سیم را که شنود می دادند و گوش 
می کردند، آمد روی شبکه و به ما گفت که نه حق ندارید که 
به عقب برگردید ما گفتیم وضع این طوری است. جمله ای 
که ایشان به یاد دارم که فرمودند، این سرزمین، سرزمین 
محمد رسول الله است و باید آن را حفظ کنید. من وقتی 

که این را گفت، یکباره تصمیم هم گرفته بودیم که به عقب 
برگردیم، همه بدنم لرزید. دوباره با ســردار رضایی هم که 
پشت بی سیم بود، گفتم برادر رضایی، یک بار دیگر این را 
به همه شبکه، گفتم به گوش باشید  گفتم یک بار دیگر این 
را بگو، یک بار دیگر ایشان این را گفت و به بچه ها گفتیم 
که دیگر بجنگید. این ســرزمین باید حفظ بشود. واقعاً 
سرزمین عاشورایی شد. یعنی من خاطرم هست که ظهر 
بود، تقریباً به بچه ها از این رادیوهای کوچک داده بودیم 
پشت خاکریز، از شب هم آمده بودند و صبحانه نخورده 
بودندو آب به اینها نرسیده بود و مهمات آنها تمام شده بود 
و در جزیره پشت خاکریزی که یک لودری آمده بود و آن 
را زده بود مستقر شده بودند، دست ها خونی و قیافه ها 
ترکش خورده، مثلًا پانسمان کرده بودند حتی مجروحان 
که آنجا مانده بودند که برویم عقب جسدهای شهدا مانده 
بود، دســت و پا قطع شــده آنجا افتاده بودند. اما دیگر 
کسی فکر این حرفها نبود. فقط تنها چیزی که آقای رضایی 
گفت، گفت که شما چه می خواهید، ما گفتیم که آتش 
می خواهیم. برادرمان ســردار سرلشکر شهید شفیع زاده 
که مسئول توپخانه سپاه بودند به ایشان گفته بودند که 
همه قبضه های توپ به آنجا روانه بشود. جلوی ما جنگل 
بود. ما تا جایی که رفته بودیم توی جزیره نخلستان خرما 
بود این عراقی ها هم که پاتک می کردند از این درخت ها 
استفاده می کردند و می آمدند تا نزدیک، انبوه بود. من بعد 
از یک ساعت، یک ساعت و نیم این نخلستان جلوی ما 
واقعاً دیگر صاف شــده بود. یعنی حجم آتش که ریخته 
شده بسیار مؤثر بود و کمک کرد و بعد هم حمله بچه ها، 
حتی یک گردان زرهی که از پشت به ما پاتک می کرد، کل 
این گردان اسیر شدند یا کشته یا اسیر یا مجروح شدند 
یعنی این دو ســه گردان هم هجوم آوردند و تا عصری 
بود که باز من یادم اســت که یک برادر روحانی داشتیم 
توی یکی از گردان ها، که یک فرمانده گردان داشــتیم به 
نام شــهید اصغرزاده، تا آنجا که یادم است برادر روحانی 
هم که لباس رزم پوشــیده بود با یک عمامه دائم پشت 
خط به بچه ها روحیه مــی داد و توجه می داد می گفت 
که ما چه کار کردیم، تمام، شــاید یک مقدار بلوف می زد، 
مثلًا آن کارهایی که انجام شده بود بیش از اندازه گزارش 
می داد و به بچه ها می گفت. اصلًا یک صحنه عاشورایی 
شده بود یعنی کسی دیگر به فکر این نبود که فرمانده به او 
دستور بدهد، بچه ها حمله می کردند، من یادم است حالا 
تا شــب که بچه ها جنگیدند، فردا ظهر هم ما یک نصف 
روزی درگیر آنجا بودیم، دیگر جزیره پاکسازی کامل شد. 
اصلًا جزیره آرامش پیدا کرد. جزیره ای که آنها دنبال این 
بودند که اجازه ندهند که ما اصلًا وارد بشویم ما یک دفعه 
رخنه ایجاد کرده بودیم و جای پا گرفته بودیم و دنبال این 
بودند که ما را بیرون کنند. کاملًا جزیره آزاد شــد و ما در 
آنجا مستقر شــدیم، قرار شد که به جزیره دوم برویم که 
خوب عملیاتی صورت گرفت و رفتیم و برگشت از جزیره 
که عملیات چند شب بعد از عملیات ما بود که انجام شده 
بود، از جزیره که ســاعت ده صبح تمام شده بود و جزیره 
دوم را گرفته بودیم و بوارین تا وقتی که از آنجا برمی گشتم 
آن طرف ساحل اروندرود بود که تیربارهای عراقی بودند 
که من با کالیبر به اصطلاح تیربار دوشــکا مورد اصابت 
تیر واقع شــدم و در راه برگشت که می آمدم  از ناحیه زانو 
تیر خوردم، من چون یک بار در بیت المقدس زانویم تیر 
خورده بود، اینجا عراقی ها بی انصافی نکردند و به این زانو 
نزدند، به این یکی زدند و من چون داشتم می آمدم برای 
جلسه، آمدم آنجا، برادرمان آقای شوشتری از طرف قرارگاه 
نجف به آنجا آمد و جانشین آنجا بود، آنجا آمد با همان 
وضعیتی که تیر خورده بودم حاضر بودم حاضر نشــدم 
که به عقب برگردم، نشستیم و جلسه را تشکیل دادیم و 
هماهنگی کردیم و از آنجا به محض این که بچه ها خبردار 
شــده بودندکه ما مجروح شده ایم، ما را به عقب آوردند، 
حتی از استان، فرمانده سپاه منطقه استان گیلان که آمده 
بود توی منطقه، سریع آمبولانس تهیه شد و ما قرار بود که 
برویم اورژانس و بعد هم بیمارستان اهواز  ، ولی دیدیم که 
اینها پیش بینی  و برنامه ریزی کرده اند، به محض این که 
شنیده اند ما مجروح شده ایم با یک آمبولانس ما را شبانه 

و تا خود رشت مرا یکسره آوردند.

بی سیم  پشت  کردیم  اعلام  ما   
که می خواهیم به عقب بیاییم به 
فرمانده قرارگاه نجف که سردار 
ایزدی  سردار  به  بود.  ایزدی 
می خواهیم  ما  که  کردیم  اعلام 
عقب بیاییم. وضع و مشکلات را 
برایش شرح دادیم، ایشان به ما 
گفت نه، حالا مقاومت کنید ولی 
من  نبود.  جدّی  خیلی  همچنین 
دیدم یکباره آقای رضایی بی سیم 
گوش  و  می دادند  شنود  که  را 
می کردند، آمد روی شبکه و به 
که  ندارید  حق  نه  که  گفت  ما 
به عقب برگردید ما گفتیم وضع 
که  جمله ای  است.  این طوری 
یاد دارم که فرمودند،  به  ایشان 
محمد  سرزمین  سرزمین،  این 
رسول الله است و باید آن را حفظ 
کنید. من وقتی که این را گفت، 
بودیم  یکباره تصمیم هم گرفته 
که به عقب برگردیم، همه بدنم 
رضایی  سردار  با  دوباره  لرزید. 
بود، گفتم  بی سیم  هم که پشت 
برادر رضایی، یک بار دیگر این 
را به همه شبکه، گفتم به گوش 
باشید و همه فرماندهان گردان ها 
به گوش باشید و همه فرماندهان 
باشند، گفتم  به گوش  گردان ها 
یک  بگو،  را  این  دیگر  بار  یک 
بار دیگر ایشان این را گفت و به 
بچه ها گفتیم که دیگر بجنگید. 
بشود.  حفظ  باید  سرزمین  این 
شد عاشورایی  سرزمین  واقعاً 
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شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



 می توانستیم بزرگ ترین بحران اقتصادی تاریخ را 
برای آمریکا درست کنیم 

 روایت سردار فدوی از تحقیر آمریکایی ها 
در خلیج فارس در زمان جنگ

تبعاتی نداشت. بعضی از دوستان هم می گفتند شما که 
می گوییــد رفتید فلان جا و فلان عملیات را کردید، کجا 
این کار را کردید؟ هیچ اتفاقی نیفتاده است. 42 یا 45 روز 
بعد اولین کشتی ای که از شوروی می خواست به کویت 
بیاید و نفت را ببرد، منهدم شد. اینجاست که آن »وَ مَن 
قِ اللَّهَ یجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَ یرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لَا یحْتَسِبُ  یتَّ
هَ بَالِغُ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ  هِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ اللَّ وَ مَن یتَوَکلْ عَلَی اللَّ

اللَّهُ لِکلِّ شَیءٍ قَدْرًا« معلوم می شود.
قاعدتاً همان روزی که آن اقدام صورت گرفته بود، باید 
همان روز یا فردای آن اتفاق می افتاد، ولی 45 روز اتفاقی 
نیفتاد، به خاطر اینکه خدا نشانه های خودش را نشان 
بدهد. جالب است وقتی این اتفاق افتاد، باز هم نباید 
اتفاق دیگری می افتاد، چون فهمیدند در اینجا اقدامی 
صورت گرفته است. به همه دنیا هم اعلام کردند ایران 
رفته و ورودی بندر احمدی کویــت را مین گذاری کرده 
است. کشتی مارشال باغرامیان روی مین رفت و معلوم 
شد آنجا میدان مین است و باید آن را پاک سازی کنند. 
ایــن کار را کردند. آن موقع بیش از 80 مین روب دنیا در 
خلیج فارس جمع شدند. همین چند سال پیش که خیلی 
سر و صدا شد که مین روب های دنیا در خلیج فارس جمع 
شــده اند، فقط چهارده مین روب بود. دو رزمایش بزرگ 
به ســردمداری آمریکا در اینجا برگزار شد. در رزمایش 
مین روبی فقط چهارده مین روب آوردند، ولی آن موقع 
بیش از 80 مین روب آوردند و رســماً اعلام کردند کانال 
ورودی بندر احمدی کویت از مین پاک شده است. جالب 
است بعد از اینکه اعلام مین روبی کردند، باز چند کشتی 
روی مین رفت. آن ها مــا را متهم می کردند که دو باره 
مین گذاری کرده ایم، ولی خودمان می دانستیم این کار را 

نکرده ایم.
دو روز بعد در منطقه میانی خلیج فارس کشتی دیگری 
به نام آنتوان چخوف در یک عملیات مقابله به مثل مورد 
اصابت قایق های ما قرار گرفت. با اطلاعاتی که رســیده 
بود این کشتی در راستای تقویت عراق در منطقه حضور 
داشــت و رزمندگان ما آن را مورد اصابــت قرار دادند. 
رسماً کشتی شــوروی بود. تصاویرش را هم تلویزیون 
زیاد پخش کرد. آرم داس و چکش شــوروی بالای آن 
قرار داشت. روس ها و آمریکایی ها تصور نمی کردند اگر 
در قضیه عراق دخیل باشند، ما آنها را مورد اصابت قرار 
می دهیم. جالب بود حول و حوش ساعت یک ظهر روز 
جمعه این کار صورت گرفت و دقیقاً در همین ســاعت 

آقا که آن موقع رئیس جمهور بودند، داشتند خطبه های 
نماز جمعه را ایراد می فرمودند و در صحبت های شــان 
شــوروی را تهدید می کردند که نباید بیایی و در مسائل 
خلیج فارس دخیل شوی. بچه های ما که در آنجا بودند 
اصلًا حواس شــان نبود روز جمعه است. کار خدا بود که 
این دو اتفاق این جور با هم تقارن پیدا کرد. شــما فقط 

وظایف تان را انجام بدهید، نتیجه دست خداست.
غروب آن روز شوروی رسماً به ایران اولتیماتوم داد. فکر 
می کنم این موضوع در کتاب خاطرات آقای رفیق دوست 
آمده اســت. آن هم اولتیماتوم جنگی. عده ای در ایران 
نگران شــدند، ولی صبح روز شــنبه، عبدالحلیم خدام، 
معاون حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با عجله به ایران 
آمد و از شــوروی پیام آورد که چرا مرا زدید؟ می گفتید 
از خلیج فارس برو و من می رفتم و اوضاع کلًا برگشــت 
و شــوروی هم از خلیج فارس رفت و از آن به بعد دیگر 
حضور نظامی و غیرنظامی از روس ها نمی بینیم و بعد 
از آن است که آمریکایی ها آمدند و دخیل شدند و یازده 
کشتی نفتی و گازی کویتی را تغییر اسم و پرچم و خدمه 
دادند و تبدیل به اسم و پرچم و خدمه آمریکایی کردند و 
این قضایا ماجرای مفصلی شد و انجام این کارها بیش 

از 40 روز طول کشید.
آن 40 روز هم علیه ما حملات تبلیغاتی و رســانه ای 
می کردند و مدعــی بودند می خواهیم شــاخ ایران را 
بشــکنیم. آن موقع CNN تازه راه افتاده بود و هر کاری 
را که در این کشتی ها انجام می شد، به طور زنده نشان 
می داد. مثلًا می خواســتند تغییر پرچم بدهند، مراسم 
می گرفتند و به طور زنده پوشش می دادند. می خواستند 
تغییر کاپیتان بدهند مراســم می گرفتند و به طور زنده 
پوشش می دادند و ماجرای خیلی مفصلی شد و قرار بر 
این شد که اولین کاروان آمریکایی ها که ناوهای نظامی 
بودند و دو تا از این کشتی هایی که تغییر اسم و پرچم 
داده بودند با هم حرکت کنند. یکی از این کشتی ها به 
اسم کشــتی »الرخاء« تبدیل به بریج تاون شده بود و 
یکی از بزرگ ترین کشتی های نفتی دنیا با ظرفیت 402 
هزار تن یعنی بیش از 3 میلیون بشــکه بود. با قیمت 
فعلی نفت بیش از 300 میلیون دلار محموله این کشتی 
بود. آبخور این کشــتی 28 متر بــود. این ها هم جزو 
عملیات های روانی بودند که می گفتند کشــتی 28 متر 
آبخور دارد و نکاتی از این قبیل. اســکورت را از منطقه 
خارج از خلیج فارس شروع کردند. ماجرای خیلی مفصلی 

سردار علی فدوی را بیش از آنکه دوستان ایرانی بشناسند، دشمنان غربی و خصوصاً 
آمریکایی ها می شناسند، خصوصاً آن دسته از آمریکایی ها که با بحث خلیج فارس و 
قدرت عظیم ایران در این منطقه سر و کار داشته اند و دارند. مردی که از همان روزهای 
نخست تشکیل نیروی دریایی، در جایگاه مسئول اطلاعاتی این نیرو نشسته بود و 
بعدها هم سکان هدایت این نیروی راهبردی نظام را به دوش کشید، هنوز ناگفته های 

فراوانی از داستان هایی که در خلیج فارس رقم خورده در سینه دارد، ناگفته هایی که در 
متن زیر می توانید گوشه ای از آنها را برای نخستین بار بخوانید. این متن، روایتی است 
که سردار فدوی در سال 1394 و در گفت وگو با تیم مستندسازی برنامه ثریا بیان کرده 
و پیشتر بخش های دیگری از آن، در همان مستند تلویزیونی پخش شده بود، اما این 

بخش ها، همچنان منتشرنشده باقی مانده بودند:

اره
ــ

ــ
ــ

شـ
ا

آمریکایی ها در ســال 1365 برای چه به خلیج فارس 
آمدند؟ نگفتند که ما آمده ایم به نفع عراق علیه ایران وارد 
جنگ شویم، بلکه گفتند انرژی خلیج فارس مورد تهدید 
قرار گرفته اســت و ما برای تأمین انرژی در خلیج فارس 
به آنجا می رویم، در حالی که اگر به آمارهای موجود نگاه 
کنید ملاحظه خواهید کرد این ادعای آمریکایی ها پوچ 
اســت. چرا؟ در طول هشت سال جنگ 580 کشتی در 
خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت، ســوای اینکه مال 
کدام کشــور بود، قریب 50 درصدشــان در شش سال 
و نیم مورد اصابت قرار گرفتند و نیم دیگرشــان در یک 
ســال و نیم. این یک سال و نیم همان مدتی است که 
آمریکایی ها به بهانه تأمین امنیت انرژی در خلیج فارس 
86 نــاو خود را به این منطقه آوردند. این یعنی حضور 
آمریکایی ها در هر جا به معنی امنیت نیست، بلکه نشانه 

عدم امنیت است.
اگر آمریکایی ها در آخر ســال 1365 به خلیج فارس 
نمی آمدند و در ســال های 1366 و 1367 هم جنگ بین 
ما و عراق بــدون آمریکایی ها ادامــه می یافت تعداد 
کشتی ها 580 تا نمی شــد و زیر 400 کشتی بود. قریب 
200 و خرده ای کشتی در یک سال و نیم مورد اصابت قرار 
گرفتند. جدا از اینکه ما زدیم یا عراق زد. آمریکایی ها آمده 

بودند این کشتی ها مورد اصابت قرار نگیرند.
قضیه ورود آمریکا به خلیج فارس به این شکل بود 
که آمریکایی ها بعد از شــوروی تقبــل کردند بیایند و 
نفت کویت را ]با امنیت به خارج از خلیج فارس[ ببرند. 
کویتی ها رسماً از دنیا درخواست کردند و اول از همه هم 
از آمریکا درخواست کردند که چون صادرات نفت کویت 
به لحاظ جنگ ایران و عراق در خطر قرار گرفته اســت، 
بیایید و نفت مرا ببرید. آمریکایی ها در روند بروکراسی 
افتادند که کنگره باید مصوب کند و این حرف ها. شوروی 
اعلام کرد من می آیم و این کار را می کنم. کویتی ها هم 
قبول کردند و قرار شــد شوروی با کشتی های خودش و 
با اســکورت ناوهای خودش بیاید و صادرات کویت را 
برایش انجام بدهد. اولین کاروانی که شوروی خواست 
بیاورد، دو کشتی نفتی با ناوهای جنگی بود. اسم کشتی 
که بعداً منهدم شــد مارشال باغرامیان بود. این کشتی 
آمد کــه به بندر احمدی کویت بــرود و نفت کویت را 
بارگیری کند و ببرد. در روز 12 فروردین سال 1366 عملیات 
ویژه ای توســط نیروی دریایی ســپاه انجام شد. اعلام 
هم کرده بودیم، ولی هیچ ســر و صدایی نشد و هیچ 

ی
اه

شف
خ 

اری
ت

۶

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



دارد و تحقیر آمریکایی ها در این ماجرا خیلی زیاد است.
مشــخص هم بود که این اولین کاروان را به ترتیب 
فرمانــده منطقه ای شــان، نیروی دریایــی، پنتاگون و 
رئیس جمهور دارند بــه صورت زنده نظارت می کنند. ما 
بعدها این مســئله را فهمیدیم. مثلًا از منطقه هرمز که 
می خواســتند عبور کنند، آمریکایی ها تصور می کردند 
ما موشــک های مختلفی را مستقر کرده ایم، تمهیدات 
خاصــی را چیدند. این هم ماجرای جالب و یک راهبرد 
استراتژیک است که امام مشخص کردند. حواسمان باید 
به این استراتژی ها هم باشد. ظاهراً در آن ایام مسئولین 
سیاســی و نظامی پیش امام می رونــد که این کاروان 
دارد می آید و آمریکایی ها 40 روز اســت که دارند سر و 
صدا می کنند و عملیات نظامی راه انداخته اند که اگر این 
کاروان سالم رفت، شاخ ایران شکسته می شود و هیچ 
کاری نمی تواند بکند. چه کار کنیم؟ امام می فرمایند: »اگر 
من بودم می زدم.« این خودش تبیین یک اســتراتژی 
است. من در جلسه نبودم، ولی مسئولینی از سپاه بودند 
و بعداً منتقل شــد. آقای علایی فرمانده نیروی دریایی 

بودند و مطلع شدیم.
ولی همان موقع امام یک جملــه بعدی هم دارند. 
می فرمایند: »اگر من بودم می زدم، ولی خودتان بروید و 
جلسه بگذارید و به هر نتیجه ای که رسیدید به آن عمل 
کنید.« تصمیم گرفته شد که در تنگه هرمز به صورت رو 
در رو مقابله نکنیم، ولی ما تصور می کردیم حالا که امام 
ایــن را گفته اند، حتماً تصمیم همین خواهد بود و پای 
کار رفتیــم که اولین کاروان آمریکا را در تنگه هرمز مورد 
اصابت قرار بدهیم و شاید تا پنج دقیقه مانده به عملیات 
هم بر همان اساس پیش رفته بودیم که تماس گرفته شد 
و گفتند »دستور بر این مبنا نبوده است و باید برگردید.« 
و با هزار مکافات برگشتیم. دیگر پای کار رفته بودند و در 

ارتباط هم مشکل داشتیم.

  این تصمیم را فرماندهــان نیروی دریایی نگرفته 
بودند

در یک ســال و نیم آخر جنگ که مــا در دریا دخیل 
شــدیم، اگر یک فشنگ کلاش هم می خواست شلیک 
شود، حتماً باید آقای هاشمی دستور می دادند. مستقیم 
هم دســتور می دادند. یعنی مســتقیماً با آقای علائی 
تماس می گرفتند و می گفتند این کشتی را بزنید یا نزنید. 
برخلاف عملیات زمینی. درســت اســت آقای هاشمی 

فرماندهی جنگ را داشــتند، ولی عملیات های کوچک 
زمینی با حضور ایشــان انجام نمی شد و عملیات های 
کوچک در هر منطقه ای طراحی و اجرا می شــدند. البته 
برای عملیات های بزرگ جلسات مفصلی با حضور آقای 

هاشمی تشکیل می شدند.
امــا در خلیج فارس این طور نبــود و حتی اگر یک 
تیر کلاش هم می خواســتیم بزنیم، ایشان باید حتماً 
مطلع می شد. دلیلش هم این بود که ایشان به عنوان 
سیاســت و اســتراتژی اعلام کرد »حداقلِ تنش در 
خلیج فارس، سیاست ماســت« و این را خیلی دقیق 
کنترل می کرد. اینکه درست بود یا نبود، امر جداگانه ای 
اســت. آن موقع اعــلام کردیم از اهــرم خلیج فارس 
می توانستیم برای جنگ و بســیاری از مسائل کشور 
استفاده کنیم و گلوی دنیا در خلیج فارس در اختیار ما 
بود و می توانســتیم فشار بدهیم و اهداف مان را جلو 
ببریم، ولی سیاست کشــور مبنی بر این بود که باید 

حداقل تشنج در خلیج فارس باشد.
در هــر حال این کاروان از تنگــه هرمز عبور کرد و 
به جزیره ابوموسی رســید. آمریکایی ها از قبل اطلاع 
داشــتند ابوموســی منطقه عملیاتی است و احتمال 
خطر در آن وجود دارد. آن موقع هم برای خودشــان 
توهم درست می کردند که ما مثلًا می خواهیم انتحاری 
عمل کنیم. یــک قایق ماهیگیــری در همان منطقه 
تورش را پهن کرده و بعد هم خودش از ســحر گرفته 
و خوابیده بود. این ها همه در اسناد و مدارک هست. 
آمریکایی ها تصور کرده بودند این یک قایق انتحاری 
اســت و جلوی آمریکایی ها کار گذاشته شده است. 
طرف هم خوابیده بود و از بیرون معلوم نبود در قایق 
آدم هســت. آمریکایی ها خودشــان اعلام کردند که 
فرمانده ناو به فرمانده منطقه در بحرین خبر می دهد. 
چرا؟ چون فکر می کردند این یک قایق انتحاری است 

و باید مسیر را عوض می کردند.
برای تغییر مســیر خود فرمانده ناو نمی توانســت 
تصمیم بگیرد و باید به رده بالا می گفت. او به فرمانده 
منطقه گفته بــود و او به فرمانده نیروی دریایی و او به 
وزیر دفاع. همه اینها را آمریکایی ها گفته اند. می گویند 
بــه رئیس جمهور نگفتنــد، ولی ما مطمئن هســتیم 
رئیس جمهور در جریان قرار گرفته بود که آیا مسیر کاروان 
را عوض بکنیم یا نه؟ مســیر کاروان را عوض می کنند، 
چون کشــتی 402 هزار تنی مثل قایق نیست که آن را 

سریع بچرخانید. اگر همین الان اراده کنید که یک کشتی 
402 هزار تنی را متوقف کنید، 45 دقیقه بعد می ایستد. 
تغییر جهت کاروان هم همین مسئله را داشت و احتمال 
قوی می دهیم حتماً رئیس جمهور آمریکا در جریان قرار 

گرفت که آیا مسیر این کاروان را عوض کنند یا نه؟
جالب اینجاســت کــه وقتی مســیر کاروان عوض 
می شــود، یک هلیکوپتر بلند می شود و بالای سر قایق 
می آید و می بیند یک قایق ماهیگیری معمولی است و 
یک ماهیگیر هم تــورش را پهن کرده و گرفته خوابیده 

است!
کاروان رفت تا به مناطق شمالی خلیج فارس رسید. 
آمریکایی ها برای ایــن کاروان تمهیداتی را اتخاذ کرده 
بودند، از جمله برای اینکه شکســت ما را در بوق و کرنا 
کنند، 150 خبرنــگار آورده بودند. چهــار ناو جنگی بود 
و دو کشــتی که نفت را می بردند، امــا به خاطر اینکه 
می خواستند خبر بعد از موفقیت منتشر شود، خبرنگاران 
را مجبور کرده بودنــد در طول مدت زمانی که کاروان از 
منطقه خارج از خلیج فارس در منطقه خورفکان حرکت 
می کند، خبری را مخابره نکننــد. آن روزها از روی ناو با 
سیستم های مخابراتی مخابره می کردند و مثل الان نبود 
که ارتباط این قدر سریع و آسان باشد. خبرنگار هم نوعاً 
از این کار بدش می آید، چون شغلش این است که خبر 
پیدا کند و بفرستد. آمریکایی ها تا قریب به 48 ساعت 
بعد از اینکه از خورفکان راه افتاده بودند، مانع شده بودند 
که خبرنگارها خبری را مخابره کنند و آنها حسابی ناراحت 

شده بودند.
وقتی کشــتی بریج تاون مورد اصابــت قرار گرفت، 
شش شــناور بودند شامل چهار ناو جنگی، دو تا نفتی، 
ولی کشتی ای مورد اصابت قرار گرفت که بیش از 40 روز 
عملیات روانی انجام و این کشــتی در رسانه ها بزرگ و 
مطرح شــده بود و همه دنیا کشتی نفتی بریج تاون را 
می شناختند. از شش شناوری که آنجا بودند، این کشتی 
نفتی بریج تاون مورد اصابت قرار گرفت. کار خدا بود و 

آدم ها دخیل نبودند.
روی این کشتی 150 خبرنگار بودند که آن موقع تعداد 
زیادی بود. وقتی این کشــتی مورد اصابت قرار گرفت، 
تعدادی از این خبرنگارها در اثر انفجاری که به وجود آمد، 
به داخــل آب افتادند. از قصه قبلی هم عصبانی بودند. 
آمریکایی ها کاری هم کردند که همچنان خودشان اعتراف 
می کنند که این موضوع تحقیر نیروی دریایی آمریکاست. 
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تعدادی از بچه ها هم که در این قضیه شهید شده اند را 
داخل شناور آمریکایی و بعد از اسارت شهید کرده اند. دو 
نفر از بچه هایی که اسیر شدند و بعدها آنها را به صورت 
زخمی برگرداندیم، همین حالا زنده هستند. یکی از آن 
بچه ها خیلی ســفت و محکم مدعی است که تعدادی 
از بچه ها زیر شکنجه آمریکایی ها و در شناور آنها شهید 
شــدند. البته آمریکایی ها این را رد می کنند و می گویند 
چون آنها زخمی شــده بودند، داشــتیم مداوای شان 

می کردیم که شهید شدند.
هلیکوپتر آمریکایی ها ســقوط کرده بــود و اول که 
بچه ها را می گیرند، آن ها را به شدت مورد ضرب و شتم 
قرار می دهند، به طوری که می گویند گردن یکی از بچه ها 
روی لبه تیز ناو بود و آمریکایی ها روی گردن او فشــار 
می آورند. آمریکایی ها جسد دو تا از بچه ها را به همراه 
اسرا به دریای عمان آوردند و به عمانی ها تحویل دادند 
که آنها تحویل ما بدهند. من و آقای عراقچی )که الان 
جزو مذاکره کنندگان هســته ای اســت( رفتیم و اسرا و 
همینطور جنازه ها را تحویل گرفتیم و آوردیم. این ماجرای 

شهید مهدوی است.

  حمله به نفتکش های دارای پرچم آمریکا
و استیصال ریگان

ما هفده هجده عملیات موشکی ساحل به دریا انجام 
دادیم. این هم جزو موضوعات بســیار خاص و موجب 
حقارت آمریکایی هاست. یکی از تصاویری که استیصال 
بی نظیر رئیس جمهور آمریکاست در یکی از این ماجراها 
به وجــود آمده که خیلی جالب اســت و کمی از آن را 
می گویم. فیلم هایش موجود است و هر کس خواست 
می تواند بــرود پول بدهد و از CNN بخــرد، چون در 
آرشیوهای خیلی قدیمی آنهاست و احتمالًا باید پول داد 

و خرید، چون در سایتشان نیست که بشود دانلود کرد.

ماجرا از این قرار بود: موشک هایی 
 HY2 وجود دارد به نام موشک های
یا کرم ابریشــم یا Silk Worm. هر 
سه شان یک موشک است. غربی ها 
بــه آن HY2 می گویند، چینی ها به 
آن Silk Worm می گوینــد و ما در 
ایران به آنها کرم ابریشم می گوییم. 
در ســفری که آقای هاشمی در سال 
1364 به چین داشتند، قرار شد این 
موشــک ها را بخریم کــه خریدیم و 
ضمناً قرار شد نیرو هم برای آموزش 
بفرستیم. وسط جنگ هم بود و رفتند 
و آموزش دیدنــد. ماجرای آموزش 
دیدن نیروها هم شنیدنی است. ما 
]اولین بار[ در شــب عملیات کربلای 
4 موشک HY2 را شــلیک کردیم، ولی به اهداف عراق 
یعنی »البکر« و بندر »ام القصر« شلیک کردیم که ربطی به 

خلیج فارس و آمریکایی ها نداشت.
بعد که به خلیج فارس رفتیم، قرار شد از توانمندی های 
موشکی مان هم استفاده کنیم. آمریکایی ها و کشورهای 
جنوب خلیج فارس مســتقیماً در جنگ علیه ما دخیل 
بودند. بعــداً هم اعتراف کردند و حتــی کویت بعد از 
ماجرایی که عراق به آنها حمله کرد از ایران معذرت خواهی 

رسمی کرد که در طول جنگ از عراق حمایت کرده بود.
در همان ماجرای حمله عــراق به کویت هم ایران 
یکی از کشــورهایی بود که بــه کویتی هایی که فرار 
می کردنــد پناه داد. با اینکه بیــن ما و کویت فاصله 
زیــادی بود و باید از دریا عبور می کردند، بســیاری از 
کویتی ها به ایران آمدند. از لحاظ سیاســی هم حمله 
عراق به کویت را محکوم کردیم و خیلی از این کشورها 
شــرمنده شدند و دیدند با اینکه هشت سال به عراق 
کمک کردند، ولی ایران به هیچ وجه تلافی نکرد و سر 
بزنگاه که می توانســت اقدام کند، نه تنها اقدام نکرد، 
بلکه برعکس و با کمال ملاطفت و طرفدارانه در برابر 

آنها عمل کرد.
عــراق کار خبطی کرد و در حالی که به ما حمله کرده 
بود، کار بیخودی کرد و به کویت حمله کرد. در آن ماجرا 
بعضی از بی عقل ها در کشور خودمان هم می گفتند باید 
با صدام هم پیمان شویم. سیاسی بودند، ولی چیزی از 
سیاست نمی فهمیدند. امام پیش بینی کرده بود که صدام 
از ما فارغ شــود به شما حمله می کند. خیلی قبل از این 

ماجرا بود و این جمله امام معروف است.
کویتی ها و دیگران در کمک کردن به عراقی ها درگیر 
بودند، از جمله همین کاروان هایی که آمریکایی ها راه 
انداختند برای اینکه نفت کویت را ببرند و به نفع عراق 
بفروشند. در این ماجرا ســه روز هست که فقط برای 
همین ســه روز باید 50 دانشجو، استاد و محقق وقت 
صرف و درباره آن تحقیق کننــد. ماجرایی اتفاق افتاد 
که فوق العاده اساســی و مهم است و همین حالا هم 
موضوعیت دارد. مربوط به یکی از همین کشتی هایی 
که می خواستند نفت ببرند. بندر احمدی چهارده کیلومتر 
از ساحل کویت دورتر و داخل آب است. سکوی بسیار 
بزرگی اســت. یک بندر داخل آب است و بیش از یک 
کیلومتــر طول دارد و پســت های مختلفــی دارد که 
کشتی ها در آن پهلو و نفت می گیرند. تعدادی کشتی 
نفتی در اینجا بودند. چند ناو آمریکایی بودند و چندتایی 
هم از آن یازده کشتی ای که تحت اسکورت آمریکایی ها 
قرار داشتند و تغییر پرچم از کویت به آمریکا داده بودند 
که نفت کویت را ببرند. در روز بیست و سوم مهر سال 
1366 یکی از این کشــتی ها به اسم »سِون گاری« مورد 
اصابت قــرار گرفت. این یک کشــتی آمریکایی بود، 
ولی پرچم اش پرچم آمریکا نبود. در دنیا رســم اســت 
که پرچم کشــوری را می زنند که از لحاظ مالیات و این 
مسائل هزینه کمتری دارد. بعضی از کشورها مثل لیبریا، 
هندوراس، پاناما و... هســتند که خیلی از کشتی های 
دنیا پرچم اینها را به خاطر همین شــرایط اقتصادی و 

قوانین و این حرف ها می زنند.
جلوی کاخ سفید یک تریبون هست که رئیس جمهور 

چه اتفاقی افتاد؟ چهار ناو آمریکایی فهمیدند 
در میدان مین قــرار دارند و احتمال این هم 
وجود دارد که خودشــان هم به مین اصابت 
کنند و لذا آرایش شان را عوض کردند. این ها 
در واقع ناوهای اســکورت کننده بودند، ولی 
آرایش شــان را طوری عوض کردند که در پناه 
آن دو کشــتی نفتی قــرار بگیرند که به مین 
اصابت نکنند. خبرنگارها هم اینها را دیدند و 
به بدترین وجــه و تحقیرآمیزترین وجه این 
مطالب را مخابره کردند. آمریکایی ها می گویند 
این یکی از تحقیرآمیزترین عملیات های نیروی 
دریایی شــان بوده اســت، چون ناوهایی که 
قرار بود کشــتی های نفتی را اسکورت کنند، 
خودشان در اســکورت کشتی های نفتی قرار 
گرفتند و یک ماجرای فوق العاده مفصلی شد 

و حتی روزنامه های خودمان هم نوشتند. این اتفاق در 
مرداد ماه افتاد.

آن کاروان اول روس ها که به آن شــکل در آمد، این 
هم اولین کاروان آمریکایی ها بود. در ابعاد موشکی هم 

اتفاقات زیادی افتاده اند.

  ماجرای شهادت شهید مهدوی
آقای مهدوی فرمانده یکی از مجموعه های عملیاتی 
بود کــه در محدوده جزیره فارســی عملیــات انجام 
می دادند. ماجرای شهید شدن ایشان هم جالب است. 
بین شناورهای ما و هلیکوپتر آمریکایی چند بار درگیری 
به وجود آمد. یکی روز قصه ایرباس اســت، یکی روز 29 
فروردین 1367 اســت که درگیری تقریباً همه جانبه ای 
در منطقه جزایر ابوموســی و جزایر ســیری بین ما و 
آمریکایی ها درگرفت و سه فروند ناو ارتش غرق شدند 
و درگیــری مفصلی بین ما و آمریکایی ها پیش آمد که 
شش ساعت طول کشید. یکی همان روز شهادت شهید 

مهدوی است.
نقل کرده اند که شــهید مهدوی بعد از شــنیدن آن 
صحبت های امام خطاب به مسئولین خیلی متأثر شد ]و 
رفت علیه آمریکایی ها اقدام کرد[. درحالیکه اصلًا فاصله 
زمانی آن واقعه و روز شهادت شهید مهدوی خیلی زیاد 
است. گذشــته از این، یکی از مشخصات نیروهای ما 
این است که طبق دستور عمل می کنند. ما احساسی که 
عمل نمی کنیم، این طور نیست. گفتم در یک سال و نیم 
آخر جنگ، حتی شلیک یک تیر کلاش هم نه به دستور 
فرماندهی نیروی دریایی که باید به دستور بالاترین مقام 
فرماندهی کشور که در آن موقع آقای هاشمی بود انجام 

می شد.
در برهه شــهادت شــهید مهدوی، ما انواع و اقسام 
عملیات ها را داشــتیم و یکی از عملیات هایی که دائماً 
انجام می دادیم، عملیات کنترل بر منطقه بود. آن شب 
شهید مهدوی و همراهان اش برای انجام عملیات خاصی 
نرفته بودند، بلکه برای موضوع نظارت و کنترل بر منطقه 
رفته و این آمریکایی ها بودند که ابتدا به ساکن به آنها 

حمله کردند.
شهید مهدوی و همراهان اش به منطقه شمال غربی 
جزیره فارسی رفته بودند. موقع نماز بود و آنها به بویه ای 
که وسط دریا بود چسبیده بودند که هم شام بخورند و 
هم نماز بخوانند. در آن وقت یک هلیکوپتر آمریکایی 
به شناور شــهید مهدوی حمله می کند. شهید مهدوی 
و همراهان اش از بویه جدا و پراکنده می شــوند. ما در 
شناورهایی که همراه شهید مهدوی بودند، موشک های 
دوش پرتاب استینگر آمریکایی داشتیم. بچه ها بلافاصله 
آماده می شوند و هلیکوپتر را مورد اصابت قرار می دهند. 
بعد هلیکوپترهای دیگر هم می آیند و اقدام می کنند و 
شناور شهید مهدوی و شناورهای دیگری که با ایشان 
بودند مورد اصابت قرار می گیرند و تعدادی شــهید و 
عده ای هم اسیر می شوند. آنجا هم نسبت به سواحل 
مــا خیلی در عمق و 60، 70 مایل دورتر از ســاحل بود. 
این شناورها هم خودشان بودند و خودشان، یعنی هیچ 
شناوری در نزدیکی شان نبود که کمک شان کند و کسی 

از ما پشتیبانی هوایی نمی کرد.

عراق  حمله  ماجرای  همان  در 
از  یکی  ایران  هم  کویت  به 
کشورهایی بود که به کویتی هایی 
با  داد.  پناه  می کردند  فرار  که 
فاصله  کویت  و  ما  بین  اینکه 
عبور  دریا  از  باید  و  بود  زیادی 
می کردند، بسیاری از کویتی ها به 
ایران آمدند. از لحاظ سیاسی هم 
حمله عراق به کویت را محکوم 
کشورها  این  از  خیلی  و  کردیم 
شرمنده شدند و دیدند با اینکه 
هشت سال به عراق کمک کردند، 
ولی ایران به هیچ وجه تلافی نکرد 
و سر بزنگاه که می توانست اقدام 
بلکه  نکرد،  اقدام  نه تنها  کند، 
و  ملاطفت  کمال  با  و  برعکس 
طرفدارانه در برابر آنها عمل کرد
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و ســال های طولانی هم این قصه ادامه داشت. همه 
اقتصادیون دنیا معتقدند بزرگ ترین بحران اقتصادی دنیا 
بعد از 1929 در همین روزی که آمریکایی ها به سکوهای 
رشــادت و رسالت ما حمله کردند اتفاق افتاد، یعنی روز 

بیست و هفتم مهر ماه سال 1366.
هیچ کدام از این بحران هایی که در ده یازده ســال 
گذشته اتفاق افتاده اند، قابل مقایسه با بحران سال 1366 
نیستند. علت اش هم این است که آمریکایی ها که مدعی 
تأمین انرژی هستند، به انرژی آن هم انرژی ای که مربوط 

به ایران است حمله کردند.

  ســکوت آقای هاشمی و گذشتن »بحران« از بیخ 
گوش غرب

ما هم بلافاصله مقابله به مثل و علیه سکوی احمدی 
اقدام کردیم. در بعد از ظهر روز بیست و هفتم مستقیماً 
نامه ای به آقای هاشــمی نوشتیم. از همان اول مسئول 
اطلاعات نیروی دریایی سپاه بودم. در آن نامه نوشتیم 
اجازه بدهید به تلافــی کاری که آمریکایی ها کردند، در 
بعد از ظهر ولو شده به شکل صوری اقدامی را علیه آنها 
انجام بدهیم. علتش هم این بود که ما به روال اقتصادی 
اشــراف داشــتیم و اخبار اقتصادی دنیا را مستقیماً در 
اطلاعات نگری مان می گرفتیم و عکس العمل بانک های 
دنیــا و بازار بورس جهانی را می دیدیــم. بحران در بازار 
بورس تجلی بسیار زیادی پیدا کرد و ما اگر درگیری بعدی 
را با آمریکایی ها درست می کردیم، بحران از بازار بورس 
به بانک ها کشیده می شد و اگر بحران به بانک ها کشیده 
می شد، برای سال های طولانی کسی نمی توانست آن 
بحران ]که علیه منافع غربی ها به وجود می آمد[ را جمع 

کند.
جوابی به ما داده نشــد. آن موقع ما جوان بودیم و 
احتمالًا آقای هاشــمی به خودش گفته بود یک مشت 

بچه از اقتصاد جهانی و بورس و بانک 
چه می فهمند؟ در حالی که ما اشراف 
داشــتیم. همان طور که بر مســائل 
عملیات نظامی اشــراف داشتیم، بر 
چنینی  این  تأثیرگذاری های  مسائل 
هم اشــراف داشتیم. اگر در آن موقع 
در همه کشورهای جنوب خلیج فارس  
فعالیت حتی یــک چاه هم متوقف 
می شد، ما مطلع می شدیم. این قدر به 
مسائل نفتی احاطه پیدا کرده بودیم، 
چون ما مســائل نفتی را یک قضیه 
عملیاتی می دانستیم، نه یک موضوع 

صرفاً اقتصادی.
در هر حال از سوی آقای هاشمی 
هیــچ پاســخی داده نشــد، چون 
آن سیاست کلی، سیاســت ثابتی بود، یعنی سیاست 
»حداقل تشنج در خلیج فارس«. مضمون سیاست این 
بود که: »اگر آمریکایی ها تشــنج ایجاد کردند، ما نباید 
کاری کنیم که تشــنج اضافه شود، بله باید تشنج را به 
حداقل برسانیم و بعد اقدام مقابله به مثل کنیم.« در این 
باره هم بعداً دستور دادند و اقدام هم صورت گرفت که 
آمریکایی ها مدعی اند ما سکوی احمدی را زدیم، در حالی 
که ما هیچ وقت نگفتیم ما زدیم. حتی در دادگاه لاهه هم 
ثابت کردیم که ما نبودیم و جالب است دادگاه لاهه به 

نفع ما و علیه آمریکایی ها حکم صادر کرد.
اما به نظر ما این سیاست، سیاست صحیحی نبود. 
ما از اهرم خلیج فارس می توانستیم استفاده و کل مسئله 
جنگ و مسائل کشــور را جمع کنیم، چون در آن موقع 
دســت و گردن دنیا در موضوع خلیج فارس زیر تیغ ما 
بود. همین الآن هم دست آمریکایی ها در خلیج فارس 
زیر تیغ ماست. برای همین در موضع انفعالی و دفاعی 
هســتند. اگر در موضع دفاعی نبودند که اقدام شان به 
این شــکل نبود. آمریکایی ها به رغم استکبارشان برای 
مقابله با ما به شیوه ذلیلانه ای متوسل شده اند. تحریم 
نفتی، اقتصادی و مالی یک اقدام زبونانه اســت و در 
شــأن کشــوری که خود را ابرقدرت و مستکبر می داند 
نیست، خوی استکباری مستکبرین اجازه نمی دهد اگر 
بتوانند از راه نظامی علیه کشوری اقدام کنند، این کار را 
نکنند. اگر نتوانند به شیوه های دیگر متوسل می شوند. 
علت اینکه آمریکایی ها به دنبال این شــیوه ها رفتند 
این است که اطمینان صد در صد پیدا کردند که اقدام 
نظامی علیه ایران ممکن نیست. آمریکایی ها برای خدا 
کــه نمی خواهند کاری کنند، بلکه بــرای منافع و خوی 
استکباری شان و اموری که مربوط به دنیای شان است 
کاری را می کنند، بنابراین حساب و کتاب می کنند که اگر 

کاری کنند، نفع اش بیشتر است یا ضررش؟
بحث هزینه ـ منافع اســت. وقتی مطمئن شــوند 
هزینه اش از منافع اش بیشــتر اســت، دست به اقدام 
نمی زنند. ایــن عاملی که روال را بین ما و آمریکا برقرار 
کرده است همین است، مشخصاً چیزی که در یک سال 
و نیم آخر جنگ و بعد هم روندی که ما در نیروی دریایی 
سپاه در طول ســال های طولانی اتخاذ کردیم و پیش 
رفتیــم و عنایت خدا باعث شــد روال بازدارندگی بین 
ما و آمریــکا به وجود بیاید و آمریکایی ها در جمهوری 
اســلامی و انقلاب اسلامی و در نیروی دریایی سپاه ما 
تــوان بازدارنده ای را می بینند که یکی از کارکردهای آن 
این است که آمریکا را مطمئن کرد که ضرر اقدام علیه ما 

بیشتر از نفع اش است.
اصل اولِ توان بازدارنده داشتن این است که دشمن 
شما قبول داشته باشد که شما توان بازدارندگی دارید، والا 
اگر خود شما اعلام کنید که توان بازدارندگی دارید که معنا 
ندارد. اینکه خود آدم مدعی شود توانم چه و چه است 
که مهم نیســت. مهم این است که دشمن شما اذعان 
کند و قبول داشته باشد شما از توان بازدارندگی برخوردار 
هستید و سال های طولانی است که این قاعده بین ما 
و آمریکا برقرار است، و الا خوی استکباری که زیر بار این 
حرف ها نمی رود و حق و باطل که هیچ وقت در کنار هم 

قرار نمی گیرند.

پشــت آن می آید و با خبرنــگاران صحبت 
می کند. عده زیــادی از خبرنگاران جلوی کاخ 
سفید به ریگان گفتند: »آقای رئیس جمهور! در 
حالی که تعدادی از ناوهای شما بغل سکوها 
بودند، ایران موشک HY2 شلیک کرد.« آن ها 
فوری به ما نسبت دادند که ما این کار را کردیم. 
هیچ وقت هیچ کس نمی تواند ثابت کند ما این 
کار را کردیم، ولی گفتند: »ایران موشک HY2 را 
شلیک کرده و به کشتی آمریکایی خورده است 
و شما هم هیچ کاری نکرده اید.« ریگان قبل 
از اینکه رئیس جمهور شود، هنرپیشه بود و لذا 
با ژست هنرپیشگی گفت: »ناوهای ما که در 
آنجا مستقر بودند، وظیفه نداشتند از غیر از آن 

یازده کشتی حمایت کنند.«
20 ســاعت بعد موشک دیگری در همان 

منطقه روز قبل رفت و این دفعه موشک دوم به کشتی 
سی ایل سیتی اصابت کرد. کشتی سی ایل سیتی یکی 
از آن یازده کشــتی ای بود که تغییر پرچم داده بودند و 
روز قبل اش رئیس جمهوری آمریکا گفته بود، ناوهای ما 
موظف هستند از این کشتی ها حمایت و مراقبت کنند 
که مورد اصابت قــرار نگیرند. فردا صبح دو باره همان 
اتفاق افتاد و خبرنگارها جلوی کاخ سفید همان سؤال 
را پرسیدند و یکی از روزهای استیصال رئیس جمهوری 
آمریــکا بود. خبرنگارها هم به او ســخت گرفتند و او 
را تحت فشــار قرار دادند. فیلــم اش را پیدا کنید. روز 
بیســت و چهارم مهر ماه سال 1366 بود. گفتند »آقای 
رئیس جمهوری! شــما دیروز گفتی که وظیفه ناوهای 
آمریکایی محافظت از این کشتی هاست. کشتی سی 
ایل سیتی یکی از این یازده کشتی بود. پس چرا کاری 
نکردید؟« چهره ریگان دیدنی است و باید حتماً تصویر 
باشد که استیصال را در چهره او ببینید. کلام اش نشانگر 
استیصال است، ولی تصویر است که استیصال واقعی را 
آشکارا نشان می دهد. هیچ جوابی به خبرنگاران نداد که 
چرا نتوانستیم جلوی اصابت موشک به کشتی سی ایل 
سیتی را بگیریم و فقط ما را تهدید کرد. گفت ایران بود 
که این کار را کرد و بعد هم ما را تهدید کرد. تهدیدشان 
را هم عملی کردند. دو روز بعد آمدند و سکوهای رشادت 
و رســالت ما را زدند. روز بیست و ششم مهر ماه سال 
1366. این تاریخ ها را دقیق بنویســید. خود من درگیر 
همه اینها بودم. بیســت و سوم مال سون گاری است. 
بیست و چهارم رشادت و رسالت است و روز سی ام ما 
موشک بعدی را شــلیک کردیم که به سکوی احمدی 

خورد.

  حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران 
و بحران بزرگ اقتصادی

روز بیســت و هفتم مهر ماه سال 1366 خیلی مهم 
است. در این روز آمریکایی ها سکوهای رشادت و رسالت 
ما را زدند. از قبل هم اعلام کردند ما ســاعت هشت و 
نیم می خواهیم بیاییم و بزنیم. در آن سکوها نفتی ها و 
دو توپ 23 میلی متــری از نیروی دریایی ارتش بودند. 
آمریکایی ها آمدند و گفتند می خواهیم اینجا را بزنیم و 
شما تخلیه کنید و بروید. کل نفرات از روی سکو تخلیه 
شدند و هیچ کسی روی سکو نماند. بعد که آنها مطمئن 
شدند کسی روی سکو نیست، آمدند و با توپ سکوها 
را زدند. این کارها تا ســاعت ده یازده طول کشید. بعد 
از ساعت دوازده وحول و حوش ساعت یک خبر حمله 
به سکوهای ایران در سیستم رسانه ای دنیا منتشر شد. 
به محض اینکه این خبر انتشار یافت، بلافاصله کمتر از 
یک ساعت بزرگ ترین بحران اقتصادی دنیا بعد از بحران 

اقتصادی 1929 به وجود آمد.
این جمله بسیار مهمی اســت. در مورد بحران 1929 
اقتصادیون دنیا توجیه هستند. در 1929 بحرانی در دنیا 
به وجود آمد که در واقع منجر به فروپاشی اقتصاد جهانی 
شــد و هیچ یک از ماجراهای بعد از آن قابل مقایسه با 
1929 نیست. خیلی از کشورها به وحشی گری می افتند، 
غارت انجام می شــود. می گویند ارزش پول کشورها به 
صفر نزدیک می شــود. ماجراهای زیادی اتفاق افتادند 

داشتن  بازدارنده  توان  اولِ  اصل 
قبول  شما  دشمن  که  است  این 
توان  شما  که  باشد  داشته 
اگر  والا  دارید،  بازدارندگی 
توان  که  کنید  اعلام  شما  خود 
بازدارندگی دارید که معنا ندارد. 
اینکه خود آدم مدعی شود توانم 
نیست.  مهم  است که  و چه  چه 
شما  دشمن  که  است  این  مهم 
باشد  داشته  قبول  و  کند  اذعان 
شما از توان بازدارندگی برخوردار 
است  طولانی  سال های  و  هستید 
آمریکا  و  ما  بین  قاعده  این  که 
برقرار است، و الا خوی استکباری 
که زیر بار این حرف ها نمی رود 
هیچ وقت  که  باطل  و  حق  و 
نمی گیرند. قرار  هم  کنار  در 
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 در تاریخ جهان
»جنگ شهری« مانند خرمشهر نداریم

 گفت  وگو با فرمانده نیروی دریایی ارتش
درباره روزهای شروع جنگ تحمیلی 

با توجه به آغاز جنگ در ســال 1359 و شروع حمله کشور 
عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، علل شروع این جنگ و 
بهانه هایی که دولت بعثی عراق برای ورود به خاک ایران داشت، 

چه بود؟
بســم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید که به این سؤال 
جواب بدهیم که علل بروز جنگ چه بوده اســت. من از نگاه 
خودم با توجه به بررسی ها و تحلیلی که خودم دارم محضرتان 
عرض می کنــم. من فکر می کنم که علــت اصلی بروز جنگ 
جلوگیری از رشــد انقلاب و صادر شدن انقلاب هست. یعنی 
زمانی که انقلاب ما پیروز می شــود، منافع دشمنان ما بویژه 
استکبار جهانی در منطقه تحت تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی 
قرار می گیرد و آنها وقتی که می بینند راهی را پیدا نمی کنند برای 
اینکه این منافعشان را مجدد حفظ کنند و برگردانند به دنبال 
راهی می گردند که از رشد انقلاب جلوگیری کنند و با شکست 
انقلاب دوباره به منافعشان دسترسی پیدا کنند. اولین کاری 
که می کنند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد ترور 
هستند. جو ترور را در کشور ایجاد می کنند و شروع می کنند به 
ترور مسئولین نظام و انقلاب که از این راه بتوانند جلوگیری کنند 
و انقلاب را شکست بدهند، موفق نمی شوند. می آیند به دنبال 
ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در هرجایی که می توانستند 
این بســتر را فراهم کنند. در جنوب کشــور، در غرب کشور. 
مدت ها نظام را با این قضیه درگیر می کنند. اختلافات قومی 
و مذهبی و از این راه هم تا آنجا که می توانند آســیب هایی 
که هرچه در توانشان بود به نظام جمهوری اسلامی ایران که 
یک نظام نوپاســت و تازه شکل گرفته و می خواهد روی پای 
خودش بایستد و در حال ساماندهی ارگانهای انقلابی است 
وارد می کنند. از این راه هم به نتیجه نمی رسند. خوب می آیند 
پیش بینی می کنند که چگونه کشــور را وارد جنگ کنند که با 
جنگ بتوانند هدف اصلی که شکست انقلاب هست را پیش 
ببرند. برای این می آیند به دنبال یک آدمی می گردند در منطقه 
که او را توجیه کنند. خوب بررسی می کنند مناسب ترین شخص 
را در منطقه گیر می آورند. شــخص دیوانه ای به نام صدام. به 
او می گویند که تو اگر وارد جنگ با جمهوری اســلامی ایران 
بشوی ضمن اینکه از صادر شــدن انقلاب اسلامی به کشور 
خودت جلوگیری می کنی وقتی که در جنگ پیروز شوی ما شما 
را به عنوان ژاندارم منطقه و به جای شاه مخلوع منظور می کنیم. 
تو به عنوان بزرگ اعراب در منطقه مشهور می شوی، تو به عنوان 
ژاندارم خلیج فارس اینجا مطرح می شوی. تو می توانی ادعای 
گرفتن خوزستان را بکنی، تو می توانی در بحث اروندرود تسلط 
داشــته باشی و در بحث مرزهای دریایی هم کنترل بیشتری 
داشته باشــی. این اهداف را و این موضوعات را برای صدام 
مشخص می کنند و او را تجهیز می کنند به عناوین مختلف که 
اگر فرصت شد به آن می پردازیم و بعد او را وارد جنگ می کنند. 
پس علت وقوع جنگ و هدف اصلی  شکست انقلاب است که 
منجر می شود به جلوگیری از صادر شدن انقلاب. اینجا خوب 
است من توضیح بدهم آنها شاید فکر می کردند که انقلاب ما از 
راه جنگ و از راه خونریزی صادر می شود هیچ فکر نکرده بودند 
که این انقلاب انقلاب معنوی است و از طریق فکر انسانها این 

صادر می شود و اثر خودش را در جامعه جهانی می گذارد.
هدف اصلی این اســت؛ منتهی این هــدف عملًا پنهان 
است یعنی کســی این را عنوان نمی کند که شکست انقلاب 
هدف اصلی جنگ ممکن است باشد. اما اهداف فرعی زیرش 
دارد. من اینها را بگویم بعد جواب سؤال شما را بگویم. بحث 
جداسازی خوزستان مطرح است، بحث اروندرود مطرح است 
و آن قضایای قــرارداد 1975 و یک بُعدش به دریا برمی خورد 
و آن هم بحث رفع خفگی ژئوپلتیکی اســت. این یک معنا 
دارد خفگی ژئوپلتیکی، ببینید با توجه به اینکه مرزهای دریایی 
برای هر کشوری فرصت اســت و آن کشوری که مرز دریایی 
داشته باشد می تواند بیشترین بهره را در ابعاد سیاسی، نظامی، 
اقتصادی، بویژه اقتصادی برای خودش داشــته باشد. کشور 
دشــمن ما می دانید که حدود 30، 40 کیلومتر ساحل دارد آن 
هم در انتهای خور عبدالله است و یک منطقه باتلاقی. همیشه 
دشمن ما به دنبال این بوده که این را توسعه بدهد. این تنگی 
جا و نداشتن امکانات لازم برای دسترسی به آب ها مثل مجرای 
تنفسی تنگ می ماند. یعنی طرف تنگی نفس دارد به دنبال 
این است که راه تنفسی اش را باز کند. یعنی ساحل را گسترش 
بدهد راه تنفسی اش را چکار کند؟ باز کند. این یکی از اهداف 
مهمش بود که آمد وارد جنگ در دریا شــد اینجا می خواهم 
به این تکیه کنم، این هم یکی دیگر از اهداف شــروع جنگ 
توسط رژیم بعثی بویژه در بُعد دریا بوده که خوب حالا اینجا که 
دیگر وارد دریا می شوند با این هدف و با فکر تسلط یا سیادت 
دریایی بر شمال خلیج فارس و منابع نفتی شمال خلیج فارس 
وارد این قضیه می شوند. این ها سرجمع می شود گفت علل 
اینکه دشمن ما چگونه و با چه هدفی وارد جنگ با مامی شود.

ارتش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پای انحلال هم پیش رفت اما نهایتاً با فرمان امام خمینی  )ره(، 
پایدار ماند و نیروهای انقلابی ارتش فرصت پیدا کردند تا پا به پای مردم در هشت سال دفاع مقدس به 
پاسداری از کشورمان بپردازند. امیر سرلشکر حبیب الله سیاری که این روزها فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســلامی ایران است، یکی از ارتشــی هایی بود که نقش موثری در هشت سال جنگ داشت و 

خاطرات فراوانی هم از علل شروع جنگ و نحوه تداوم آن در ذهن خود دارد.
آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی مرکز اســناد انقلاب اسلامی با امیر سیاری در شهریورماه سال 1393 
است؛ گفت وگویی که در آن نکات جالبی درباره نوع نگاه برخی سیاسیون به ارتش و همچنین دفاع مقدس 

وجود دارد.
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اشاره فرمودید که کشور عراق در فکر باز کردن راهش به دریا 
و درواقع آن خلأ قدرت دریایی اش را با هجوم به خاک ایران پر 
کند. یعنی مرزهای ایران را در دریا تهدید کند ولی یکی دیگر از 
بهانه های رژیم بعثی عراق سه تا جزیره در خلیج فارس مربوط 
به خاک ایران بود واو ادعا کرده بود که این سه تا جزیره مربوط 
به اعراب اســت. به اصطلاح می خواست به پشتیبانی کشور 
امارات و کشورهای جنوبی خلیج فارس  بیاید. تحلیل شما از این 

بهانه جویی چه بود؟
ببینید او که نمی توانســت بگوید که این سه تا جزیره ای 
که در این طرف خلیج فارس اســت مربوط می شود به آن که 
آن طرف شــمال خلیج فارس محل دارد. اما به فکر سیادت بر 
شمال خلیج فارس و تسلط بر منابع نفتی در سر خودش بود 
در شمال خلیج فارس. از جزیره خارک به بالا. اما چرا این حرف 
را زد؟ به خاطر اینکه می دانست که جزو منافع خودش نیست 
و بــه کمک اعراب می خواهد این حرف را بزند، آنجایی که به 
او قول داده بودند تو بزرگ اعراب می شوی، اینجا باید خودش 
را نشان بدهد دیگر. بگوید ببینید من قدرتمندم با جمهوری 
اسلامی ایران می جنگم، می خواهم برای شما آن جزایر را بگیرم؛ 
در فکر منافع شما هستم. کسی که می شود بزرگ اعراب به قول 
خودش باید یک جوری ثابت کند که من بزرگتان هستم دیگر. 
می گوید من با قدرتم می روم و این جزایر را برای شما می گیرم. 
ایــن در حقیقت می خواهد جای خودش را در اعراب باز کند. 
برای اینکه پشــتش هم فکر کرده بود که از امکانات آنها حالا 
در جنگ استفاده کند دیگر. بگوید که دیدی من که گفتم من 
می روم جزایر را برای شما می گیرم. شما هم باید به من کمک 
کنیــد دیگر. کما اینکه کمک های زیادی به او انجام دادند چه 

از نظر مالی، چه از نظر تجهیزاتی و چه از نظر نیروی انسانی.
وضعیت نیروی دریایی جمهوری اسلامی در همان ماه های 
قبل از شروع جنگ و در روزهای نخستین جنگ چگونه بود و 
سؤال اصلی من این است که آیا ارتش بعث عراق از تجهیزات و 

ادوات نیروی دریایی ایران خبر نداشت؟
وضعیت نیروی دریایی در زمــان انقلاب و بعد از انقلاب 
خوب مثل سایر نیروهای مسلح بود. ببینید زمانی که انقلاب 
پیروز می شــود، ارتش وارد یک مقطعی می شــود که یک 
تعدادی از ســران که به نوعی بالاخره وابســته بودند به رژیم 
طاغوت خوب اینها از خدمت جدا می شوند. ارتش می ماند با 
فرزندان انقلاب. ارتش می ماند با فرزندان انقلابی که به فرمان 
امام در پیروزی انقلاب بزرگ ترین کمک را کردند. کشور می ماند 
با بدنه ارتش. این ها کسانی هستند که در انقلاب سهم داشتند 
حالا آمده اند پای کار اما دچار یک ســری تغییرات می شوند. 
فرماندهان وابســته به طاغوت را بیــرون می کنند. ما عملًا 
بیــرون کردیم. خیلی فرماندهان را ما بیرون کردیم. آن هایی 
که تشخیص داده بشود اینها وابسته هستند بیرون کردیم. 
من شاگردی کرده ام خدمت امیر اخگر، ایشان بزرگ ما بودند 
در بوشهر از خودشان سؤال کنید، واقعاً فرماندهانی که وابسته 
بودند خود پرسنل بیرونشان کردند. خود پرسنل دستگیر کردند 
و تحویل دادگاه دادند. خوب این ارتش این جوری مانده اما 
یک تغییرات دیگر انجام شده بود. آنچه که انجام شده بود مثلًا 

آمدند خدمت سربازی را یک سال کردند.
این بزرگ ترین آسیب را به توان رزم یک ارتش وارد می کند. 
آمدند متخصص های ارتشی را جابه جا کردند مثلًا گفتند حالا 
من نیروی زمینی را مثال می زنم، گفتند متخصص های تانک 
مثلًا چیفتن در لشــکر 92 چون خانواده اش مثلًا خراسان اند 
برود خراسان. می دانید چه می شود؟ یعنی تجهیزات دیگر بهره 
ندارد کار نمی کند. ایــن اتفاقات افتاد. حالا بنا به دلایلی هم 
که منافقین و دشــمنان کار می کردند بحث هایی مثل ارتش 
بی طبقه توحیدی را راه انداختند. حتی تا انحلال ارتش رفتند 
که امام ارتش را نجــات داد. 29 فروردین 58 روز تولد ارتش 
جمهوری اسلامی ایران است با فرمان بزرگی که امام صادر کرد. 
اما علی رغم صدور این فرمان بالاخره در سال های 59 تا قبل از 
جنگ این مسائل کم وبیش وجود داشت دیگر. اما بیایید در 
نیروی دریایی. نیروی دریایی اساساً تجهیزات محور است یعنی 
تجهیزات در نیروی دریایی نقش اساسی دارد و ما در آن مقطع 
زمانی تجهیزات بسیار مناسبی داشتیم. ناوشکن ها، ناوهای 
موشــک انداز، هواناوها و بالگردها. به جز بحث زیردریایی ما 

تجهیزات مناسبی داشتیم.
زیردریایی اصلًا نداشتیم. خوب ما این تجهیزاتمان مناسب 
بود. اما این تجهیزاتی که فرض کنیم که یک سال دو سال از 
انقلاب گذشته آن جوری که بایدوشاید استفاده نشده. چرا؟ 
چون  نگهداری و تعمیر سیســتم های پیشرفته تجهیزاتی که 
در اختیار نیروی دریایی اســت با کمک مستشارهایی انجام 
می شــود که در نیروهای مســلح حضور داشتند. شما قطعاً 
مستحضر هستید که این عوامل خارجی تحت عنوان مستشار 
در همه ایران بودند. نه در نیروهای مسلح در همه وزارتخانه ها 

هم بودند. اصــلًا در وزارتخانه ها بودند در دولت بودند. اصلًا 
خود رژیم طاغوت بدون حضور نماینده آمریکا و انگلستان و 
امثالهم تصمیم نمی گرفت. شما بخوانید این خاطراتی که مثلًا 
آقای علم نوشته که ببینید چه جوری نفوذ داشتند خارجی ها 
روی طاغــوت. این طوری نبود که فقط بگوییم مستشــار در 
نیروهای مسلح بود، نه. همه جای این کشور تصمیم سازی و 
تصمیم گیری به عهده آنها بود. خوب انقلاب که می شود اینها را 
بیرون می کنند از این کشور. بیرون می کنند چه اتفاقی می افتد؟ 
قطعاً توان تعمیر و نگهداری و آماده به کاری آن تجهیزات با 
آن ویژگی ها پایین می آید. درســت است؟ خوب دشمن چه 
فکر کرده؟ این وضع تجهیزات ما یعنی ما انقلاب کرده ایم، پای 
انقلاب ایستاده ایم، طاغوتی ها را بیرون کرده ایم، مستشارها 
را بیرون کرده ایم، تجهیزاتمان سطح فناوری اش بالاست، روی 
دســتمان هست، رزمایشی هم که تا ســال 58 هنوز وجود 
نداشــت، بعضی از متخصصین را هم که منتقل کرده بودند 
جابه جا کرده بودند احتمال اینکه حالا آمادگی این تجهیزات زیر 
ســؤال برود وجود دارد. من نمی گویم در نیروی دریایی اتفاق 

افتاد، می گویم وجود دارد.
دشمن آیا تجهیزات ما را می شــناخت یا نمی شناخت؟ 
دشــمن کاملًا تجهیزات ما را می شناخت، ناوشکن هایمان را 
می دانست، ناوهای موشک انداز ما را می دانست، موشک های 
ما را می شــناخت، هواناوها و بالگردهای ما را می شناخت. 
خوب؟ اگر هم نمی شــناخت به او داده بودند. کی داده بود؟ 
تمام کشــورهای غربی و استعماری که منافعشان به واسطه 
پیروزی انقلاب از دست رفته بود به او داده بودند اطلاعات را. 
پس با یک شناخت وارد می شود. اول می گوید چه؟ می گوید 
اینها که نیروی دریایی شان تجهیزات محور است. تجهیزات به 
این دلایل الآن کار نمی کند. چرا؟ چون مستشــارها رفته اند، 
قدرت تعمیر و نگهداری ندارند، رزمایش هم که انجام ندادند، 
متخصصینشان هم که جابه جا شده اند، ممکن است نظم و 
انضباطی هم وجود نداشته باشد. خوب پس بستری مناسب تر 
از دریا وجود ندارد. من می روم در این دریا و در کمترین زمان 
ممکن خفگی ژئوپلتیکی را رفع می کنــم. چگونه؟ با گرفتن 

سواحل خوزستان بر شمال خلیج فارس تسلط پیدا می کنم، بر 
منابع نفتی در شــمال خلیج فارس تسلط پیدا می کنم. خوب 
همه چیز از من می شود دیگر و با پشتیبانی هایی که خارجی ها 
دارند به من می دهند، با این نگاه می آید وارد دریا می شــود. 
یعنی شــناخت دارد، امکانات را به او داده اند، شناسایی لازم 
را به او داده اند، خودش هم یک برآورد کرده، این کشــور یک 
ســال و نیم دو سال بعد از انقلاب است این وضعیت را دارد 
قطعاً این نیرو آماده نیست روبه روی من بایستد. به نظر ما 
برآوردی که کرده بود روی فرمول درست درمی آمد. به حساب 
کتاب خودش درست درمی آمد. هرچه هم به آن کمک کرده 
بودند درست درمی آمد. اما به یک  چیز فکر نکرده بود و آن هم 
بــه این فکر نکرده بود که این نیروی دریایی با این تجهیزات 
پیشرفته بالاخره یک انسانهایی در این خدمت می کنند که اینها 
فرزندان انقلاب هستند. این ها فرماندهی دارند به نام امام. 
حالا من می گویم این را می گویم بعضی ها می گویند آن مقطع 
زمانی که بنی صدر بود. می گویم آقا باور کنید کسی بنی صدر را 
قبول نداشــت بپرسید از امیر اخگر. آخر بنی صدر را چه کسی 
می شــناخت؟ هر اتفاقی می افتاد فرمان فرمــان امام بود. 
بالاخره یک فرماندهی وجود داشت به نام امام. یک فرزندانی 
در نیروی دریایــی بودند به نام فرزنــدان انقلاب و وقتی که 
دفاع مقدس شــروع می شود می دانید که نیروی دریایی من 
نمی توانم بگویم غافلگیر شده. چون ایشان می دانید استاد من 
هستند، یک روز قبل از جنگ ما قرارگاه مقدممان را در بوشهر 

تشکیل دادیم. سند داریم.
یعنی قبل از اینکه جنگ به معنای واقعی رسمی شروع بشود، 

شما تحرکات عراق را رصد کردید؟
ببینید؛ جنگ کی شــروع شد؟ ســاعت دو بعد از ظهر 31 
شــهریور در فرودگاه مهرآباد که من هم آنجا بودم. در همین 
فرودگاه مهرآباد بودم خوب که هواپیمایی که ما می خواستیم 
ترابری بشویم با آن به جزایر به خاطر همان حرفی که صدام 
زده بود. صدام مگر نگفته بود بحث جزایر را مطرح کرده بود؟ 
ما به عنوان تکاوران آوردند تهران از تهران سوار 330 کردند که 
برویم جزایر. همان روز این اتفاق افتاد دیگر ساعت دو بعد از 
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ظهر بمباران کردند. روز قبلش قرارگاه مقدم نیروی دریایی در 
بوشــهر به نام نیروی رزمی 421 تشکیل می شود. روز قبلش. 
معنی اش این اســت کــه ما تمام تحرکات دشــمن را رصد 
می کردیم و اطلاعات هست.  در این کتاب های روزشمار جنگ 
نیروی دریایی هست که از قبلش حرکات دشمن را در شلمچه 

ما دنبال می کردیم. در دریا هم دنبال می کردیم.
ما می دانستیم یک تحرکاتی دارد انجام می شود به همین 
دلیل عرض می کنم وقتی شما یک روز قبل از جنگ قرارگاه مقدم 
را تشکیل داده باشی یعنی چه؟ یعنی من آماده ام. دو روز سه 
روز قبل از جنگ ما یگانهای شــناورمان را از خرمشهر می بریم 
بیرون. پنج روز قبل از شروع جنگ ما یگانهای شناورمان را از 
خرمشــهر می بریم بیرون. چرا؟ چون خرمشهر روبه روی عراق 
است دیگر از آن طرف می شود با گلوله توپ زد. یعنی اتفاقی که 
در 20 شهریور اتفاق افتاد چون ما ناوهایمان کنار بندر خرمشهر 

بودند، با توپخانه انگلیسی ها آنها را زدند.
ما پنج روز قبــل از جنگ یگان شــناورمان را می بریم در 
شمال خلیج فارس گســترش می دهیم. گسترش می دهیم 
برای دفاع. خوب معلوم است این اتفاق می افتد. اما به محض 
اینکه جنگ شروع می شــود همان فرزندان انقلاب در نیروی 
دریایی با همان تدبیر امام این خلأ نبودن مستشار را به صورت 
امداد غیبی پر می کنند. چون همه اطلاعاتی که آنها داشــتند 
با خودشان برده اند، مدرک و نقشه هم برای ما نگذاشته اند. 
حالا شما می خواهید ســامانه موشک هارپون را روانه کنید. 
ایشان اســتادند بپرســید. چطوری بچه ها راه انداختند؟ با 
عشق، با علاقه. با حداقل علمی که نسبت به موشک هارپون 
داشتند. موتورها، رادارها، سونارها، هرچه امکانات بود پای کار 
آوردند. و ما توانســتیم در یک حرکت جهشی با همان دوتا 
اهرم اثرگذار، فرزندان انقلاب و تدبیر امام پای کار آمدند. این 

را دشمن نخوانده بود.
درواقع واژه ایثار را به کار گرفتید.

دقیقاً واژه ایثار و ازخودگذشــتگی پای کار آوردند. این را 
دشــمن نخوانده بود. بقیه را که دشمن خوانده بود درست 
خوانده بــود. اینکه نشــان می دهد که اینهــا ضعیف اند، 
متخصصانشان رفته اند، تجهیزات محورند، تعمیر نشده اند، 
نگهداری نشده اند، کســی به کسی نیست، فرمانده. درست 
بود اما این را نخوانــده بود که یک امامی ما داریم که وقتی 
جنگ شد رفتند گفتند چنین اتفاقی افتاده خیلی ها ترسیده 
بودند، امام اصلًا نترسید که گفت حالا دیوانه ای سنگی در چاه 
انداخته بروید او را سر جای خودش بنشانید. اصلًا می دانید 
چه روحیه ای به مردم داد؟ خوب ما وارد جنگ شدیم و چون 
ما توانستیم برتری لازم را در دریا به دست بیاوریم توانستیم 

عملیات مروارید را انجام بدهیم.
در تاریخ هشت سال دفاع مقدس، خرمشهر که تبدیل به 
خونین شهر شد، برای نسل حاضر و آینده، یک دفاع جانانه بود. 
روزهای اولی که لشــکر عراق از جبهه جنوب وارد خاک ما شد 
خرمشهر هدف اصلی  ارتش بعث بود و بعد آبادان و همان طور 
که اشاره فرمودید کل خوزستان. قطعاً روزهای اول حمله هنوز 
نیروهای مردمی منسجم نبودند و سپاه خرمشهر دفاع خودش 
را شکل نداده بود؛ یعنی در یک بهت و حیرتی قرار گرفته بودند 
و این بچه های نیروی دریایی بودند که این مقاومت را آفریدند 
در عین حال که دفاع می کردند به مردم هم آموزش می دادند. 

درباره این 34 روز بفرمایید.
ببینید دشــمن وقتی که با یک راهبردی بــه مرزهای ما 
حمله کرد بویژه جنوب، راهبرد دشــمن این بود گفته بود که 
من یک روزه خرمشهر را می گیرم، سه روزه خوزستان را تصرف 
می کنــم و روز هفتم جنگ هم می آیم تهران دیگر. می آیم در 
میدان آن موقع شهیاد، میدان آزادی با اصحاب رسانه مصاحبه 
می کنم.  عرض کردم ما از اول تحرکات در مرز شــلمچه را چک 
و رصد می کردیم. وقتی که می خواهد وارد شــلمچه بشــود، 
فاصله مرز شــلمچه تا پل نو بیست کیلومتر است. آن موقع 
این جاده ای که الآن هست که اتوبان شده که مردم بروند برای 

زیارتگاه شلمچه، نبود.
یک جاده خاکی معمولی بود. شما فرض کنید که دشمن 
می خواهد  از شلمچه بیاید وارد خرمشهر بشود از همین جاده 
هم دارد می آید کسی هم جلویش نیست. وسایلش هم تانک 
و نفربر و شنیدار است. فکر می کنید چقدر طول بکشد تا برسد 

به آنجا؟
یک ساعت هم نمی شود.

حالا دو ساعت، شما بگو 24 ساعت. ما چون این قدر داریم 
که هرچه ببخشــیم باز کم نمی آوریم. شــما بگو 24 ساعت. 
درست؟ حالا اینش را داشته باش این  طرف هم داشته باش 
که نیروی دریایی به واسطه اینکه در خرمشهر پایگاه داشت، 
خوب در پایگاه دریایی خرمشــهر ما قســمتی از تفنگداران 
و تــکاوران دریایی مان هم آنجا بودند به این علت که به هر 

صورت پایگاه خرمشهر ما محل رفت وآمد نیروی دریایی است 
دیگر یگان شناور دارد، تکاور دارد، همه چیز دارد. همین تکاوران 
ما از روزهای قبل از جنگ در آنجا بودند که این شناســایی ها 
را انجام می دادند. و  موضوع های دیگری هم در خود اســتان 
خوزستان و اهواز و اینها اتفاق می افتاد دیگر آن مقطع زمانی 

یادتان هست دیگر؟
جبهه خلق عرب.

آفرین. خب ما آنجا بودیم تحرکات را هم رصد می کردیم. 
اما اینکه نیروهای تکمیلی ما کی رفت داخل خرمشهر این 
را باید از آقای صمدی بپرسید که با زبان خودش بگوید که 
فرمانده آنجا بوده دیگر حی و حاضر هم هســت و حاضر 
به مصاحبه هم هست و امیر اخگر کمکتان می کند می آید 
برایتان می گوید. اما شما نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد که 
حماسه 34 روزه خرمشهر اتفاق می افتد. من اول آن را گفتم 
که از آنجا تا آنجا بیســت کیلومتر است یک ساعت نه 24 
ساعت راه است، حالا دشمن با این راهبرد تصرف یک روزه 
خرمشهر می خواهد وارد بشود. با چه نیرویی حالا بعضی ها 
می گویند دوتا لشــکر زرهی داشــت، یک تیپ تکاور بود. 
بعضی ها می گویند یک لشکر بود یک تیپ تکاور بود. ولی 
با یک حجم بالایی از نیرو و ادوات زرهی و نیروهای کماندو. 
نیروهای تکاورش بودند اینها را دیگر من خودم دیدم با آنها 
درگیر بودم. کماندوهایی که دقیقاً لباس پوشیدنشــان هم 
مثل ما بود. هیچ تفاوتی لباس پوشیدنشان با ما نمی کرد. 
یعنی ما اشــتباه می گرفتیم اصلًا. لباس های ما انگلیســی 
بود و آنها هم انگلیسی بود کامل. مثل هم. ما خیلی از آن 
لباس هایشــان را هنوز داریم. ببینید اینها می خواهند وارد 
بشــوند بیایند پل نو بیایند خرمشهر و یک روزه خرمشهر را 
بگیرند. اما حالا ببینید چــه اتفاقی می افتد که این گرفتن 
خرمشهر نه تنها همه خرمشهر، بلکه آن قسمت آن طرف پل 
34 روز دشــمن را نگه می دارد و بعد تازه دشمن نمی تواند 
خرمشــهر را تصرف کند وارد آبادان بشود، مجبور می شود 
خرمشهر را دور بزند. کارون را قطع می کند بعد می آید  کوی 
ذوالفقاری که بهمن شــیر را قطع می کنــد حالا می خواهد 
بیاید وارد آبادان بشــود. دارخوین، بله از آنجا می خواهد 
وارد بشــود. این آنکه باعث شد خرمشهر دور بخورد برود 
آنجا دور بزنند بعد بیاید  کوی ذوالفقاری و بیاید در آبادان 
مقاومتی بود که ما در خرمشــهر انجــام داده بودیم دیگر. 
وگرنه اگر او توانسته بود آنجا تسلط پیدا کند که دلش درد 

نمی کرد برود دور بزند.
از این پل خرمشهر عبور می کرد می آمد در آبادان. چرا پل را 
تخریب کرد؟ پل را که ما تخریب نکردیم او تخریب کرد. دشمن 
منفجر کرد. چرا؟ چون می دانست که توان آمدن این طرف پل 
را ندارد. بعد از اینکه منفجر کرد مجبور شد برود خرمشهر را دور 
بزند از پشت خرمشهر آنجا کارخانه صابون سازی  بود دور بزند 
همان منطقه دارخوین عبور کند از کارون بیاید این طرف بیاید 
تا پشت بهمن شیر روبه روی کوی ذوالفقاری که از اینجا بیاید در 
آبادان. وگرنه اگر نمی ترسید و موفق بود که از همان پل می آمد 
که. از عرض پل عبور می کرد می آمد در آبادان دیگر. این طرف 
خرمشــهر و آن طرف آبادان. پس یک اتفاقی افتاد که 34 روز 
دشمن پشت در قسمتی از خرمشهر می ایستد و بعد هم تازه 
مجبور می شود که دور بزند خرمشهر را. آن چه بود؟ آن برادر 
من وجود تکاوران نیروی دریایی بود. به عنوان یک نیروهای 
آموزش دیده و جنگ شهری دیده. ما آموزش داشتیم در زمان 

تکاوران دریایی مان آموزش جنگ شهری داریم.
حتی مردم هم تخلیه کردند.

ببینید مــردم بیچاره و بدبخت. مــردم وقتی که در خانه 
نشســته دارد ناهار می خورد، چون اکثر خانه ها سفره شــان 
پهن بود که گلوله توپ خورده بود در خیابان در حیاطشــان. 
سفره شــان پهن بود خانه ها را گذاشــته بودند رفته بودند. 
وسایلشان بود، همه وسایل اسباب بازی بچه اش بود وسایل 
زندگی، همه چیزش بود. خودش رفته بود. یک ســری شهید 
شــده بودند یک ســری رفته بودند. کاری دیگــر غیر از این 
نمی توانستند بکنند. اما یک ســری رزمندگانشان هم مانده 
بودند. خانواده ها رفته بودند یک سری رزمنده ها مانده بودند. 
من می خواهم این را بگویم که آنچه  باعث مقاومت خرمشهر 
شد، اول نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، بعد 
مردم بودند، مردم خود خرمشهر بودند آنهایی که رزمنده بودند.

جوان های خرمشهر.
بله جوان های خرمشــهر بودند. بعد نیروهای مردمی 
بــود که علی رغم اینکه انســجام نداشــتند آمدند کمک 
کردند خیلی هم شــهید دادند، خیلی شــهید دادند من 
شــاهد بودم، بعد همان ســپاه و کمیته ای بود که تازه 
شــکل گرفته بود، مثل همان آقای جهــان آرا و امثالهم 
اینهــا بودند. اما نیــروی آموزش دیده رزمــی تکاوران 
آشــنا  آموزش دیده،  سازماندهی شــده،  بودند.  دریایی 
به جنگ شــهری. بقیه هنوز این تجربه را نداشــتند که. 
جوانان خرمشــهر کجا جنگ دیده بودند، مردم خرمشهر 
کجا جنگ دیــده بودند، مردم محلی که آمده بودند من 
یادم اســت مثلًا از عشــایر فارس بودند اکثراً با تفنگ 
برنــو بودند. لرهــای فارس، قشــقایی های فارس آمده 
بودند به خوزســتان امــا اینها که جنــگ ندیده بودند 
 خیلی هم شــهید دادنــد. من در همین عشــایر فارس 
دیدم که در میدان ایســتگاه هفت آبــادان به طریقی 
مجموعه اینها را زیر آتــش خمپاره و توپ قرار دادند که 
بــاور کنید من دیدم جوی خــون راه افتاده بود. خوب؟ 
اما تنها نیروی آموزش دیده ســازمان یافته، آشنا با جنگ 
شــهری این بچه ها بودند که هم آموزش می دادند هم 
دفاع می کردند هم حملــه می کردند. هم مردم را تجهیز 
می کردند با خودشــان می بردند. یعنــی همه این کارها 
انجام می شــد. من نمی خواهم خــدای ناکرده زحمات 
دیگــران را نادیده بگیــرم نه. هم بعدها دانشــجویان 
دانشــکده افســری آمدند، هم بعدها گردان لشکر 77 
آقای سرهنگ کهتری آمدند. منتهی خوب تا اینها بیایند 
خیلی زمــان برد. زمان برد. روزی که خرمشــهر به قول 
جنابعالی به خونین شــهر تبدیل شد روز 24 مهر بود. روز 
24 مهر در خیابان خدایــا من این را قاطی می کنم چهل 
متری یــا 24 متری، دیگر جنگ اینجا بــود این خیابان 
دیگر خیابان بعدی خودمان می گفتیم خیابان لب شــط، 
خیابانی که ختم می شد به فرمانداری آن موقع مستقیم 
به میــدان فرمانداری، جنگ در ایــن خیابان بود که ما 
شــب تا صبح جنگیدیــم و آن روز در مجلس گفتند که 

امروز خرمشهر به خونین شهر تبدیل شد.
روز 24 مهر بود. اما  این  در حالی است که عبور و مرور ما از 
پل هم دیگر مشکل شده. یعنی می زنند. آن ها آمده اند رفته اند 
وارد شده اند این قسمت مربوط به خیابان لب شط و میدان 
فرمانداری اینها همه دست ما است اما آنها آمده اند رفته اند از 
طریق کارخانه صابون سازی آمدند رسیدند  و از طریق گمرک 
هم از آن طرف در آب، پل را می بینند پل را می زنند. هرکه روی 
پل رد می شــود می زنند. شهید مختاری ما درست توی رأس 
خط الرأس پل شــهید می شود. در حالی که می دانست که ما 

دشمن وقتی که با یک راهبردی 
بویژه  کرد  حمله  ما  مرزهای  به 
بود  این  دشمن  راهبرد  جنوب، 
یک روزه  من  که  بود  گفته 
سه روزه  می گیرم،  را  خرمشهر 
می کنم  تصرف  را  خوزستان 
می آیم  هم  جنگ  هفتم  روز  و 
میدان  در  می آیم  دیگر.  تهران 
آن موقع شهیاد، میدان آزادی با 
می کنم مصاحبه  رسانه  اصحاب 
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این طرف مشکل مهمات و اسلحه و غذا داریم و این می خواهد 
از یک خودرویی می گیرد و وسایل بار می زند می خواهد از پل 
عبور کند که بلافاصله در خط الرأس پل که می رسد ماشینش را 
می زنند. ما آنجا شهید زیاد دادیم روی همین پل. یعنی دیگر 
محاصره بودیم ما هم که آنجا بودیم از این طریق. خوب این 
34 روز طول می کشد. بیست و چهارم روزی است که خرمشهر 
به خونین شهر تبدیل می شود همین وضعیت ادامه دارد. اما 
این وضعیتی که من می گویم به همین راحتی نیست یعنی 
شما در تاریخ جنگ های دنیا هیچ جنگی به شدت جنگ شهری 
خرمشــهر وجود نداشــته. در جنگ جهانی دوم لنینگراد هم 
محاصره بوده دیگر، استالین گراد هم محاصره بوده حالا کشور 
روسیه، سه ســال محاصره بوده،  اما این شدت، جنگ نبوده 
که. شدت منظورم این است که اول یک شهر به این کوچکی 
این قدر نیرو باید واردش بشود؛ می گویند دو لشکر زرهی و یک 

تیپ کماندو وارد یک شهر می خواهد بشود.
امیر؛ شما اشاره کردید به تجهیزات زرهی عراق، ما در دست 

تکاوران اسلحه های بسیار سنگین داشتیم؟
نه نه. ما اســلحه سبک داشــتیم. تکاوران ما مجهزند به 

آموزش، به اعتمادبه نفس، به ورزیدگی.
پیشرفته ترین ابزار جنگی که داشتند چه بوده؟

تیربار ژســه، آرپی جی، نارنجک، تفنگ ژسه، تفنگ یوزی. 
چنین چیزی حتی این دوشکا هم ما آن موقع نداشتیم.

یعنی ادواتی مثل خمپاره و اینها هم نداشتید؟
چرا خمپاره هم داشــتیم ما. 106 داشــتیم. این ها جزو 
سلاح های سنگین تکاورها بود. خمپاره داشتیم خمپاره 81 
داشتیم، خمپاره 120 داشتیم، تفنگ 106 هم داشتیم، موشک 
تاو هم داشتیم. سلاح های در دست بچه ها همین ها بود. 
اما اینکــه فرض بفرمایید توپخانه ما خودمان نداشــتیم. 
این هایی هم که داشــتیم جزو پشتیبانی ما بودند در یک 
محل هایــی ما را پشــتیبانی می کردند بــرای حمله ای که 
می کردیم. مثلًا نوع حمله این طــوری بود. گاهی ما محل 
چون می دانید در خرمشهر. اول این را بگویم چرا می گویم 
خیلی جنگ به اصطلاح نمونه اش نبوده. چون هیچ لحظه ای 
شــما نمی توانســتید یعنی رگبار تیربار، تفنــگ، خمپاره و 
توپخانه آن وقت به آن می گفتند خمســه خمسه لحظه ای 
قطع نمی شد حتی چهار صبح. یعنی شما مرتب می شنیدید 
ررررررررر، بوم بوم بوم بوم ... امکان نداشت. شما بعدش ما 
این را می توانیم بگوییم. یعنی ما در 34 روز یک لحظه، یک 

ثانیه خاموش نبود سیستم.
آرامش وجود نداشت مرتب می زدند صدای رگبار می آمد. 
خــوب ما زیر این آتش توانســتیم 34 روز مقاومت کنیم ما 
و مردم. زیر این آتش با این ســلاح هایی که ما داشتیم. اما 
می گفتم که هر چه ما به بچه هایمان همیشه می گوییم حالا 
هم می گوییم شما هرکدامتان بیست نفرید. این طور نیست 
که یک تکاور آموزش دیده به تنهایی یک نفر حساب بشود. تو 
آموزش دیده ای، تو جنگ شهری دیده ای، تو ورزیده ای، تو کلاه 

سبزی. این جوری ما جنگیدیم.
یعنی خرمشهر را توپخانه و خمسه خمسه زد و بعد نیروهای 

زرهی اش وارد شدند؟
نه اینکه زد وارد شــدند، می زد مرتب و آنها می آمدند. زیر 
آتش بودند همیشه زیر آتش می آمدند جلو. یک لحظه آتش 
پشتیبانی شان قطع نمی شد، آتش خودشان هم قطع نمی شد. 
اصلًا غیر قابل تصور است این همه گلوله. اگر واقعاً یک آماری 
دربیاورند بگویند چه قدر گلوله ســبک و سنگین در خرمشهر 
ریختند عراقی ها. این خیلی مهم است. نمونه حمله هایی که 

ما می کردیم این بود. مثلًا ما چون خرمشهر خیلی مشکل بود 
خط کجاست.

زیر چنین آتشی 34 روز مقاومت کردید.
بله؛ زیر چنین آتشــی خط را تشخیص نمی دادی که مثلًا 
الآن داخل خانه بغلی یک عراقی است یا ایرانی. مشکل بود 
خوب خط نبود که بگوییم جبهه ما اینجاست جبهه آنها داریم 
با هم. اصلًا معلوم نبود. شــب تا صبح جنگ بود دیگر یک 
دفعه می دیــدی طرف از یک پس کوچه دور زده آمده در یک 
کوچه روبه رویی در این خانه ای که الآن شما هستید. کما اینکه 
ما خودمان یک شب این جوری محاصره شدیم دیگر. در این 
خانه ای که بودیم فکر می کردیم خانه جلویی مان هم خودمانیم 
بعد صبــح دیدیم که محاصره ایم. دیدیم دم درمان عراقی ها 
ایستاده اند. ما در خانه محاصره شدیم اصلًا. معلوم نبود که. 
اما ما جایی که تشخیص می دادیم الآن این قسمت مثلًا در 
این چند تا خانه در این حاشــیه خیابان اینجا عراقی اند مثلًا 
صد نفر تکاور با مثلًا صد تــا آرپی جی، با هر نفر دو تا گلوله 
آرپی جی یک خط درست می کردیم می رفتیم داخل خط. یک 
دفعه مثلًا دویست تا آرپی جی در این منطقه شلیک می کردیم. 
طرف فکر می کرد بمباران شده یعنی حجم آتش این چنینی ما 
چکار می کردیم؟ برای اینکه اینها را متوقف کنیم یا عقب بزنیم. 
من آن مثالی که برای شما زدم که از شلمچه تا پل نو 20 کیلومتر 
است مثلًا شما فرمودید نیم ساعت من می گویم یک ساعت 
دو ساعت 24 ســاعت زمان می برد. از پل نو تا پل خرمشهر 
هم دوتا خیابان که طی کنی این طرفش هستید. یعنی شهری 
نیست که مثلًا مثل تهران عمق بزرگی داشته باشد. همین الآن 
هم هســت بروید نگاه کنید. خودرو زرهی یک ساعت و نیم 
آمد لب شــط اما چه شد که این 34 روز طول کشید؟ همین 
بود دیگر ایثار، از خودگذشتگی، پای کار ماندن، ضربه زدن به 
دشمن، اســتفاده از توانمندی ها، آموزش ها، پای کار بودن، 
فرزندان انقلاب توانستند این دشمن سراپا مسلح با آن حجم 
آتش، با آن حجم یگانهایی که در اختیار داشتند خانه به خانه 
کوچه به کوچــه وجب به وجب ما با اینها جنگیدیم تا 34 روز 

طول کشیده تازه آمدند لب شط.
موقعی که گفتند خرمشــهر را تخلیه کنید، آن ساعت، آن 
لحظه ای که مجبور می شوید یک بخش از خاک وطن را تخلیه 

کنید و عقب نشینی کنید، چه حالی به تکاورها دست داد؟
ببین ما خوب بالاخره شهید زیاد داده بودیم دیگر. جانباز 
داده بودیم . ما هم افتخار داشــتیم همان جا بودیم. روز سوم 
آبان، فکر می کنم دم دم های غروب بود که آقای صمدی جمع 
کرد فرماندهانی را که دم دســتش بودند چون ما خیلی هم 
نمی توانستیم همدیگر را پیدا کنیم. همه مان هم در خیابان لب 
شط بودیم دیگر، یعنی خیابان لب شط که می گویم از همین 
پل خرمشهر بگیر تا سه راهی، سه راهی ورود کارون به اروندرود. 
گمرک. همه اینجا بودند دیگر یعنی تا اینجا دشمن فشار آورده 
بود. صمدی در یک جمعی نه اینکه فکر کنید حالا اتاقی بود 
جلسه ای باشد میز نه، یک جایی در زیر پلی بغل یک خیابانی 
یک جایی جمع کرد و گفت آقا دستور داده اند که ما باید برویم 

آن طرف رودخانه.
کوت عبدالله اینها که این طــرف قرار می گیرند. حالا من 
اســم هایش را یادم نیست ولی شهر شــما وقتی از آبادان 
می روی خرمشهر یک قسمت شهر این طرف است بعد از پل 
رد می شود می روی آن طرف خرمشهر. آن طرف قسمتش را که 
دشــمن آمده بود ما در خیابان لب شطش بودیم. گفتند که 
دستور داده اند شما بیایید این طرف رودخانه. از مرز رودخانه 
عبور کنید بیاییــد این طرف. خوب نیروهای مردمی هم زیاد 

بودند، این ها هم دیگر راهی نبودند پل را هم بســته بودند 
نمی شد عبور کنی پل را می زدند. خیلی ها آمدند با شنا با تخته 
با چوب با یک چیزی از عرض رودخانه عبور کنند مردمی ها، 
که امکاناتی نبود، خیلی شهید دادیم، خیلی شهید دادیم. اما 
مــا ماندیم آنجا با صمدی دعوا کردیم که ما بالاخره اینجا یا 
شهید می شویم یا اینکه ما نمی گوییم عقب نشینی کرده ایم. 
چون عقب نشینی معنی ندارد اصلًا کجا عقب نشینی کردیم. 
خیلی طول کشید این ماجرا. بعد ما را فرستادند گفتند یک 
راه پیدا کنید که مثلًا بتوانیم حداقل مردم را عبور بدهیم شب 
و نصف شب. ما آمدیم از زیر پل یک راه پیدا کنیم رفتیم زیر 
پل، داخل کمین افتادیم دوباره زیر پل. چه مکافاتی کشیدیم 
از داخل کمین درآمدیم. آمدیم دوباره در خیابان. دیگر بسته 
شده بود دیگر همه راه ها. فقط همین خیابان ماند و جمعیتی 
که آن داخل بودند که خیلی ها هم که نیروهای مردمی بودند 
تلفات این جوری داشتیم و شهدای این جوری دادیم. اما به هر 
صورت تا ساعت تقریباً سه و نیم چهار صبح همه با صمدی 
درگیر بودند دیگر. از آن طرف دستور بود که ما برویم آن  طرف 
خیابان. آن طرف رودخانه جای دیگر هم نمی خواستیم برویم، 
گفته بودند خط دفاعی را از این طرف رودخانه ببرید آن طرف 
رودخانه. بالاخره تا ســاعت چهار صبح به طرق مختلف، ما 
خودمان که آخرین نفر بودیم به اتفاق صمدی اینها چهار صبح 

آمدیم.   چهار صبح چهارم آبان ما آمدیم این طرف رودخانه.
خط دفاعی این طرف رودخانه درســت کردیم. این طرف 
پایــگاه خود ما هم بــود، پایگاه نیروی دریایی اســت دیگر 
این طرف. این طرف رودخانه پایگاه نیروی دریایی اســت که 
الآن شــده کشتی سازی. ما آمدیم این طرف در پایگاه دریایی 
این طرف خط دفاعی تشکیل دادیم که دشمن دیگر به خودش 
اجازه ندهد از پل عبور کنــد بیاید این طرف. به همین دلیل 
هم که خط دفاعی این طرف تشــکیل شد دشمن دید دیگر 
نمی تواند از پل عبور کند آمد پل طرف خودش را چه کار کرد؟ 
منفجر کرد. و بعد مجبور شدند بروند خرمشهر را دور بزنند و 
بیایند از آن طرف از دارخوین برگردند و بیایند بهمن شیر و کوی 
ذوالفقاری. که همین بلا و آسیب کلی را در کوی ذوالفقاری ما 
بــه آنها وارد کردیم، روز نهم آبان. روز نهم آبان اینها آمدند پل 

زدند روی بهمن شیر، آمدند در کوی ذوالفقاری پیاده شدند.
یعنی فرصت این را داشتند که پل متحرک بزنند؟

بله پل زده بودند، پس چطوری آمدند آن طرف؟ پل زدند 
آمدند آن طرف خودرو آوردنــد آن طرف که ما دوباره در کوی 
ذوالفقاری با اینها درگیر شدیم. کسی از عراقی هایی که آمده 
بودند این طرف پل سالم درنرفت. چون اول خودشان را زدیم. 
دیگر همه مانده بودند در کوی ذوالفقاری بین این نخلستانها 
همه تلف شــدند از بین رفتند که به درک واصل شدند رفتند 
دنبال کارشان. ضربه دوم را آنجا خوردند بعد تازه چون اینها 
دنبال این بودند که آبادان را محاصره کنند دیگر. آمده بودند 
همه جاده ها را قطع کرده بودند، از دارخوین عبور کردند آمده 
بودند پشت بهمن شیر یعنی دیگر هیچ راه زمینی به خرمشهر و 
آبادان وجود ندارد. فقط می ماند همین بهمن شیر که تازه اینها 

پس زده شدند، رفتند و محاصره آبادان کامل نشد.
محاصره تقریباً یک سال طول کشید.

البته کامل نشــد. اول علت اینکه بعد نتوانســتند کامل 
کنند یک دلیل دیگرش همین بود که حالا در هیچ جا گفته 
نشــده، آبادان حالا همه جاده های زمینی اش قطع اســت 
دیگر. شما جاده خرمشهر اهواز را داری، آبادان اهواز را داری، 
آبادان ماهشــهر را داری. درست شد؟ این سه تا جاده قطع 
بود درست شــد؟ این بنده خدا وزیر نفت ما چرا اسیر شد؟ 
شهید تندگویان. برای اینکه راه را بسته بودند اینها آمده بودند 
از جاده آبادان ماهشــهر یک جوری بروند که بیرون از جاده 
هم گرفته بودندشــان. تنها راه ورود آبادان کجا بود؟ جنوب 
جزیره آبــادان. چون جزیره آبادان بــه این دلیل می گویند 
سمت غربش اروند است، سمت شمالش کارون است، سمت 
شــرقش بهمن شیر اســت. جنوبش کجاست؟ خلیج فارس 
است. به این دلیل می گویند جزیره چهار طرفش آب است. 
تنها راهی که عراقی ها نتوانستند بیایند ببندند راه دریا بود. به 
این دلیل ارتباط آبادان با بیرون برقرار بود. ما با هواناوهایمان 
و با بالگردهایمان و با لنچ هایمان و با قایق هایمان توانستیم 
مسیر ماهشــهر تا بیاید در بهمن شــیر و قفاس که الآن ما 
آنجا یک پادگان ساخته ایم. این ارتباط را حفظ کردیم، نیرو 
بردیم، نیرو آوردیم، آذوقه بردیم، آذوقه آوردیم، مهمات بردیم، 

مهمات آوردیم.
نتیجه این کارها این شــد که حماسه 34 روزه خرمشهر 
باعث شد که راهبرد دشــمن که آن تصور یک روزه و سه روزه 
و هفت روزه بود کلًا با شکست روبه رو بشود و دشمن برود در 
فکر دیگر. که فکرش این بود دیگر وقتی خرمشهر را نتوانست 

تصرف کند رفت آبادان را دور زد.

مرتب  نداشت  وجود  آرامش 
می آمد.  رگبار  صدای  می زدند 
خوب ما زیر این آتش توانستیم 
34 روز مقاومت کنیم ما و مردم. 
این سلاح هایی  با  این آتش  زیر 
که  می گفتم  اما  داشتیم.  ما  که 
هر چه ما به بچه هایمان همیشه 
می گوییم حالا هم می گوییم شما 
هرکدامتان بیست نفرید. این طور 
نیست که یک تکاور آموزش دیده 
به تنهایی یک نفر حساب بشود. تو 
آموزش دیده ای، تو جنگ شهری 
کلاه  تو  ورزیده ای،  تو  دیده ای، 
جنگیدیم ما  این جوری  سبزی. 
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 کسانی که چهره حاج احمد را خشن جلوه می دهند

یا جاهلند یا مغرض!

خاطراتی از حاج احمد متوسّلیان در گفت وگو با حاج جواد اکبری آهنگر

از دست بدهم، وقت غذا گرفتن را بهترین فرصت برای 
نزدیک شدن به ایشان تشــخیص دادم. در صف غذا 
حدود هجده نفر با ایشان فاصله داشتم. امّا دیگر طاقت 
نیاوردم! علیرغــم این که همه نظم را رعایت می کردند، 
من با جرزنی و معذرت خواهی و به بهانه این که من با 
ایشان کار دارم، رفتم و پشت سرش ایستادم. تا رسیدم، 
آرام روی کتف ایشان زدم. وقتی برگشت و نگاهم کرد، 
سلام کردم. جواب سلامم را که داد، خودم را معرفی کرده 
و گفتم: »من اکبری هستم.« ایشان هم گفت: »من هم 
احمد هســتم.« خوش و بشی کردیم و غذا را گرفتیم و 

بیرون آمدیم.
بعد گفتم: »بــرادر احمد، از وقتی که گروهتان آمده، 
من شــما را زیر نظر دارم. احساس می کنم شما در مورد 
وضعیّت منطقه و اعزام ها چیزهایی می دانید. ما از این 
بیکاری خسته شدیم. دوست دارم بیشتر به شما نزدیک 
شوم و با شما باشــم تا اگر هم بنا شد شما و گروهتان 
به منطقه ای اعزام شــوید، من و دوستم هم همراهتان 
بیاییم. ما اتاقی داریم که اگر شما و دوستانتان به آنجا 
تشریف بیاورید و دور هم باشیم، خوشحال می شویم.« 
ایشان هم گفت: »چشم، ناهارم را بخورم، بعد خدمت 

می رسم.«
حاج احمد به اتاقتان آمدند؟

بلــه، یک روز همین که با علی شــهبازی در اتاقمان 
نشسته و مشغول صحبت بودیم، دیدیم که برادر احمد 
جلوی در اتاق ظاهر شد. به ما و اتاقمان چپ چپ نگاه 
کرد و دو دســتش را به دو ســتون در گذاشته و گفت: 
 »برادر اکبری، مــن به این اتاق نمی آیم.«! پرســیدم: 
» چرا!؟« دوباره تکرار کرد: »همین که گفتم. نه تنها من 
به این اتاق نمی آیم، بلکه نمی گذارم که نیروهایم هم به 
اینجا بیایند.« من مقداری به فکر فرو رفتم. تا حدودی 
فهمیدم که جریان چیست ولی خواستم از زبان خودش 
بشنوم. گفتم: »وقتی شما چنین چیزی می گویید حتماً 

علّتی دارد. علّتش چیست؟«
پاســخ داد: »من می بینم شما روی موکت آنچنانی 
می خوابید و پتــوی گلدار گران قیمــت روی خودتان 
می کشــید!! نه تنها من به این اتاق هــا نمی آیم بلکه 
بچّه ها را هم نمی گــذارم به اینجا بیایند. اینجا منطقه 
جنگی است. کسی که وارد منطقه جنگی می شود باید 
زندگی اش زندگی جنگی باشد. باید به خودش سختی 
بدهد. هم از نظر جســمی خودش را قوی بکند، هم از 

نظر معنوی و اعتقادات. اگر شما نتوانید در اینجا خودتان 
را بسازید، فردا که وارد منطقه بشوید نمی توانید با ضدّ 
انقلاب مبارزه کنید، چون خودسازی نکرده اید. ترس بر 
شما مسلّط می شــود. باید بتوانی در آن گرد و خاک و 

سرما و گرما و غلتیدن ها مقاومت کنی.«
شما پاسخی داشتید؟

من خیلی شرمنده شــدم و در کلّ، حق را به ایشان 
دادم، ولی برایشــان توضیح دادم که: »برادر احمد، آن 
پتوهای سیاهی که شما پهن کردید و در آن سرما رویش 
نشسته اید و می خوابید، ما هم روی این پتوها بودیم. 
کمردرد هم گرفتیم. ما هم ســرما و گرما و گرد و غبار را 
روی ارتفاعات چشــیده ایم. این پتوها در همه اتاق ها 
هســت. ما که وقتی به اینجا آمدیم، از خودمان چیزی 
نداشــتیم. ما را به این اتاق راهنمایــی کردند. حالا اگر 
شــما این پذیرفتن ما را به حساب کم تجربه بودن ما و 
یا هر چیز دیگر می گذارید، ما قبول می کنیم. فکر نکنید 
که ما از این که این اتاق را به ما داده اند، خوشــحالیم. 
اتفاقاً بسیار ناراحت و ناراضی هستیم چون برای شروع 
شدن عملیات و نجات پیداکردن از اینجا، لحظه شماری 

می کنیم.«
 اصلًا در آن شرایط جنگی، این اتاق ها را چه کسی آماده 

کرده و به شما داده بود؟
در حقیقت آنجا محلّ اصلی اعزام نیرو نبود. مثل این 
که ساختمانی اداری بود که چون منطقه تبدیل به یک 
منطقه جنگی شــده بود، و آنجا هم یک سالن بزرگ و 
اتاق های متعدّد داشت، از طرف سپاه منطقه، به عنوان 

محلّ موقّت اعزام نیرو در نظر گرفته شده بود.
آن تشریفاتش را هم سپاه آورده بود یا از قبل آنجا بود؟

آن را نمی دانــم. خلاصه من به حــاج احمد گفتم: 
»هرطور که صلاح می دانید.« ایشان هم داخل نیامد و 
رفت. ولی من از این رفتار و صحبت های ایشان خیلی 
خوشم آمد. باور کنید اصلًا ناراحت نشدم، چون دیدم که 
دارد حرف حقّ را میزند. بدون رودربایســتی، در ابتدای 

آشنایی چنین برخوردی کرد و اوّلین درس را به ما داد.
خلاصه صبح ها در حیاط، ایشان به نیروها آموزش 
نظامی و ورزش و ســینه خیز مــی داد. چند دفعه دیگر 
هم که جهت اعزام با ایشــان صحبت کردم، ایشــان 
می پذیرفت ولی مرتّب تکرار می کرد که »ما توی اتاق ها 
نمی آییم«. این آغاز آشنایی من با حاج احمد بود. بعد به 
خاطر ماجرای کامیاران که پیش آمد، من و علی شهبازی 

در میان سرداران دفاع مقدّس، حاج احمد متوسّلیان هر چند که از محبوبیّت 
و جایگاه ویژه ای برخوردار است، امّا از جمله فرماندهانی است که در موردش 
ســخنان بعضاً متفاوتی نیز بیان می شــود. طبیعی اســت که در این میان 
خاطرات و ســخنان آنان که با وی مأنوس بوده اند، قابل توجّه تر است. محمّد 
جــواد اکبری آهنگر، از قدیمی ترین یاران حاج احمد اســت که بیش از آن که 
خاطرات ناگفته اش او را آزار دهــد، برخی از خاطرات ناقص و یا غلطی که در 

مورد حاج احمد منتشر می شــود، او را می آزارد. او از عملیاتی که برای تصرّف 
و پاکســازی پاوه انجام گرفت تا زمان هجرت حــاج احمد از غرب به جنوب، 
همــواره از اصلی ترین یاران حاج احمد محســوب می شــد. امّا در مصاحبه 
مفصّلی که توسّــط مرکز اسناد انقلاب اسلامی از ایشان گرفته شده، بیشتر به 
دوران حضور حاج احمد متوسّلیان در شهر پاوه پرداخته شده است که بخشی 

از آن را تقدیم می نماییم:
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نقش حاج احمد متوسّــلیان در دفاع مقدّس نقشی 
فراموش نشدنی اســت. از آنجا که شما از جمله افرادی 
هستید که می توانید زوایای مهمّی از این نقش را برایمان 
توصیف کنید، مزاحمتان شــدیم. قبــل از هر چیز لطفاً 
برایمان بفرمایید که چه شد که به کردستان رفتید و با حاج 

احمد آشنا شدید؟
بســم اللّه الرّحمن الرّحیم، چگونگــی رفتن من به 
کردستان و اعزام نیمه کاره به پاوه در زمان حضور شهید 
چمران و ســپس رفتن به شهر سقّز ماجراهای مفصّلی 
دارد کــه هر چند بــرای توصیف وضعیّــت آن زمان 
کردســتان، مهمّ و لازم است امّا ذکرش این مصاحبه را 
طولانی می کند. لذا من مطالبم را از اوّلین دیدارم با حاج 

احمد شروع می کنم.
پس از آن که من و دوســتم شهید علی شهبازی به 
واسطه خیانت های هیئت حســن نیّت، از سقّز خارج 
شــدیم و به باختران برگشتیم، در ســتاد اعزام نیروی 
باختران اتاقی به ما دادند. اتاقی بود با موکت های خیلی 
نو و شــاید گران قیمت و پتوهای گلدار و شیک. چند 
روزی در آنجا منتظر و معطّل بودیم تا شهید بروجردی 
ما را به یکی از مناطق اعزام کند. دائماً از خدا می خواستم 
که مرا در کنار شخصیتی قرار دهد که از جهت معنوی و 
نظامی در سطح بالایی باشد که الحمدللّه چندی نگذشت 

که دعایم مستجاب شد.
یــک روز بعد از ظهر که در دفتر اعزام نیروی باختران 
نشسته بودیم، دیدم تعدادی نیرو که پتوهای مشکی 
دستشان بود، وارد شــده و به گوشه ای از سالن رفتند، 
پتوهایشان را پهن کردند و نشسته و مشغول صحبت 
کردن شــدند. من چون دائم به دنبال طریقی بودم که 
از این بلاتکلیفی نجات پیــدا کنم و به منطقه ای اعزام 
شــوم، به قول معروف رفتم تو نخ این ها که ببینم کی 
هستند و به کجا اعزام می شوند؟ واقعاً از بیکاری ناراحت 
و خسته شده بودم. بین این ها شخصی بود که حالت 
فرماندهی داشت و برایشــان صحبت می کرد. وقتی 
ایشان برخواست، دیدم قدّ بلند و رشید و چهره جذّابی 
دارد. طوری بود که من از همان اوّل جذبش شدم و در 
قلبم نشست. نقشه ریختم که با ایشان آشنا شوم و ببینم 

عازم کجا هستند تا همراهشان شوم.
هر روز وقت غذا که می شد همه نیروها ظرف غذا به 
دست، جلوی آشپزخانه به صف می ایستادند. من هم 
که دائم نگران بودم که این فرصت آشــنایی و اعزام را 

ی
اه

شف
خ 

اری
ت

۱۴

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



به منطقه کامیاران اعزام و از حاج احمد جدا شدیم.
دوباره کی همدیگر را دیدید؟

پس از مدّتی کــه در کامیاران بودیم و عملیات آنجا 
تمام شد )که البته آنجا هم ماجراهای خاصّ خودش را 
دارد(، یک روز شهید علی شهبازی گفت: »من دیگر اینجا 
نمی مانم. می خواهم به باختران برگردم.« گفتم: »پس 
حالا که می روی، اگر دیدی برادر احمد می خواســت به 
منطقه ای اعزام شــود، حتماً به من خبر بده. من باید با 

برادر احمد باشم. مبادا مرا بگذاری و خودت بروی.«
یک روز صبح زود بود که شهید شهبازی آمد و گفت: 
»برادر احمد می خواهد برود پاوه، می آیی یا نه؟ من دارم 
می روم.« بلند شدم و ساکم را جمع کردم و با بچّه های 
کامیاران خداحافظی کردم و دوباره برگشتم پیش حاج 
احمد تا به پاوه برویم. در آن زمان، از بس که ضدّ انقلاب 
این شهر را با خمپاره زده بود، به شهر خمپاره ها مشهور 

شده بود.
برنامه عملیات به این شــکل بود که قرار بود، شهید 
غلامرضا قربانی مطلق )فرمانده سپاه پاوه( پاکسازی شهر 
را از داخل شروع کند و حاج احمد و نیروهای همراهش، 

از سه راه باینگان به سمت پاوه، پاکسازی کنند.
حاج احمد با چــه تعداد نیرو می خواســت جادّه را 

پاکسازی کند؟
تعداد نفراتمان کم بود. در ابتدا شــاید حدود ده الی 
پانزده نفر بیشتر نبودیم، امّا بعد در قوری قلعه الحاق نیرو 
حاصل شــد. طوری نبود که مثلًا یک گردان یا گروهان 
نیرو در اختیار حاج احمد باشــد. کار سختی بود. از آن 
طرف هم ضدّ انقلاب به شــدّت تبلیغات و تهدید کرده 
بود که اگر نیرویی وارد منطقه بشود، همه شان را تکّه تکّه 
می کنیم. پاهایشان را قلم می کنیم. چشم هایشان را در 
می آوریم. ناخن های پایشان را می کشیم. فضای رعب و 

وحشت عجیبی بر منطقه حاکم بود.
ولــی هر چه که ضــدّ انقلاب تهدیــد می کرد، نیرو 
مشتاق تر وارد منطقه می شد. واقعاً ترس برایمان معنی 
نداشت. علیرغم این که ضدّانقلاب روی ارتفاعات مستقرّ 
بود و بر ما اشراف و تسلّط داشت، امّا در کمتر از ده روز 
جادّه را پاکسازی کردیم. شهید قربانی مطلق و نیروهایش 
هم از داخل شهر، ســنگر به سنگر می جنگیدند و فتح 
می کردند تا نیروهایمان به هم رسیدند. البته چگونگی 
عملیات و اتفاقاتی که در آنجا افتاد، باید جداگانه شرح 
داده شود. آنقدر کار سخت و پیچیده بود، که حتّی وقتی 

وارد مقرّ سپاه پاوه شدیم، ضدّ انقلاب به واسطه تسلّطی 
که داشــت، مرتّب خمپاره می زد و ما مجروح و شهید 

می دادیم. امّا روحیه بچّه ها قوی بود.
البته به مرور اوضاع ســر و سامان پیدا کرد. بچّه ها 
برای برقراری امنیّت آسایش نداشتند. اکثراً تا صبح بیدار 
بودند و روی این ارتفاعات نگهبانی می دادند. مرتّب به 
روستاها سرکشی می کردند. حتّی اگر می دانستیم که در 
روستایی دیگر ضدّ انقلاب نیست و پاکسازی شده، باز 
یک جولانی می دادیم و برمی گشتیم تا حضور خودمان را 
نشان بدهیم که ضدّ انقلاب جرئت بازگشت پیدا نکند. 

مردم هم واقعاً با بچّه ها همکاری می کردند.
در بعضی از کتب یا مطالبی که درباره حاج احمد نقل 
می شود، چهره ای بسیار جدّی و در برخی موارد خشن، از 
ایشان به تصویر کشیده شده. شما در طول این مدّتی که 

با حاج احمد بودید، ایشان را چطور دیدید؟
کســانی که اینگونه حاج احمد را جلوه می دهند یا 
جاهلند یا مغرض! حاج احمد مثل هر فرمانده دیگری 
بایــد به وقتش جدّی می بود و به وقتش نرم. اصلًا اگر 
فرمانده بخواهد در همه جا به یک شــکل برخورد کند، 
مثلًا همیشــه جدّی باشد یا همیشــه شوخ باشد که 
موفّق نمی شــود. بقیّه فرماندهان موّفق هم، همینطور 
بودند. مثلًا در همین عملیات پاکســازی جادّه و دیگر 
عملیات هایی که حاج احمد انجام داد، در آن شــرایط 
بحرانی که توصیفش برای نسل امروز سخت است، اگر 

کسی جدّی نباشد جای اشکال دارد.
متأسفانه از بس فقط از خاطرات جدّیت حاج احمد 
گفته شــده، آن هم در برخی موارد بــا کم و زیاد کردن 

ماجرا، چهره حقیقی ایشان تحریف شده است.
پس ممکن است شما کمی از آن بعد شخصیّتی حاج 
احمد را که کمتر به آن پرداخته شــده برایمان توصیف 

کنید؟
حاج احمد در هیچ شرایطی خودش را بالاتر و جدای 
از نیروها نمی دانست. وقتی در سپاه پاوه مستقرّ بودیم 
و بعدها هم در مریوان، هر روز ســه چهــار نفر مأمور 
می شــدند که علاوه بر آماده کردن غذای سه وعده، کلّ 
مقرّ را از اتاق ها گرفتــه تا توالت ها مرتّب و تمیز کنند. 
بعد هم ظرف ها را بشویند. خود حاج احمد هم در این 
امر دخالت می کرد. اگر بچّه ها می رفتند که مانع شوند 
و اجازه ندهنــد که حاج احمد ظرف ها یا مثلًا توالت را 
بشوید، ایشان می گفت: »نه، هیچ فرقی نمی کند. من 

هم مثل شما هســتم. فکر نکنید که من فرمانده شما 
هستم. اگر هم دســتوری می دهم، از روی خودخواهی 

نیست و به تکلیف شرعی ام عمل می کنم.«
ایشــان حتّی حاضر نبود که به عنوان یک فرمانده، 
اتاقش جدای از اتاق بچّه ها باشد. وقتی پاوه بودیم، یک 
اتاقی بود که همه در آن اتاق دور هم جمع می شدند، توی 
سر و کلّه هم می زدند، کشتی می گرفتند، غذا می خوردند 
و همانجا هم می خوابیدند. حاج احمد هم در همان اتاق 
و پیش ما بود. ایشــان طوری با بچّه ها برخورد می کرد 
که آنقدر نســبت به فرمانده خود احساس صمیمیّت 
می کردنــد که با حاج احمد درد دل کرده و مشــکلات 
شخصیشــان را به ایشــان می گفتند. آنقدر با بچّه ها 
خودمانی بود که همه ایشان را از خودشان می دانستند. 
بحث فرمانده و فرمانبر نبــود. حتّی اینقدر صمیمیّت 
حاکم بود که بین حاج احمد و شهید قربانی مطلق هم، 
بحث رتبه فرماندهی حاکم نبود. قربانی مطلق به حاج 
احمد می گفت: »تــو فرمانده ای« حاج احمد می گفت: 
»نخیر، تو فرمانده ای«. این در حالی بود که در حقیقت 
شهید قربانی مطلق، فرمانده سپاه پاوه بود و حاج احمد 

فرمانده عملیات.
مثلًا شــده بود که بچّه ها با حاج احمد هم شــوخی 

بکنند؟
بله، نیروها با حاج احمد شوخی و خنده داشتند. سر 
به سرش می گذاشتند. حتّی یکبار در همان مقرّ سپاه پاوه 

برای ایشان جشن پتو گرفتند!
عجب! چقدر جالب! چه کسی پیشنهاد این کار را داد؟

شهید مطلق. ایشان هم به وقتش خیلی شوخ بود. 
شهید رضا دستواره هم که خیلی جست و خیز داشت و 
لاغر اندام بود، با روحیّه شاد و شوخی که داشت، اینجور 
وقت ها از همه فعّال تر بود. یادم نیست که حاج احمد 
سرگرم چه کاری بود که یک دفعه پتو را روی او انداختند!

شما هم آنجا بودید؟
بله، من هم آنجا بودم. امّا چون یک رابطه و احترام 
خاصّی بین من و حــاج احمد برقرار بــود، در اینجور 
حرکت هایی که بچّه ها می کردنــد، من خیلی دخالت 
نمی کردم. خلاصه در این جشن پتو، تعدادی از بچّه ها تا 
توانستند حاج احمد را با مشت و لگد زدند! حاج احمد از 
آن زیر می گفت: »برادران، من احمد هستم.« ولی بچّه ها 

توجّه نمی کردند. قهقهه می زدند و کتک.
خدا وکیلی شما هم شریک بودید یا نه؟
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نه، من شــریک نبودم. دلم نمی آمــد. بچّه ها بلند 
می شــدند و با لگد می کوبیدند، با مشــت می زدند، 
ولــی من اصلًا دخالت نمی کردم. فقط ایســتاده بودم 
و می خندیدم. هم یک مقدار ناراحت شــده بودم و در 
خودم می ریختم و هم این که خنده ام گرفته بود. نگران 
بودم که نکند یک موقع بنده خدا مثلًا به چشمش بخورد 

و ناقص شود. آخر این چه جور شوخی کردن است!؟
بعد چی شد؟

حسابی که حاج احمد را زدند، بالاخره ایشان پتو را 
از روی خودش برداشــت و فریاد زد که: »من احمدم«. 
یک دفعه همه با هم از اتاق فرار کردند و در یک گوشه و 
کناری پنهان شدند. سکوت ساختمان سپاه را گرفته بود. 
ولی من در اتاق ماندم و واقعاً خجالت می کشیدم. حاج 
احمد یک مقدار اطراف را نگاه کرد. رنگ و رویش سرخ 
شده بود. می دانست که چه کسانی این کار را می کنند. 

به من هیچ چیزی نگفت.
خلاصه تا مدّتی بچّه ها اطــراف حاج احمد آفتابی 
نمی شدند. می ترسیدند که حاج احمد یقه شان را بگیرد 
و تلافی کند. چون ایشــان ورزشکار و بوکسور بود. ما از 
بینی شکسته اش فهمیدیم که ایشان قبلًا بوکسور بوده. 
ماشاءاللّه قدّش هم رشید بود. اگر یقه یکی را می گرفت، 
طرف دیگر نمی توانست از چنگ حاج احمد فرار بکند. 
ولی حاج احمد، هیچ وقت این کار را نکرد. می دانست 
که بچّه ها دارند شوخی می کنند. مثلًا مقداری که گذشت 
بچّه ها یکی یکی وارد اتاق شــدند. اوّل شهید دستواره 
آمد و گفت: »برادر احمد، من نبودم.« بعد هم شــروع 
کرد تک تک بچّه ها را لو دادن! این در حالی بود که قرار 
گذاشته بودند که هیچکس دیگری را لو ندهد. البته حاج 

احمد می دانست که او چه شیطانی است.
برای شما هم جشن پتو گرفتند؟

از این جور نقشه ها برای من هم کشیده بودند. خیلی 
تلاش کردند که روی من هم پتو بیندازند. ولی حواسم 
جمع بود. خلاصه علیرغم این که در منطقه جنگی و در 
محاصره ضدّ انقلاب بودیــم، ولی خوش بودیم. وقتی 
حاج احمد می گفت برویم عملیات، واقعاً شاد می شدیم. 
عملیات هم که تمام می شد، بچّه ها دور هم می نشستند 
و می گفتند و می خندیدند، یا با هم کتاب می خواندند. 

در کلّ، کسی احساس غربت نمی کرد.
در آنجــا برنامه مطالعاتی یا جلســه آموزشــی هم 

داشتید؟
بلــه، مثلًا هــر روز صبح برنامه قرائــت و ترجمه و 
تفسیر قرآن داشتیم. خود حاج احمد هنگامی که قرآن 
می خواندند، اشــک می ریخت و بعد برایمان ترجمه و 
تفسیر می کرد. خیلی بچّه ها را به خواندن قرآن توصیه 
می کرد. بحث های عقیدتی و خداشناســی داشــتیم. 
حاج احمد می گفت: »شما جوان هستید. تا می توانید 
مطالعه کنید که بتوانید در برابر شبهاتی که ضدّ انقلاب 
مطرح می کند پاسخگو باشید.« حتّی خود حاج احمد 
در مقرّ سپاه پاوه کتابخانه راه انداخته بود و برادر ناصر 

شیخ عباسی مسئولش بود. بچّه ها برای مطالعه از آنجا 
کتاب امانت می گرفتند. من عکســی دارم که شــهید 
دســتواره در همان فضای سبز مقرّ نشسته و مشغول 

مطالعه است.
با توجّه به این که اکثر مردم آنجا سنّی مذهب بودند، 

رابطه تان با آن ها چطور بود؟
یکی دیگر از علّت هایی که بچّه ها احســاس غربت 
نمی کردنــد، همکاری مردم ســنّی آنجا و به خصوص 
پیشمرگان مســلمان کُرد بود. واقعاً مثل برادر بودند و 
کمک می کردند. در آن زمــان، مردم پاوه با مردم دیگر 
شهرهای کردستان فرق می کردند. اکثراً با انقلاب همراه 
بودند. چون ســیر و ســلوک حاج احمد با مردم خیلی 
زیاد بود، هر جا که ایشان می رفت، شیعه و سنّی با هم 
یکی می شدند. ما در نماز جماعت هایشان هم شرکت 
می کردیم. بعضی وقت ها بــه جای مهر یک تکّه کاغذ 
می گذاشتیم یا اصلًا چیزی نمی گذاشتیم. امام به وحدت 
توصیه کرده بود و ما کاملًا عمل می کردیم. حاج احمد 
هم در بعضی از شــب ها به همــراه بچّه ها به خانواده 

شهدای کُرد سر می زد.
شما هم با ایشان به دیدن خانواده شهدا رفته بودید؟

بله می رفتیــم. هر بار با یک تعــدادی از بچّه ها به 
دیدنشان می رفتیم. چون در آن زمان خان و خان بازی 
در کردستان حاکم بود، و نمی گذاشتند که مردمشان جان 
بگیرند، از نظر اقتصادی واقعاً ضعیف بودند. اکثر مردم 
کردســتان فقیر بودند. به خصوص نیروهای پیشمرگ 

جزء ضعیف ترین افراد هر شهری بودند.
لذا وقتی به دیدن خانواده های آن ها می رفتیم، حاج 
احمد از وضعیّت زندگیشان ســؤال می کرد و مسئول 
تدارکات یا یکی از بچّه ها یادداشــت می کرد. مثلًا آمار 
وضعیّت مســکن و تعداد بچّه ها و منبع درآمدشان را 
می پرســید و آنچه که نیاز داشتند، نوشته می شد. بعد 
حاج احمد به اندازه وســعش از نظر مالی و آذوقه، به 
این ها کمک می کــرد. بعداً این کمک ها به واســطه 
پیگیری هایی که حاج احمد از شهید بروجردی کرد، یا از 

طرق دیگری که می شناخت، بیشتر هم شد.
پس خود مسئولین شهر چه می کردند؟

در آن اوایل هرج و مرج زیاد بود. برخی از شهرهای 
کردستان، مسئول درســت و حسابی نداشت. بعضی 
جاها نیروهای سپاه، ناچار اداره کننده کلّ شهر می شدند 
و دیگر مسئولیّت ها هم به دوش آن ها می افتاد. یعنی 
هم باید می جنگیدند و امنیّت منطقه را تأمین می کردند 
و هم باید به دیگر مشــکلات مردم شــهر رســیدگی 

می کردند.
یک روز حاج احمد به ما خبر داد که »یک فرمانداری 
برای پاوه آمده، بیایید برویم او را ببینیم و آشنا شویم.« 
من و شــهید چراغی و شهید دســتواره و شهید علی 
شهبازی، به همراه حاج احمد رفتیم. همه رفقا هم رفتند 
و او را دیدنــد. برادرانی همچون ســیف الله منتظری، 
هاشــم فراهانی، تقی سلطانی، مجتبی عسگری، ناصر 

شیخ عباسی و شهید تقی قمی و دیگر برادران. البته هر 
بار که می رفتیم، ما صحبتی با فرماندار نداشــتیم. خود 
حاج احمد و ایشــان جداگانه می نشستند و صحبت 
می کردند. اوّلین باری که فرماندار جدید را دیدیم، تعجّب 
کردیم. شخصی بود که ریش پروفسوری گذاشته بود و 
بقیّه اش را به قول معروف سه تیغه کرده بود. یک سبیل 
کلفتی هم داشــت. موهای فرفری و بلند، عین همان 
تیپ های زمان شاه. ولی دیدیم که حاج احمد نشست 
با ایشان به صحبت کردن و خوش و بش! ما چند نفر که 
آن کنار نشسته بودیم، زیر چشمی به او نگاه می کردیم 
و ناراحت از این که این چه فرمانداری است!؟ این چه 
قیافه ای است که برای خودش درست کرده!؟ این حزب 
اللّهی نیست، طاغوتی است. در آن زمان وقتی بچّه ها 
وارد منطقه می شــدند، حدّاقل یک ته ریشی داشتند. 
غالباً موهایشان کوتاه بود. قیافه نشان می داد که این 
بچّه حزب اللّهی است. ولی چنین قیافه ای آن هم برای 
فرماندار نظام جمهوری اسلامی، برای ما خیلی تعجّب آور 

بود.
یادتان هست اسم آن فرماندار چه بود؟

آخر سر می گویم اسمش چه بود. وقتی بیرون آمدیم، 
بچّه ها شــروع کردند به انتقاد از حاج احمد که این چه 
فرمانداری بود؟ چند جلسه که با حاج احمد به فرمانداری 
رفتیم، آخر سر متوجّه شدیم که بچّه ها نقشه کشیده اند 
که این فرماندار را بگیرند و بزنند تا از پاوه برود! در مقرّ 
ســپاه قدم می زدند و ناراحــت بودند و با هم صحبت 
می کردند. حاج احمد که متوجّه شده بود، گاهی وقت ها 
به بهانه ای از کنار این بچّه ها رد می شد و می گفت: »نه 
برادران، اینطور که شــما فکر می کنید نیست. فرماندار 
آدم بســیار خوبی است. شــما او را نمی شناسید، من 
می شناســمش. این حرف ها را نزنید. غیبت نکنید.« تا 

این که بچّه ها بالاخره یواش یواش کوتاه آمدند.
حاج احمد واقعاً آن فرماندار را می شناخت؟

بله، آن فرماندار، ســردار شهید ناصر کاظمی بود که 
از طرف سپاه مأموریّت داشت تا با آن ظاهر ساختگی، 
فرماندار پاوه شده و برای گرفتن اطّلاعات، در ضدّ انقلاب 
نفوذ کند. ما بعدها فهمیدیم که ایشان یکی از نیروهای 
بسیار قوی و متعهّد اطّلاعات سپاه بوده است. نه مردم 
پاوه ایشــان را می شناختند و نه نیروهای ضدّ انقلاب. 
فقط حاج احمد از ماجرا خبر داشت و با ایشان ارتباط 
تنگاتنگی داشت. به همین دلیل هم بود که بسیاری از 
دیدارهای حاج احمد و شهید کاظمی، نیمه شب ها و به 

صورت مخفیانه برگزار می شد.
شهید کاظمی طوری در منطقه نفوذ کرده و خودش 
را قاطی ضدّ انقلاب جا زده بود که آن ها فکر می کردند 
فرماندار، طرفدار آن هاست و مخالف سپاه. کار به جایی 
رسیده بود که ایشان به مقرّهای ضدّ انقلاب می رفت. به 
سنگرها و ارتفاعاتی که دستشان بود، سرکشی می کرد. 

به دورترین نقاطی که ضدّ انقلاب حضور داشت، رفته
بود. همه اخبار و اطّلاعات را در مورد نفرات، تجهیزات، 

  نشسته از چپ  شهید عباس کریمی، محمد اسماعیلی، شهید رضا چراغی، ناشناخته، جواد اکبری، احمد متوسلیان

را خشن  احمد  که حاج  کسانی 
یا  می دهند  جلوه  جدّی  خیلی  و 
جاهلند یا مغرض! حاج احمد مثل 
هر فرمانده دیگری باید به وقتش 
جدّی می بود و به وقتش نرم. اصلًا 
اگر فرمانده بخواهد در همه جا 
به یک شکل برخورد کند، مثلًا 
همیشه  یا  باشد  جدّی  همیشه 
نمی شود موفّق  که  باشد  شوخ 

متأسفانه از بس فقط از خاطرات 
شده،  گفته  احمد  حاج  جدّیت 
با کم و  آن هم در برخی موارد 
زیاد کردن ماجرا، چهره حقیقی 
است شده  تحریف  ایشان 
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محلّ سنگرهای کمین و مقرّها را می گرفت و مخفیانه 
به حاج احمد می داد. بعد هم بر اســاس این اطّلاعات، 
عملیات های مختلفی طرّاحی می شد که همه پیروزمندانه 
و موفّقیّت آمیز بود. علّت برقراری امنیّت در پاوه همین 
عملیات های پی در پی حاج احمد بود که با پشتیبانی 

اطّلاعاتی شهید کاظمی انجام می شد.
یعنی فاصله بیــن این عملیات های پــی در پی که 

می فرمایید، تقریباً چقدر بود؟
فاصله بین هر دو عملیات، شــاید به یک هفته هم 
نمی کشید. چون منطقه کلًا آلوده بود و ضدّ انقلاب هم 
مرتّب مقرّ سپاه را می زد. بعضی وقت ها می فهمیدیم که 
ضدّ انقلاب از داخل فلان روستا دارد مقرّ سپاه را می زند. 
امّا حاج احمد اجازه نمــی داد که حتّی یک تیر یا یک 

خمپاره به سمت آن روستا شلیک و پرتاب شود.
برخــی از بچّه ها ناراحت می شــدند. به حاج احمد 
می گفتند: »ما باید این روســتا را بزنیم که مردم مجبور 
شوند ضدّ انقلاب را از روستایشان بیرون کنند و در مقابل 
آن ها ایستاده و دیگر اجازه ندهند که وارد روستایشان 
شوند.« امّا حاج احمد می گفت: »نه، من چنین اجازه ای 
به شما نمی دهم. ضدّ انقلاب مخصوصاً از داخل روستا 
مقرّ را می زند که سپاه هم مجبور شود روستا را بکوبد. اگر 
شما روستا را بزنی، ضدّ انقلاب را که نزدی چون آن ها فرار 
می کنند و می روند؛ شما مردم بی گناه آن روستا را زده اید. 
و اگر چنین کنید، حرکت ما با حرکت ضدّ انقلاب فرقی 
ندارد. مردم نسبت به سپاه و نظام بدبین می شوند. ما 
آمده ایم که به مردم خدمت کنیم. ما باید تبلیغات کنیم و 
به مردم بفهمانیم که اگر اسلحه دستمان گرفته ایم، فقط 
برای سرکوب آن کسانی است که می خواهند از مردم به 
عنوان سنگر سوءاستفاده کنند و آمده ایم تا برای در رفاه 

قرار گرفتن مردم، ضدّ انقلاب را نابود کنیم.«
حاج احمد این حرف ها را به خود مردم هم می زد؟

بلــه. اهالی آنجا باید می فهمیدند که ما برای چه به 
آنجا رفته ایم. آنقدر ضدّ انقلاب به این ها سخت گرفته 
بود که وقتی ما وارد روســتایی می شــدیم، اوّل به ما 
اعتماد نداشتند. بعضی از مردم از مسائل خبر نداشتند. 
ما بعدها در مریوان به روستایی دورافتاده رفتیم که اصلًا 
خبر نداشتند که انقلاب شده و شاه سرنگون شده! هنوز 
همان پول های زمان شاه بینشان ردّ و بدل می شد! چه 
در پاوه و چه در مریوان، وقتی که روستایی را پاکسازی 
کرده و می گرفتیم، همه مردم و ماموستا و کدخدای آن 
روســتا را جمع می کردیم و حاج احمد برایشان درباره 
امام و انقلاب صحبت می کرد. خیلی جاها ماموســتا 

صحبت های حاج احمد را برای مردم ترجمه می کرد.
حاج احمد به آن ها می گفت: »هدف ما از آمدن به 
اینجا خدمت به شماست. ما همه یک خدا را می پرستیم. 
پیامبر و کتاب آسمانی ما یکی است. وظیفه اصلی ما کار 
فرهنگی است. امّا الآن چون این ضدّ انقلاب ها اسلحه 
به دســت گرفته و در مقابل نظام ایســتاده اند، ما هم 
مجبور شده ایم که اســلحه به دست بگیریم. دائم دم از 

خلق و آزادی می زنند، ولی از مردم سوء استفاده می کنند. 
آیا تا به حال شده که ما به شما تحکّمی بکنیم؟«

حاج احمد مخصوصاً این سؤال را می پرسید و به ما 
تأکید می کرد که این مردم، خیلی زجر کشیده اند، حتّی 
یک لیوان آب هم از آن ها نگیرید. شــاید از ترسشــان 
فوری بروند و بیاورند، ولی این در ذهنشان اثر معکوس 

دارد. فقط باید به این ها خدمت کنید.
چون وقتی ضدّ انقلاب ها وارد روستایی می شدند، هر 
چند روزی که در آن روستا می ماندند، باید غذا و پوشاک 
و همه چیزشان توسط روستائیان تأمین می شد. حتّی 
وقتی می خواستند از روستا بیرون بروند، اهالی باید کلّی 
پول به آن ها می دادند. حتّی اگر می خواستند ناموسشان 
را از روســتا ببرند، جرئت نمی کردند که به ضدّ انقلاب 
کوچکترین اعتراضی کنند چون مساوی با مرگ بود! این 
اتّفاق زیاد در کردستان افتاده بود. خانواده های طرفدار 

نظام را هم که اگر همکاری نمی کردند، می کشتند.
خود شما از این موارد دیده بودید؟

ما ندیدیم ولی وقتی که وارد روســتایی می شدیم، 
اهالــی برای ما تعریــف می کردند کــه اینجا چه خبر 
بوده. وقتی ســنگرهای ضدّ انقلاب کــه روی ارتفاعات 
بود را تصرّف می کردیم، در بعضی از پاکسازی ها حتّی 
می دیدیم که دختر و پســر مخلوط بودند! حتّی قرص 
ضدّ بارداری هم توی ســنگرها پیــدا می کردیم. همه 
چیز توی این سنگرها پیدا می شد. این ها اصلًا انسان 
نبودند. یکبار از سمت مهاباد به ما خبر رسید که بچّه های 
 بسیج را به عنوان تفریح به درخت بسته اند و از دور با 
آر-پی-جــی زده اند! خیلی خونخوار بودند. در ســنندج 
و کامیــاران اتفاق افتاده بود کــه زن و ناموس مردم را 
جلوی پنجره نگه می داشتند. اســلحه را روی دوش او 
می گذاشتند و از پشت سر او به سمت نیروها تیراندازی 

می کردند!
 با این وضعیّت طبیعی بوده که مردم به حاج احمد و 

نیروهایش علاقه مند شوند.
بله. زحماتی که حاج احمد در منطقه پاوه کشــید، 
باعث شــد که وقتی می خواستیم از پاوه بیرون بیاییم، 
مردم از خانه ها بیرون آمده و جلوی در سپاه جمع شده 
بودند. با گریه و التماس به حاج احمد می گفتند: »برادر 
احمد، از اینجا نرو. شما امید ما هستی. شما امنیّت را به 
پاوه برگرداندی. اگر شما بروی باز ضدّ انقلاب وارد روستا 
می شود.« حاج احمد هم می گفت که ما هر جا که باشیم 
در خدمت شماییم و باز هم به اینجا سر می زنیم. مردم 
کردستان واقعاً خونگرم هستند. اگر به شما اعتماد پیدا 

کنند، جانشان را هم فدا می کنند.
برای خود حاج احمد و ما هــم ناراحت کننده بود. 
چون به آنجا عادت کرده بودیم و با مردمش انس گرفته 
بودیم. از طرفی نگران بودیم که بعد از ما وضعیّت چه 
خواهد شــد؟ قرار بود بعد از حاج احمد، پاوه به دست 
حاج همّت سپرده شود و ما در آن زمان با ایشان آشنایی 
نداشتیم. ولی به لطف خدا دیدیم که ایشان هم فرمانده 

بسیار مقتدر و خوبی بود. دورادور می شنیدیم که مردم 
پاوه چقدر به ایشان علاقه مند شــده اند. حاج همّت، 
حقیقتاً جای خالی حاج احمــد را در پاوه پُر کرد. حاج 
احمــد هم به من گفت که در پاوه و در کنار حاج همّت 
بمانم ولی قبول نکردم. گفتم: »هر جا شما باشید من هم 
باید با شما باشم.« خدا رحمت کند شهید رضا قمی را. 
ایشان به حاج احمد گفت: »چه کارش داری؟ می خواهد 
با شما باشد. اینقدر اصرار نکن.« تا این که بالاخره حاج 
احمد کوتاه آمد. خلاصه فکر می کنم اواخر اردیبهشــت 
59 بــود که به حاج احمد مأموریّــت دادند که از پاوه 
بیرون برود و برای گرفتن مریوان اقدام کند. حاج احمد و 

نیروهایش با یک مینی بوس از پاوه خارج شدند.
با همین تعداد وارد شدید با همین تعداد هم خارج 

شدید؟
بله، تقریباً. یعنی کلّ نیروهای غیر بومی ما حدود ده 
پانزده نفر بود که در یک مینی بوس جا می شــد. با این 

مینی بوس حرکت کردیم به سمت باختران.
آقای اکبری، شما چند سال با حاج احمد بودید؟

من از اواخر ســال 58 با ایشــان آشــنا شدم و در 
خدمتشان بودم. ابتدا با حاج احمد در پاوه بودم. بعد که 
به باختران و سنندج آمدیم، به ایشان مأموریت دادند 
که مریوان را از ضدّ انقلاب بگیرنــد. خرداد 59 بود که 
وارد مریوان شــدیم. و با حاج احمد بودیم تا ســال 60 
که به ایشان مأموریّت دادند تا با تعدادی از بچّه ها به 
جنوب بروند. ایشان به من گفتند که: »تو باید در مریوان 
بمانی.« ولی من قبول نمی کردم. لذا ایشان مجبور شد 
که من را به ســنندج ببرد تا با شهید بروجردی و شهید 

ناصر کاظمی صحبت کنیم.
آن هــا به مــن می گفتند: »چــرا شــما در مریوان 
نمی مانی؟« من می گفتم: »من نمی توانم از برادر احمد 
جدا شــوم. هر جا که ایشــان باشــد، من هم باید در 
خدمت ایشان باشم.« آن ها می گفتند: »ایشان بر شما 
ولایت دارد. شما وظیفه تان است که بعد از برادر احمد، 
مسئولیّت سپاه مریوان را به عهده بگیرید.« من پاسخ 
می دادم: »برادرهایی بهتر از من هستند و می توانند این 
ســمت را قبول کنند.« امّا آن ها نمی پذیرفتند و تأکید 
داشتند که: »برادر احمد تشــخیص داده که شما باید 
آنجا باشــید. حتماً یک چیزی در شما دیده و می داند 
که شما می توانید آنجا را بچرخانید. شما باید در مریوان 
بمانید، چون ایشان بر شما ولایت دارد.« آن موقع هم 
ولایت پذیری واقعاً بین بچّه ها مرسوم بود. خلاصه چون 
من حرف حاج احمد را قبول نمی کردم، ایشان به اجبار 
مرا به ســنندج آورده بود تا هم شهید بروجردی و هم 
شهید کاظمی بگویند که من باید قبول کنم. لذا من هم 
به ناچار به عنوان جانشین حاج احمد، فرماندهی سپاه 
مریوان را پذیرفتم. البته حکمی به من ندادند. حاج احمد 
هم زبده ترین نیروها را از مناطق مختلف جمع کرد و با 
خودش برد. به قول معروف علی ماند و حوضش. من 

یک نیرو نداشتم. واقعاً در غربت قرار گرفتم.

  از راست به چپ تقی رستگار مقدم، محمد اسماعیلی، احمد متوسلیان، جواد اکبری

برخورد  بچّه ها  با  طوری  ایشان 
به  نسبت  آنقدر  که  می کرد 
احساس صمیمیّت  فرمانده خود 
می کردند که با حاج احمد درد 
دل کرده و مشکلات شخصیتشان 
می گفتند ایشـــــان  به  را 

بچّه ها  از  تعدادی  پتو،  در جشن 
تا توانستند حاج احمد را با مشت 
آن  از  احمد  حاج  زدند!  لگد  و 
من  »برادران،  می گفت:  زیر 
توجّه  بچّه ها  ولی  هستم.«  احمد 
نمی کردند. قهقهه می زدند و کتک

انقلاب  ضدّ  نیروهای  اگر 
را  مردم  نامــوس  می خواستند 
جرئت  مردم  ببرند،  روستا  از 
انقلاب  ضدّ  به  که  نمی کردند 
کوچکترین اعتراضی کنند چون 
اتّفاق  این  بود!  مرگ  با  مساوی 
بود افتاده  کردستان  در  زیاد 
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هشت سال
»اسکورت بی نظیر« داشتیم

گفت وگو با فرمانده گردان تکاوران دریایی بوشهر؛

کلیه امکانات نیروی دریایی را زیر امر این ستاد قرارداد 
و آمادگی کامل برای جنگ را داشت. از روز 31 شهریور 
وقتی رسماً جنگ آغاز شد نیروی دریایی سعی کرد در 
خلیج فارس سیادت دریایی را به طور کامل در دست 
داشته باشــد و این عمل را به نحو احسن انجام داد. 
از اولین اطلاعیه ای که در رابطه با منطقه جنگی شمال 
خلیج فارس منتشــر کرد رفت و آمد کلیه یگان ها چه 
رزمی چه تجاری به ســمت عراق را دربســت ممنوع 
کرد. عراق هیچگونه امکانــات دریایی برای حمل بار 
از رزمی  و غیر رزمی نداشــت و  تدارکات از دریا برای او 
مقدور نبود. ما در شــمال خلیج فارس امکانات نفتی 
و صنایع پتروشــیمی زیاد داریم آنچه که مسلم است 
عراق می توانست به نحو احســن به اینها حمله کند 
و این کار را هم انجام مــی داد کما اینکه ما در خارک 
که مرکــز اصلی صادرات نفت ما بــود روزانه چندین 
و چند بار حمله هوایی توســط عراق داشتیم؛ منتهی 
پدافندی که در اطراف خارک و در داخل خارک مستقر 
بود چه از زمین چه از هــوا چه از دریا، امکانات برای 
عراق اجازه نمــی داد کوچکترین حرکت قاطعی انجام 
بدهد. در وهله اول نیروی دریایی قصد نداشت که به 
تأسیسات نفتی و یا صنعتی شمال خلیج فارس برای 
عراق حمله بکند چرا که ایده نیروی دریایی این بود که 

ما امکانات مان در شمال خلیج فارس خیلی زیاد است. 
تأسیسات صادرات نفت ما، پتروشیمی ما و صنعتی ما 
در آنجا خیلی زیاد اســت و اگر عراق بخواهد به این 
چیزها حمله بکند ما شــاید بیشتر صدمه ببینیم روی 
همین اصل ابتداً ما مجوز حمله به تأسیســات نفتی 
عراق را نداشتیم ولی بعداً وقتی که عراق به نحوی که 
هر چی که در امکان دارد می خواهد به تأسیســات ما 
حمله بکند، نیروی دریایی هم مجوز گرفت برای حمله 

به تأسیسات عراق.
عراق در شمال خلیج فارس از سه نقطه نفت صادر 
می کرد. دو تا ســکوی معروف البکر و الامیه بودند که 
در داخل دریا در شمال خلیج فارس مستقر بودند یکی 
بندر فاو بود که در انتهای شــط العرب یا اروندرود بندر 
فاو در آنجا بود که هــم عراق در آنجا امکانات نیروی 
دریایی خیلی زیادی داشت و هم صادرات نفت آن از 
قبل از آنجا انجام می شده. قبل از تأسیس دو سکوی 
البکر و الامیه کل نفت عراق از آب از آنجا صادر می شد 
غیر از آن دو تا لوله صادرات نفتی که به سمت اروپا و 
ترکیه داشت از دریا از بندر فاو قبلًا صادرات نفت انجام 
می گرفت بعداً که دو تا سکوی البکر و الامیه تأسیس 
شــدند عراق روزانه 2 میلیون و هشتصد هزار بشکه 

نفت از این دو سکو صادر می کرد.

ناخدا یکم هوشنگ صمدی کلخورانی از فرماندهان گردان تکاوران دریایی بوشهر 
بود و در عملیات های نبرد خرمشهر، حصر آبادان، آزادسازی خرمشهر به همراه دیگر 

تکاوران ارتش، نقش پررنگی ایفا کــرد. آنچه در ادامه می خوانید، مصاحبه مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی با جناب هوشنگ صمدی در بهمن ماه سال 1392 است.

اره
ــ

اش

جناب صمدی؛ نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران در ابتدای جنگ و از کار انداختن صادرات 

نفت عراق چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نیروی دریایی از قبل از آغاز 
رســمی جنگ آمادگی کامل داشت برای این جنگ، در 
بررسی های اطلاعات جمع آوری شده مطمئن بودیم که 
جنگی در پیش هست ولی تاریخ دقیق آن مشخص 
نیســت گویی اینکه رســماً جنگ حتی از اوایل سال 
59 آغاز شــده بود. مزاحمت ها و تجاوزات هوایی و 
مرزی که عراق در منطقه داشــت نشان دهنده کامل 
این موضوع بود و نیروی دریایی مخصوصاً به انگیزه 
داشتن مرزهای آبی در شمال خلیج فارس و همچنین 
مرزهای خاکی در منطقه خرمشــهر. شدیداً ما به این 
موضوع اعتقاد داشتیم و روی همین اصل از خرداد 59 
نیــروی دریایی آماده باش های مختلف را انجام داده 

بود و آمادگی کامل برای جنگ داشت.
یک نمونــه بارزش همین این اســت که خدمت 
شما قبلًا هم عرض کردم 23 شهریور 59 اولین قرارگاه 
مقدم جنگ دریایی در بوشهر تأسیس شد و جانشین 
فرماندهی وقــت نیروی دریایی ســتاد نیروی رزمی 
421 را در بوشهر مستقر کرد. زبده ترین کارکنان نیروی 
دریایی از افسر درجه دار و کارمند را در آنجا جمع کرد، 
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این دو ســکو تأسیسات بسیار عظیم و بسیار قوی 
دارد و ســوپر تانکرها در اطراف این دو تا ســکو لنگر 
می گرفتند و بعد نفت پر می کردند و صادر می کردند. 
نیروی دریایی طرحی تهیه کرد بر مبنای این که این دو 
سکو را از کار بیندازد ضمناً طی یک طرحی به تکاوران 
نیروی دریایی ابلاغ شــد که در فاو پاســگاه تشکیل 
بدهد، نیرویی در آنجا مســتقر بکند و از رفت و آمد 
کشتی های نفتکش و هر گونه وسیله ای که بخواهد از 
آنجا رفت و آمد بکند ممانعت بکند تکاوران پاسگاهی 
در آنجا تشکیل دادند سلاح های انفرادی و سلاح های 
جمعی مثل خمپاره 120 تفنگ 106 و سایر تجهیزات را 
در آنجا مستقر کردند. برای کنترل رفت و آمد یگانهای 
شناور به جزیره فاو یا بندر فاو طرحی تهیه شد. برای از 
کار انداختن دو سکوی البکر و الامیه. سکوهای البکر و 
الامیه بسیار قوی و بزرگ هستند به فاصله نزدیک چند 
کیلومتر از هم فاصله دارند و به هم وصل هستند بعد 
اولین عملیاتی که برای از کار انداختن سکوهای نفتی 

عراق تهیه شد عملیات اشکان بود.
در عملیات اشــکان نیروی دریایــی طی طرحی با 
اســتفاده از توپخانه دریایی یگان های شناور ناوها و 
ناوچه هــا و هلیکوپترها طرحی تهیه شــد که اطراف 
این دو سکو یگان های شــناور مستقر بشوند و طی 

آن طرحی که تهیه شده است یک بمباران شدید روی 
این دو تا ســکو انجام بشود. اطلاعاتی که جمع آوری 
شــده بود نشــان می داد که عراق ضمن اینکه از این 
ســکوها قبلًا نفت صادر می کرد ولی از آغاز جنگ به 
علت ســیادت دریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســلامی ایران صادرات نفت قطع شــده ولی از این 
ســکوها برای یک عملیات و کارهای نظامی  استفاده 
می شود از جمله برقراری رادارهای زمینی، هوایی بعد 
اســتفاده از بی سیم ها برای استراق سمع بی سیم های 
یگان های شناور و پروازی ما و همچنین کنترل حرکات 
دریایی نیروهای ایران در حقیقت کلًا اهداف نظامی از 
آن استفاده می شد. در عملیات اشکان صدمات بسیار 
سنگینی به تأسیسات و امکانات این دو جزیره یا این 
دو ســکو وارد شــد بعد صادرات نفت هم که دیگر از 
اینجا انجام نمی شــد ولی باز هم اهداف نظامی برقرار 
بود یگانهای شناور عراق ناوچه های اوزاع که مجهز به 
موشک های اگزوسه بودند در پشت این سکوها موضع 
می گرفتند وقتی در پشت این سکوها قایم می شدند 
از دیــد رادار محفوظ بودند نه رادار هوایی هواپیماها 
نه رادار یگان های شــناور سطحی ما نمی توانست در 
پشت این سکوهایی به این عظمت یگان های شناور 
عراقی را ببیند روی همین اصل آنجا قایم می شــدند 

و از آنجــا در موقعیت های مناســب مزاحمت هایی 
برای یگان های ما انجام می دادند بخصوص در اوایل 
وقتی که ما اســکورت کاروان داشتیم می دانید که  در 
بنادر جنوبی  در بوشــهر و بندرعبــاس و چابهار در آن 
اوایل جنگ، ما اســکله های خیلی زیادی برای تخلیه 
بار تجاری نداشــتیم عموماً بارهای تجاری ما می آمد 

می رفت بندر امام در بندر امام تخلیه می شد.
روی همین اصل این دو تا سکوی البکر و الامیه یک 
سپر دفاعی برای یگان های شناور بود شناورهای عراقی 
که در پشت این قایم بشوند و کشتی های تجاری ما 
را که بــه بندر امام برای تخلیه یــا بارگیری می رفتند 
مورد اصابت قرار بدهند. ما برای مبارزه با اینها آمدیم 
عملیات اســکورت کاروان را راه انداختیم. در اسکورت 
کاروان مــا حدوداً مثلًا 30 تــا 40 تا حتی 60 تا 70 تا 
کشــتی را در بندرعباس جمع می کردیم کشــتی های 
تجاری را بعد یک جا اینها را با اسکورت هوایی از هوا 
هم هلیکوپتر داشتیم از نیروی هوایی تکاور داشتیم در 
دریا در سمت راســت و چپ این یگا ن ها، یگان های 
شــناور توپ دار ما حرکت می کرد و در روی هر کدام از 
این کشتی ها تکاوران ما مستقر بودند که این 50-60 
کشتی از بندرعباس بلند شــوند بیایند بروند در بندر 
امام از خورموسی رد بشوند بروند در بندر امام تخلیه 
بشوند دوباره همین کشتی ها برگردند و خارج بشوند.

این اســکورت کاروان یک عملیات بسیار سنگین 
و بسیار سختی بود و بســیار بسیار موفقیت آمیز در 
طول جنگ اجرا شــد بطوری که شــما هیچ وقت در 
مملکت احساس کمبود نداشتید. ما بیشتر آذوقه مان 
در آن زمــان از خارج وارد می شــد از گندم و برنج و 
شکر و قند و سایر ملزومات عمومی روغن همه از خارج 
می آمد بیشــتر بخصوص صــادرات ما هم در همین 
موضوع اســکورت کاروان هم با کشــتی های تجاری 
هم با کشتی های نفتکش توســط نیروی دریایی در 
چندین صد عملیات انجام شد در طول جنگ بطوری 
که ما یک روز یک ســاعت صادرات نفت ما از جزیره 
خــارک که مرکز اصلی بود جزیره ســیری، لاوان، بندر 
امام حسن مهرگان یک روز صادرات ما در طول جنگ 
قطع نشــد ولی صادرات نفت عراق از روز اول جنگ 
قطع شد عراق مجبور شــد واردات خود را از مسیری 
دیگــر به بندر عقبه برده از آنجــا در زمین تخلیه و از 
آنجا با کامیون های کشور اردن 130-120 کامیون در هر 
مرحله در اختیار عراق می گذاشت برای بردن محمولات 
از بندر عقبه به خود عراق عربســتان هم همین کمک 
را می کــرد اردن هم همین کمک را می کرد کویت هم 
که دلار کمک می کرد حالا ایران برای اینکه دو سکوی 
البکر و الامیه را بطور کامل از حیزانتفاع ساقط بکند که 
حتی امکانات و اســتفاده های نظامی هم از آن انجام 
نگیرد طرح دیگری تهیه کرد به نام طرح شهید صفری. 
اینجا جمله معترضه ای عرض کنم شهید صفری یکی 
از پرســنل تکاور نیروی دریایی بود از شــجاعان و از 
بزرگان تکاور نیروی دریایی بــود که حتی قبل از آغاز 
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بهترین وجهی هم موشک های  به  تجاری  ما در روی کشتی های  دریایی  نیروی  تکاوران 
حمله  وقتی  را  دشمن  هواپیماهای  یا  هلیکوپترها  هم  می زدند  را  شده  پرتاب 
نیروی  پروازی  یگان های  ما  شناور  یگان های  می دادند  قرار  اصابت  مورد  می کردند 
می دادند انجام  مرحله  آخرین  تا  را  کاروان  اسکورت  همه  پهلوها  از  و  بالا  از  دریایی 

رسمی جنگ در خرمشهر در مسیر شلمچه شهید شد. 
این را عرض می کنم که به شــما بگویم که رسماً جنگ 
31 شــهریور شروع شــده ولی تکاوران نیروی دریایی 
و نیــروی دریایی از اوایل ســال 59 در این منطقه با 
عراق درگیر بود شهید صفری 4 روز 5 روز مانده به آغاز 
رسمی جنگ در عملیاتی در خرمشهر شهید شد. دومین 
عملیات که ما برای سکوی البکر و الامیه آماده کردیم 
و طراحی کردیم عملیات شــهید صفری بود. عملیات 
شهید صفری یکی از عملیاتهای بسیار سنگین و بسیار 
پر خطر و شجاعانه بود واقعاً ببینید ما برای اینکه این 
دو تا سکو را اول تصرف بکنیم بعد تأسیسات آن را کلًا 

از بین ببریم طرح شهید صفری تهیه شد.
یعنی یک عملیات تهاجمی بود؟

بله این سکوها به هیچ وجه تخریب شدنی نیستند 
بطورکلی از بین بروند پایه هایی که این سکوها در دریا 
دارنــد 5 متر در 5 متر بتن آرمه صدها شــاید بگویم 
هزارها تن آهن ســیمان در اینجاهــا به کار رفته. ما 
می خواســتیم فقط تاسیساتی که روی اینها هست از 
بین ببریم سه طبقه تأسیسات روی این سکوها هست 
هم تأسیســات و امکانات و صــادرات نفت از لوله و 
تلمبه و امکانات الکترونیکی این جور چیزها به اضافه 
آسایشگاه ها و برای نمی دانم مواضع و سلاح هایی که 

آنجا هستند برای دفاع از این طرحی که تهیه شد.
به این ترتیب بود این دو تا ســکو هر کدام توسط 
13 نفــر از زبده ترین کارکنان تــکاوران نیروی دریایی 
از اس.بی.اس هــا و تــکاوران اس.بی.اس های ما از 
بالاتریــن تجربه کاری بالاتریــن آموزش ها را دیدند 
 پرسنل بســیار ورزیده، کار کشته و رزمنده ای هستند. 
اس.بی.اس ها 27 نفر تعیین شدند که یک نفر فرمانده 
26 نفر عمل کننده برای هر سکو 13 نفر این 27 نفر قرار 
شد با یک کشتی کوچک در حقیقت کشتی تجاری را 
انتخاب کردند برای اینکه دشــمن غافلگیر بشود این 
تعداد پرســنل به اضافه 2500 پونــد تی.ان.تی مواد 

منفجره بنا شد با یک کشــتی برود در روی هر کدام 
از این ســکوها 13 نفر را به اضافه 1250 پوند مهمات 
را پیاده بکند بعد این کشتی برگردد ناوچه های پیکان 
و دو ناوچــه دیگر و هلیکوپترهای نیروی دریایی این 
عملیات را پشتیبانی بکند. کشتی که بارگیری شد رفت 
برای سکو در اولین سکو دریا طوفانی می شود کشتی 
نمی تواند به سکو بچسبد وقتی می رود زیر سکو موج 
می آید کشــتی را می زند دکل آن زیر سکو گیر می کند 
بعد نمی توانــد دیگر از آنجا بیرون بیاید نفرات را هم 
نمی تواند پیاده بکند ناچار کار به جایی می رســد که 
می گویند عملیات کنسل، واحدها برگردند. کشتی برای 
خروج از زیر این سکو مجبور می شود دکل خودش را 
ببرد دکل را می برد از زیر سکو می آید بیرون که برگردد 
به ســکوی نفتی نوروز که مرکز تجمع آنها آنجا بوده 
عملیات کنسل بشود فرمانده ناوچه پیکان که خودش 
پشــتیبانی این عملیات هســت وقتی این دستور را 
می شنود با پرسنل خودش صحبت می کند می گوید که 
من می توانم این مأموریت را انجام بدهم شما حاضر 

هستید. همه پرسنل با صمیم قلب قبول می کنند.
ناخدا همتی فرمانده این ناوچه همیشــه جاوید 
پیکان با مرکز عملیات نیروی رزمی 421 تماس می گیرد 
می گوید من حاضر هستم این عملیات را انجام بدهم 
عملیات را کنسل نکنید بررسی های مقدماتی در ستاد 
انجام می شــود و به این نتیجه می رسند که عملیات 
انجام بشود بهتر هست تا کنسل بشود ناوچه پیکان 
مأموریت را بعهده می گیرد می آید می چســبد به این 
کشتی تجاری که مهمات پرسنل روی آن هست همه 
را تخلیه می کنند در ناوچه پیکان خودش یک ناوچه 
مجهز موشک دارد توپ دارد تیربار دارد همه چیز دارد 
مهمات آن هم بار مبنایش همراه آن هست 1250پوند 
تی.ان.تی روی آن پیاده می شــود روی عرشه ناوچه 
بعد 27 نفــر آدم روی آن اضافه می شــود مأموریت 
را قبول می کند انجام بدهد. این ناوچه شــجاع این 
فرمانده شــجاع این قهرمان جنگ 8 ســاله خودش 
را می رساند به اولین ســکو 13 نفر را پیاده می کند با 
نصفی از مهمات هم پرســنل خود ناوچه هم پرسنل 
تکاوران کمک می کنند با آن هوای بسیار نامساعد با 
آن امواج بســیار سنگین دریا این کار انجام می شود. 
13 نفر اول وقتی پیاده می شوند در درگیری با عراقی ها 
چند نفر اســیر می گیرند چند نفر را می کشند چند نفر 
فرار می کنند ســکو بطور کامل در تصرف 13 نفر تکاور 
قرار می گیرد. ناوچه پیکان به ســمت ســکوی بعدی 
حرکت می کند در ســکوی بعدی عین همین عملیات 
انجام می شود آنجا هم پرسنل پیاده می شوند درگیری، 
کشــت و کشتار، اســیر گرفتن همه این کارها انجام 
می شود. 2 تا ســکو در اختیار تکاوران نیروی دریایی 
قرار می گیرد هوا دریا از بالا پشــتیبانی می کند تکاور 
نیروی هوایی از بالا پشتیبانی می کند یگان های شناور 
توپ ]نامفهوم[ شناورهای اطراف این دو تا سکو پر از 

این عملیات محافظت و پشتیبانی می کند.
برنامــه این هســت کــه ایــن 13 نفر تــکاور با 
 یــک فرمانده دو تــای آن ها که هســت 1250 پوند 
تی.ان.تــی را در این ســکو کار بگذارند یک شــبکه 
انفجاری زنجیره ای تشــکیل بدهند بطوری که وقتی 
این شــبکه آماده شد همه پرسنل ســوار هلیکوپتر 
بشــوند بروند از اینجا بیرون فقــط یک نفر بماند در 
سکوی البکر عین همین در سکوی الامیه عین همین. 
از شانســی که بچه های ما داشتند آن روز هوا بشدت 
بارانی می شــود کاری که باید در 24 ســاعت انجام 
می شد 48 ساعت طول می کشد در نهایت این شبکه 
انفجاری آماده می شــود. روی هر سکو یک نفر تکاور 
ایستاده آماده هست که فتیله انفجاری را روشن بکند 
این چند ثانیه که وقت دارد برای فتیله انفجاری بسوزد 
به مواد منفجره و به آن چاشنی برسد این آدم خودش 
را برساند به هلیکوپتر از منطقه دور بشود. برای اینکه 
کار بطور قوت دار انجام بشود غیر از هلیکوپتر که باید 
این آدم را منتقل کند در بالا ایستاده یک قایق زمینی 
هم با یک قایقران در بغل ســکو آماده هست که اگر 

هلیکوپتر به نحوی نتوانست بیاید این نفر را بردارد، 
ممکن هست هر آن حمله هوایی آنجا باشد، ممکن 
هست هواپیمای دشمن برسد و هلیکوپتر نتواند بیاید 
این آدم را بردارد این آدم فتیله انفجاری را روشن بکند 
بپرد داخل قایق زمینی با قایق زمینی خودش را برساند 
به ســکوی چاه نفتی نوروز که در چند کیلومتری این 
ســکو قرار دارد خودش را برســاند آنجا، آنجا توسط 
شــناورها یا واحدهای دیگر هلیکوپتــر و اینها جمع 
بشــود 1250 پوند در این سکو 1250 پوند در آن سکو 
آماده هســت در لحظه موعود هر دو نفر فتیله دارند 
آتش می زنند فتیلــه آتش گرفت این دو نفر می پرند 
داخل هلیکوپتر دور می شوند موج انفجاری که از این 
دو تا شبکه انفجاری بوجود می آید هلیکوپتر که در هوا 
چندین مایل از این ســکو دور شده طوری هلیکوپتر 
را پرت می کند که دســتگاه های فیلمبرداری و عکاسی 
همه به هم می ریزند و نمی توانند کامل عکسبرداری و 

فیلمبرداری بکنند.
شــعله های آتش چند صد متر به هوا می رود این 
سکو ســکوی نفتی هســت کف همه تراورز هست 
سال های سال نفت روی این تراورزها خورده لوله های 
نفتــی نفت داخل آن هســت تانکرهایی که در آنجا 
هســت همه نفت داخل آن هســت، بالاخره داخل 
لوله هــا ته مانده نفت همه هســت غیر از این موج 
انفجار همه این تأسیســات آتش می گیرد شعله های 
حاد آتــش حتی از دورترین منطقه دیده می شــود، 
منطقه پر می شــود از دود و آتش، 2 سکو بطور کامل 
از حیزانتفاع ســاقط می شوند تأسیسات همه از بین 
می رود امکانات همه از بین می رود ساخت و ساز همه 
به هم می ریزد فقط آن اســکلت این دو تا سکو باقی 
هست. در این عملیات شــهید صفری پرسنل بعد از 
انجام عملیات همگان بطور ســالم به پایگاه های خود 
برمی گردند البته وقتی که این انفجارات انجام می شود 
یگان های هوایی و شناورهای عراقی از ام القصر از بندر 
ام القصــر می آیند بیرون و درگیر می شــوند هم از بالا 
هم از سطح ناوچه های کلاس پیکان درگیر می شوند 
با اینهــا دو فروند از اوزاهای دشــمن را هم می زنند 
هواپیماهایشان هم که حمله می کنند نیروی هوایی 
ما در مقابله با آنها اجازه هیچ نوع فعالیتی نمی دهند 
که اینها مجبور به فرار می شوند. عملیات شهید صفری 
به این ترتیب به پایان می رسد با موفقیت صد در صد 
و از بین بردن دو سکوی البکر و الامیه. عراق می توانم 
بگویم که از روز اول شروع جنگ حتی یک بشکه نفت 
هــم از طریق خلیج فارس صادر نکــرده اگر صادرات 
نفتی داشته است یا از آن دو تا لوله ای که به ترکیه و 
اروپا می رفت یا مقداری نفت از طریق عربســتان و از 
طریق اردن و از طریق کویت زمینی صادر کرده با تانکر 
صادر کرده صادراتی از طریق دریا از طریق خلیج فارس 
نداشــته. کلیه یگان های شناوری که به هر طریقی از 
بیرون برای عــراق محموله ای می آوردند در شــمال 
خلیج فارس توسط نیروی دریایی ما کنترل و بازرسی 
می شدند؛ هر کدام که محموله به عراق می برد توقیف 
می شــدند و هیچگونه محموله از دریا برای عراق در 

طول مدت جنگ واصل نشد.
عملیــات بعــدی ما کــه  روی دو تا ســکو انجام 
گرفت دوبــاره از نو عملیات مروارید هســت که آن 
فلســفه دیگری دارد و عملیات خود مروارید جاهای 
دیگر هم بســیار شرح داده شــده که در این عملیات 
بیشترین کارها رزمندگی بوده. نیروی دریایی جمهوری 
اســلامی ایران با همکاری نیــروی هوایی در عملیات 
مروارید، دو سوم نیروی دریایی عراق را از بین می برد 
و یک سوم که باقی می ماند یا صدمه دیده هستند یا 
می روند در بنادر خود عراق یا بنادر کشورهای همسایه 
پنهان می شــوند تا آخر جنگ جرئت خروج از بنادر را 
نداشتند. در عملیات مروارید ما ناوچه همیشه جاوید 
پیــکان را از دســت می دهیم با تعدادی از شــهدای 
این ناوچــه ولی قهرمانانه. این ناوچه حدود 4 ناوچه 
اوزای دشــمن و 3 هواپیمای جنگنده دشمن را در روز 
عملیات مروارید هفتــم آذر از بین می برد یک جنگ 
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دریایی و هوایی بسیار ســنگین در این دو روز انجام 
می شود نیروی هوایی با شــجاعت تمام با اقداماتی 
بســیار قاطعانه هم به کمک نیروی دریایی ناوچه ها 
را می زنند، هم ناوچه های دشمن را هم هواپیماهای 
دشــمن را می زنند. تلفات بسیار ســنگینی به نیروی 
هوایی و نیروی دریایی عراق در این روز وارد می شود 
و از همان روز هفتــم آذر که به نام روز نیروی دریایی 
نــام گرفت نیروی دریایی عراق دیگر وجود خارجی در 
طول جنگ را نداشــت عملیاتهای مختلف دیگری در 
نیروی دریایی انجام شــده که آنچه که مسلم هست 
آن برهه اصلی آن همین از کار انداختن صادرات نفت 
و در مرحلــه دوم از بین بردن خــود امکانات نیروی 
دریایــی ناوچه های آن که دو ســوم نیروی دریایی را 
از بین می برد. این نوع عملیات بســیار بزرگ و آنچه 
که از همه مهم تر برای ما هســت اســکورت کاروان 
هست. اســکورت کاروان در طول جنگ برقرار بوده. 
11000 کشــتی را ما اســکورت کردیم هزار و خورده ای 
از اینها موشــک خوردند از این هــزار و خورده ای هم 
همه اش را ما منتقل کردیم به ساحل تحت تعمیر قرار 
گرفتند به غیر از تعدادی بســیار بسیار بسیار معدود 
یعنی می توانم بگویم که عملیات اســکورت کاروان در 
جنگ 8 ســاله ایران و عراق در تمام دنیا مشروعیت و 

معروفیت دارد.
در هیچ کدام از جنگ های دنیا و بین المللی چنین 
عملیاتی با این قدرت با این عظمت انجام نشده بود. 
تکاوران نیروی دریایی ما در روی کشتی های تجاری به 
بهترین وجهی هم موشک های پرتاب شده را می زدند 
هم هلیکوپترها یا هواپیماهای دشمن را وقتی حمله 
می کردند مــورد اصابت قرار می دادنــد ضمن اینکه 
نیروی هوایی از بالا همیشــه تکاور برای ما داشــت 
اجرای بسیار جالبی بود یگان های شناور ما یگان های 
پروازی نیروی دریایی از بالا و از پهلوها همه اسکورت 

کاروان را تا آخرین مرحله انجام می دادند.
این شــهید صفری که فرمودید در کدام عملیات و 

چگونه به شهادت رسیدند؟
ببینید ما از قبل از آغــاز جنگ در آن صحبت های 
قبلــی خود گفتم ما 4 تا واحد قبل از جنگ از تکاوران 
از بوشهر به خوزســتان اعزام کرده بودیم یکی از اینها 
شــهید صفری در یکی از آنها بود. شهید صفری جزو 
یکــی از گروهان های ما بود که قبل از جنگ رفته بود 
به خرمشهر به کمک پاسگاه های ژاندارمری. یک واحد 
در کمک پاســگاه های ژاندارمری داشتیم که می دانید 
که عراقی ها بیشترین مزاحمت را روی مرزها داشتند 
هم روی مرزنشینان هم روی پاسگاه های ژاندارمری، 
پاســگاه های ژاندارمری اصولًا ســلاح سنگین ندارند 
دشمن از این موقعیت سوءاستفاده می کرد فرض کن 
با خمپاره با گلوله تانک توپ پاســگاه ها را زیر آتش 
می گرفت اذیت می کرد روســتاها را اذیت می کرد. ما 
برای کمک به پاسگاه ژاندارمری یک واحد را فرستادیم 
برای خرمشهر که در حقیقت در طول مسیر خرمشهر 
تا شلمچه در 5-4 تا پاسگاه ژاندارمری که در آنجا بود 
به کمک این ژاندارم ها رفتند، سلاح سنگین داشتیم، 
خمپاره 81، خمپاره 120، تفنگ 106، موشک تاو آر.پی.

جی هفت، اینها کمک می دادند به پاسگاه ژاندارمری 
شــهید صفری یکی از آنهایی بود که در این عملیات 
اینجا شــهید شــده بود در حقیقت از تکاوران نیروی 

دریایی اولین شهید ما بود.
ماجرای کمک های اردن چیست؟

در بعضی از نوشــته هایم این را گفتم همیشه این 
باعث تأســف هست که یک کشور مسلمان در جنگ 
بین دو کشور اولین گلوله یکی را به سمت کشور دیگر 
پرتاب بکند، اولین گلوله توپی که به سمت ایران رها 
شد طناب آن را پادشاه اردن کشید عکس آن هست 

فیلم آن هست.
پادشاه قبلی اردن دست راست صدام بود با صدام 
خیلی به قول معروف اخوت داشت و اینها و این برای 
من همیشه زجرآور هست که دیدم طناب توپ را به 
سمت ایران، اولین گلوله ای می خواست پرتاب بشود 

پادشاه اردن کشید و این همیشه برای من در خاطرم 
خاطره بســیار بدی از اردن هست ضمن اینکه وقتی 
که محموله های خارجی از دریا برای عراق مقدور نبود 
اینها مجبور شــدند از پشت ببرند به بندر عقبه از بندر 
عقبه توســط کامیون های اردن و عربستان به سمت 
عراق برود. اردن بیشترین کمک حمل و نقل زمینی را 
در این مورد به عراق داشت حتی نیروهای رزمنده هم 
به آن داده بود. در داخل اســرایی که ما گرفته بودیم 
از اردنی ها هم زیاد بودند هم نیروی رزمنده داده بود 
هم همه کمک ها را می کرد دیگر همه کمک ها را انجام 
می داد تعدادی از کشــورهای حاشیه خلیج فارس به 
او پــول و دلار کمک می کردند تعدادی نفر و این جور 
چیزها. شما حساب بفرمایید زمانی که صادرات نفت 
عراق قطع شــد عراق برای تأمین هزینه های سنگین 
جنگ درآمدی نداشــت کل درآمد عــراق از نفت بود 
کشور صنعتی که نبود چیزی داشته باشد که بعد همه 
این هزینه های ســنگین را همین شیخ های حاشیه 
خلیج فارس به او کمک می کردند، نفت که نداشــت 
صادر بکند از آن دو تا لوله که می خواست برای ترکیه 
و آن طــرف نفــت صادر کند مگر چقــدر نفت صادر 
می کرد کل آن در روز 800 هزار شــبکه نبود زمانی که 
عراق 3 میلیون و نیم بشکه نفت صادر می کرد از این 
3 میلیون و نیم بشــکه 2 میلیون و هشتصد هزار آن 
از دو ســکوی البکر و الامیه بود بقیه آن  یا از بندر فاو 
صادر می شــد یا از آن دو لوله ها بندر فاو و این دو تا 
سکو بطور کلی بسته شد فقط آن دو تا لوله صادراتی 
سمت اروپا را داشت؛ هزینه سنگین جنگ برای عراق 
واقعاً زیاد بود این همه مهمات که عراق مصرف می کرد 
توپخانه های عراق شبانه روز کار می کردند توپخانه های 

برد بلند کالیبر بزرگ.
شما حساب کنید در خرمشهر و آبادان چقدر گلوله 
توپ ریخته شد. چقدر گلوله تانک ریخته شد 12 لشکر 
عراق کــه در بدو حمله عراق به ســمت ایران هجوم 
آورده بودند در سال 1364 به 54 لشکر تبدیل شده بود 
54 لشــکر هزینه تأمین مهمات آن سرسام آور هست 
واقعاً آن هم با آن وضع آتشی که آنها داشتند، دقت 
در آتــش نبود فقط حجم آتش بود. عراق در حقیقت 
از حجم آتش و از تعداد پرســنل زیاد استفاده می کرد 
از سلاح زیاد استفاده می کرد و گرنه نه قدرت آتش نه 
دقت آتش نه سلحشــوری پرسنل هیچ کدام از اینها 
قابل مقایســه با ملت ایران و رزمندگان ایران نبودند. 
پرسنل رزمنده خرمشهر غیر نظامی، نظامی، دانش آموز 
حتی جرئت و جســارت و شــجاعت آنها از بهترین و 
آن ورزیده ترین ســرباز عراقی بالاتر بود، سرباز عراقی 
در خرمشــهر از سایه خودش می ترسید یک مسئله ای 
خدمت شما عرض بکنم که لباس های تکاوران نیروی 
دریایی ما با لباس چتربازهای عراقی؛ یگان های رزمنده 
آن ها در خرمشهر بیشتر چتربازها بودند دیگر سه تیپ 
چتربــاز بودند آنجا آمده بودنــد لباس های ما تقریباً 
یکی بود ما سردوشی داشتیم آنها سردوشی نداشتند 
بعضی مواقع لباس ها از هم تشخیص داده نمی شد و 
اینها واقعاً از همدیگر  می ترسیدند همدیگر را می زدند 
گاهی اوقات حجم آتشــی که عراق از جنگ 8 ســاله 
استفاده کرد سرسام آور هســت واقعاً تهیه این همه 
مهمات ببینید هلیکوپتر به ما می دانید که سلاح های 
عراقی در وهله اول در قبل از جنگ کلًا از بلوک شــرق 
بود ارتش عراق جزء بلوک شــرق بود ســلاح های آن 
همه اش مال روس بود. شوروی سابق روس. وقتی در 
قبل از جنگ بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ما آمریکا 
با ما دشــمن شد و چراغ ســبز را به عراق نشان داد 
پشتیبان های مهمات و سلاح و تجهیزات همه هم از 
آمریکا آمد هم از روسیه آمد، اروپایی ها به نحو دیگری 
پشــتیبانی می کردند مثل آن سلاح های شیمیایی که 
شما در جریان آن هستید یا حساب بفرمایید فرانسه 
هواپیماهای آخرین مدل خود را در اختیار گذاشــت 
هلیکوپترهــای آخرین مدل را در اختیار او گذاشــت 

موشک های اگزوسه را در اختیار او گذاشت.
این ها همه پشتیبانی هایی بود که کل جهان نظرها 

می کرد ما هلیکوپتر روسی بود امروز می انداختیم فردا 
جای آن هلیکوپتر نو روی هوا می دیدیم مثلًا ایستگاه 
پرتاب موشک را امروز ما از بین می بردیم می زدیم فردا 
آن طرف تر یکی دیگر تشــکیل می شد، از کجا می آمد 
این همه ایستگاه های ابریشم و نمی دانم اگزوسه سایر 
موشــک ها تمام دنیا از او پشتیبانی می کردند هزینه 
این ها فقط می توانســت از طریق صادرات نفت یک 
مقدار تأمین بشــود وقتی آن هم قطع شــد از همه 
جا قطع شد مجبور شدند که همین کشورهای حوزه 
خلیــج فارس از این مرد پشــتیبانی کنند که آخر هم 

برگشت به خودشان.
در ادامه جنگ نقش نیروی دریایی ایران چگونه بود؟

ببینید ما در خلیج فارس امکانات و تأسیسات و منابع 
و منافع خیلی زیادی داریم چاه های نفتی، ســکوهای 
نفتی، جزایر سوق الجیشی، رفت و آمد دریایی. می دانید 
که کل تدارکات ما در زمان جنگ از ارزان ترین مسیر دریا 
بود دیگر از دریا می آمد نیروی دریایی ضمن حفظ تمام 
مرزهای آبی و راه های آبی اولین مأموریت آن این بود 
که راه آبی کشور باز راه آبی دشمن بسته باشد این کار 
انجام شــد به نحو احسن ضمن اینکه نگهداری کامل 
از ایــن منابع منافع و تأمین مایحتاج کشــور وقتی از 
بندرعباس تدارکات کشــتی های تجاری آماده حرکت 
بودند نیروی دریایی بود که اینها را اســکورت می کرد 
می آورد در بندر امام تخلیه می کرد یا از بندر امام بارگیری 
می کرد برای صادرات دوباره برمی گشت، یکی از وظایف 
اصلی نیروی دریایی همین بود که در طول زمان جنگ 
شما در کشور کوچکترین کمبودی احساس نمی کردید 
اگر اســکورت کاروان نبود ممکن نبود مملکت بتواند 
خــودش را تدارک بکند ما از راه زمین نمی توانســتیم 
تدارک بکنیم کشور را، این راه دریا بود وقتی یک کشتی 
این همه بــار می آورد تخلیه می کرد از راه زمین تأمین 

این کار بسیار سنگین است.

در خلیج فارس امکانات و تأسیسات و منابع و منافع خیلی زیادی داریم چاه های نفتی، سکوهای 
نفتی، جزایر سوق الجیشی، رفت و آمد دریایی. می دانید که کل تدارکات ما در زمان جنگ 
از ارزان ترین مسیر دریا بود دیگر از دریا می آمد نیروی دریایی ضمن حفظ تمام مرزهای 
آبی و راه های آبی اولین مأموریت آن این بود که راه آبی کشور باز راه آبی دشمن بسته باشد
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 با لباس جنگی
به استقبال ما آمدند

 گفت وگو با سرکار خانم بهجت افراز 
 ام الاسرای آزادگان 8 سال دفاع مقدس

حتماً برای گــردش و بازی در باغ وحش خواهید برد، برای 
من بفرستید. کلیه هزینه این کار را به حساب خودم از خانم 
علی پور دریافت فرمایید، این کار یک اســیر را خوشحال و 
فرزند او را تشویق خواهد کرد آدرس او خرم آباد پارک ساحلی 

مدرسه رضا گودرزی. در انتظار اقدام محبت آمیز شما«
 ایــن نامــه در روزنامه اطلاعات چاپ شــد و خیلی ها 
درخواســت کردند از هلال احمر که آدرس این دختر را به ما 
بدهید که ما برویم ولی ما این کار را نکردیم. خود هلال احمر به 
هلال احمر خرم آباد دستور داد که این مادر و فرزند را با هواپیما 
به تهران بفرستند و در هتل هویزه آنها را اسکان دادیم، یک 
هفتــه من دو تا از همــکاران را مأمور کردم که میزبان اینها 
باشند و برای بردنشان به باغ وحش و جاهای دیدنی تهران 
اعــم از پارکها و قله توچال و تله کابین؛ همچنین کارگاههای 
اسباب بازی سازی و خیلی جاهای دیگر. یک هفته این دختر را 
در تهران تفریح و گردش بردیم و آخر سر هم هدایایی بود که 
از طرف هلال احمر و کتابهایی که من خریده بودم تقدیمشان 
کردیم. در بازگشت هم دو تا بلیت هواپیما هلال احمر گرفت 
و به خرم آباد رفتند و همچنین، حالا در مورد ایشان صحبت 
می کردیم ایشان در تمام دوران تحصیل شاگرد زرنگ و فعالی 
بود و آخر سر هم در دانشگاه تهران رشته پزشکی قبول شد 
الآن هم یک خانم دکتر هستند ایشان الحمدلله بسیار موفق 
هستند! پدرش هم وقتی سال 69 بعد از 10 سال اسارت آمد، 

خیلی خوشحال شد که یک دختر ارزنده ای دارد.

  رضوانک رزمنده
یادم می آید در آن کتابهایی که من برایش خریده بودم 
به من گفت پشت کتاب یک چیزی برای من بنویس من 
فی البداهه یکی از شعرهایی که پشت یکی از کتابها نوشتم 
اینجوری بود که شعر البته کودکانه است، چون خودش هم 

کودک بود کلاس دوم بود نوشتم:
 رضوانک رزمنده ام دخترک ارزنده ام، دانی چرا بابا تو را، از 

جان و دل قربان تو را
 چون تو گل این چمنی شکوفه یاسمنی خدا تو را برای ما 

حفظ نماید جان ما
این نامه ها ســراپا احســاس بود ســراپا محبت بود، 
بخصوص نامه هایی که بعد از رحلت حضرت امام )ره( اسرا 
نوشته اند و مصیبت هایی که بر آنها رفته است در اردوگاه و 
زجری که از رحلت امام کشیده بودند؛ اسرا همه شان فریاد 
نمی توانســتند بزنند، چون اگر فریاد می زدند مورد اذیت و 
آزار قرار می گرفتند می گفتند همه مان رفتیم، گفتند وقتی که 

فهمیدیم حضرت امام رحلت کرده اند، همه مان رفتیم سرمان 
را گذاشتیم روی زانو دور دیوار اردوگاه،  نشستیم از صبح تا 
عصر بی صدا گریه می کردیم، خیلی اذیت شده بودند؛ بچه ها 
در رحلت امام نمی توانستند هیچ کاری کنند و نفسشان هم 
در نیاید، فقط آرام آرام پشت به دیوار روی زمین دو زانو در 
بغل گرفته سرشان روی زانو و اشک می ریختند. هر کدامشان 
هم که می توانستند یک قلم و مدادی در اختیارشان بود که 
چیزهایی در مورد رحلت حضرت امام نوشــتند که در این 

کتاب آیینه ها هست.
مسئله دیگر که خواستم خدمتتان عرض کنم نام خلبان 
لشکری بود، خلبان لشکری دو سه روز قبل از جنگ روز 26 
شــهریور 59   روی مرزها پرواز می کرد و هواپیمای ایشان را 
می زنند و خلاصه او را می برند تا 15 ســال ایشان در سلول 
انفرادی مفقود بود یعنی اصلًا نگذاشته بودند صلیب سرخ او 
را ببینند. بعد از 15 سال نامه اش آمد، اولین نامه اش که برای 
ما آمد، من تلفن زدم اول به خانمش تبریک گفتم، گفتم نامه 
شوهرتان آمده،  بعد هم عصر با یک دسته گل رفتم خودم 
نامه را برایشــان بردم و خوشحالشان کردم. یک نامه هم 
برای مادرشان بود یا همان نامه مادرشان و خانمشان یکی 
بود، کپی گرفتم من و به اتفاق چند تن از آقایان کمیسیون 
اسرا به محل زندگیشان که در اطراف تاکستان قزوین زندگی 
می کردند، رفتیم و نامه ها را تقدیمشــان کردیم که آن هم 
خیلی باعث خوشــحالی بود. ایشان هم دیگر 3 سال بعد، 

بعد از 18 سال اسارت  آزاد شد.
 یکی دیگر از خلبان هایی که در همان روز، روز 26 شــهریور 
59 افتاد، خلبان زارع نعمتی بود هواپیمای ایشــان هم مورد 
اصابت قرار می گیرد و از ایشان تا حالا هیچ خبری نیست. با 
خلبان لشکری صحبت کردیم گفت همان روزی که من صبح 
افتادم،  عصرش به هوش آمدم، کارت شناســایی خلبان زارع 
نعمتی را عراقی ها آوردند به من نشان دادند و گفتند که ایشان 
را می شناســی؟ گفتم: بله! ایشان خلبان زارع نعمتی هستند. 
دیگر از او هیچ خبری نیست از آن تاریخ تا حالا هم از این بنده 
خدا هیچ خبری نیست.  واقعاً یک همسر فداکار و آرام ایشان 
یک پسر 4 ساله داشــت وقتی که هواپیمایش مورد اصابت 
قرار می گیرد و یک پسر هم در راه داشتند که الحمدلله الآن هر 
دوشان هستند یکیشان در بهداری ارتش مسئول آزمایشگاه 
هستند. یکی هم آنکه در شکم مادر بود دکترای دندانپزشکی 
اخیراً می گیرند مادرشــان الآن 25 سال است که چشم به راه 
است. این مادر نشسته و در انتظار فرزندش است ولی بسیار 
عفیف مقدس و در نهایت ایثار نشست از سن 20 سالگی تا حالا 

خانم بهجت افراز متولد 1312 در شهرســتان جهرم از استان فارس است. وی 
عضو انجمن بانوان مبارز مســلمان بوده و فعالیت های وی به دوران پیش از 
انقلاب، جنگ و پس از آن به سازندگی بازمی گردد که در این راستا، حرف های 

زیادی برای گفتن دارد. آنچه در ادامه می خوانید، مصاحبه مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی با ســرکار خانم بهجت افراز اســت که در مردادماه سال 1384 انجام 

شده است. اره
ــ

اش

 ماجــرای نامه هایی که اســرا برای خانواده هایشــان 
می نوشتند، چیست؟

ما حدود 6 میلیون نامه بین خانواده های اسرا و خود اسرا 
مبادله کردیم.  در بین این نامه ها، نامه های بسیار برجسته و 
تکان دهنده ای بود که گاهی می شد که من چندین بار در طول 
زمان که یادم آمده اشک ریخته ام و گریه کرده ام. نه تنها من، 
همه همکارانم و نه تنها همه همکاران در جاهایی که من این 
نامه ها را می بردم در مجالسی که بود، نامه های اسرا نامه های 
برجســته را می بردم و در مجالس می خواندم؛ واقعاً همه به 
گریه می افتادند و تحت تأثیر قرار می گرفتند. یادم می آید که 
یک جلسه ای رفته بودیم به اتفاِق آقای صدرالدین صدر که آن 
زمان رئیس کمیسیون اسرا بودند و اعضای کمیسیون خدمت 
آقای قرائتی رفتند و جریان اســرا را که آقای صدر برای آقای 
قرائتی توضیح می دادند ایشان دست گذشتند روی صورتشان 
های های گریستند و واقعاً وضعیت اسرا و مفقودین یک چیز 

خاصی بود؛ بخصوص وضعیت مفقودین!
  به هــر حال، در مورد نامه ها یک نامه ای اســت آقای 
محمود رزمنده که یکی از درجه داران ارتش بود و روز اول مهر 
59 یعنی یک روز بعد از جنگ اسیر شده بود و 10 سال هم 
اسارت کشید یک نامه نوشته بود برای مسئولین هلال احمر 
و مسئولین دولت که این نامه است و این هم عکس دختر 
خانمش است که آن زمان 8 سالش بود که این نامه را نوشته 
و این هم کارنامه کلاس دومش است که نمره ها 20 است 
این دختر وقتی که کلاس دوم می رود و همه نمره هایش 20 
بود، برای پدرش کپی کارنامه اش را می فرستد. پدرش هم 

یک نامه ای برای ایرانیان نوشت، نوشت:
 »هموطن سلام! من محمود رزمنده هستم که در تاریخ 
59/7/1 اســیر شدم و تاکنون هیچ تقاضایی از هیچ یک از 
دوایر دولتی جهت زمین یا خانه یا سایر وسایل رفاهی خود 
یا خانواده ننموده ام؛  چون یک ســرباز هستم نباید انتظار 
پاداش مادی را داشته باشم. صاحب عکس دختر هشت 
ساله ام رضوان می باشد که در امتحانات موفق شده و چون 
مــن به او قول داده ام که در صورت پیروزی در امتحانات او 
را به گردش باغ وحش تهران و دیدار از حیوانات و پارکهای 
کودک و ســایر اماکن بازی خواهم برد کارنامه اش را برای 
من فرســتاده و تقاضا کرده که به قول خود وفا کنم!  چون 
کوچک است و معنی اسارت را نمی داند، من از شما تقاضا 
دارم برای اینکه یک سرباز جلوی دخترش بدقول نشود، از 
شــما می خواهم عکس او را در روزنامه کیهان یا اطلاعات 
چاپ کنید و بریده آن را برای من به همراه عکسهای او که 
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که بچه هایش را بزرگ کرده،  الحمدلله به جایی رسانده است.
  روایتی از نامه شهید تندگویان

 گزارش دیگری می خواستم خدمتتان عرض کنم در مورد 
شهید تندگویان، شهید تندگویان آن اوایل یک نامه دستخط 
کوچولویی فرســتاده بودند و از ایشان هیچ خبری نبود که 
نبود تا وقتی آزاده ها آمدند ما منتظرشان بودیم،  بخصوص 
که خانم تندگویان با من آمدند رفتیم قصرشیرین و منتظر 
بودیم، شاید ایشان که حالا از نظر رتبه و مقام دولتی از همه 

بالاتر است، شاید روز اول بیاید.
 خانم شهید تندگویان هم همراه من به قصرشیرین آمد 
ولی متأسفانه نبود که ما برگشتیم. بعد از مدتها روزنامه ها 
نوشتند، بعد از جنگ کویت و بعد از اینکه کویت دوباره آزاد 
شــد روزنامه ها نوشتند یکی از آزادگان کویتی که در چنگال 
عراقی ها اسیر بوده گفته که من شهید تندگویان را در اردوگاه 
دیده ام، روزنامه های خودمان نوشــتند که در روزنامه های 
کویتی نوشته شده بنده به اتفاق خانم تندگویان به کویت 
رفتیم،  از طریق کامپیوتر اسم او که گفته بودند آن افسر کویتی 
اسمش علی اســت پیدا کردیم و به منزلشان رفتیم. اتفاقاً 
ایرانی بود مال اطراف لارســتان فارس بود ولی تبعه کویت 
بود و افسر کویت شده بود. 8 ماه اسیر عراقی ها بود، وقتی به 
منزلشان رفتیم،  فارسی هم خوب می دانستند، ایرانی بودند. 
گفتند: من نگفتم شهید تندگویان را دیده ام! گفتم: یک آقایی 
بود با یک سری مشخصات، در اردوگاه ما بود که همه عراقی 
بودیم،  طبقه پایین بودیــم. یک نفر ایرانی طبقه بالا بود و 
عراقی ها خیلی به او احترام می گذاشتند و ما فکر کردیم آقای 

تندگویان است که دارند اینقدر احترام می گذارند.
بعد یــک هیئت از ایــران به عــراق رفت بــرای اینکه 
وضعیت شان را پیگیری کنند، آنجا گفته بودند بله ایشان مثلًا 
سال 62 ـ 61 خودکشی کرده اند! در حالی که هیچگونه وسیله 
خودکشی در اختیار اسیر نیست به هیچ وجه چیزی که بتواند 
اسیر با آن خودکشی کند در اختیارش نیست و اینطور که معلوم 
است در همان سالهای آخر که اسرا می خواستند بیایند ایشان 
را شهید کردند؛ چون ایشان به هیچ وجه زیر بار عراقی ها نرفته 
بود. زیر شکنجه هم یک آری به اینها نگفته بود، خیلی شکنجه 
می دادند که عضو هیئت دولت بوده اســرار دولت را برایشان 
فاش کند ایشان واقعاً خیلی مقاوم بودند و زیر شکنجه ایشان 
را شهید کرده بودند. بعد هیئتی که رفتند، آقایان رفتند بنده 
نرفتم، یک جســدی را داده بودند به آقایان کمیسیون اسرا و 
آقای دکتری که دندان شهید تندگویان را زمانی که ایران بودند 
پــر کرده بودند و روکش کرده بودند را هم با خودشــان برده 

بودند و همچنین رئیس پزشــکی قانونی آنجا آن جسدی را 
که داده بودند دیدند جسد شهید تندگویان نمی تواند باشد. 
هم دکتر پزشکی قانونی گفته بودند این استخوانی که اندازه 
گرفته بودند با استخوان عکس شهید تندگویان که همراهشان 
بوده نمی خواند و دهانشان را هم که باز کرده بودند  دیده بودند 
دکتری که دندان شهید تندگویان را روکش کرده بود دیده بودند 
او نیست، پس داده بودند. عراقی ها گفته بودند ما همین را 
داریم، این ها دیگر عازم برگشــت به طرف ایران می شــوند، 
یکدفعه می آیند می گویند پیدا شد، پیدا شد! بیایید! کجاست؟  
قبرش در فلان قبرستان است.  همه اعضا را به قبرستان می برند. 
قبر را می کنند، اعضای هیئت ما می بینند که این قبری است که 
تازه جســد توی آن گذاشته شده چرا که شب باران آمده بود 

خاک رو خشک بوده و خاک زیر خیس بوده!
 مثــل اینکه همان روز صبح آمده بودند این جســد را 
توی قبر گذاشــته بودند این بعثی های نامــرد، وقتی او را 
بازبینی می بینند که جسد شهید تندگویان است.  البته جسد 
مومیایی شده بود، می بینند جسد خودشان است که دیگر 
تحویل گرفتند و آوردند و واقعاً یکی از مردان بزرگ تاریخ ما 
شهید تندگویان هستند که در تمام این مدتی که در اسارت 
بوده هر لحظه شهید شده با هر شکنجه شهید شده و یک 

آری به اینها نگفته و لحظه لحظه ایشان شهید شده بود.
شــما در زمان حکومت صــدام چندین ســفر به عراق 

داشته اید. خاطرات این سفرهایتان را بفرمایید.
بعد از اینکه آزاده ها آمدند، اوایل دی ماه 1369 بود که به 
عراق رفتیم که شب کریسمس آنجا برنامه بود ما آنجا بودیم. 
برای پیگیری کار مفقودالاثرها و جلســاتی با وزارت خارجه 
عراق در همان هتل الرشید با عراقی ها داشتیم که متأسفانه 
از بابت مفقودین چیزی نبود ولیکن در مورد اسرایی که رفته 
بودند پناهنده به منافقین شده بودند، ما به عراقی ها گفتیم 
که اینها را تحویلمان بدهید. گفتند خیلی خوب شما امروز 
بیایید در هلال احمر عراق ما اینها را 50 تا 50 تا، روزی 50 نفر 
می آوریم و شما با آنها صحبت کنید و ببریدشان روز اول که 
ما رفتیم 50 نفر را آورده بودند. توی یک سالنی نگه داشتند 
و همینطور شلوغ می کردند تا اینکه هیئت ما رفت روبه روی 
آنها نشست، آن ها پشت سر هم نشسته بودند. وقتی که 
دیدند ما وارد شدیم شروع کردند بد و بیراه گفتن و عراقی ها 
با چوبهایی که دستشان بود آرامشان کردند. مرتب روی میز 
می زدند و فریاد به سرشان می زدند که صدا نکنید هر کدام از 

اعضای ما و مسئول گروه ها با آنها صحبت کردند.
 تیم شما چه کسانی بودند؟

 تیم ما آقای آقامیری بودند که آن زمان مسئول کمیسیون 
بودند، آقای احدی بودند، آقای شاه حسینی بودند، 4، 5 نفر 
آقایــان بودند با بنده، هر کس صحبت کرد برای اینها که ما 
دنبال همه افرادی که در اختیار سازمان است نیامده ایم،  ما 
دنبال شما آمده ایم که یک روز رزمنده بوده اید و برای اسلام 
به جبهه رفتید و جنگیدید. ما برای شما ارزش قائل هستیم و 
نمی خواهیم اینجا بمانید! بلند شوید به ایران بیایید و اطمینان 
کامل داشــته باشــید که هیچ کاری با شما نداریم. خلاصه 
بعضی هایشان جبهه گیری کردند و عکس العمل به خرج دادند 
و بد و بیراه گفتند.  بعضی هایشان هم ساکت بودند. خلاصه 
به آنها گفتیم چه کسانی حاضرند به ایران بیایند؟ ما به شما 
اطمینان می دهیم که به ایران بیایید، دو روز بعد در منزلتان 
هستید! بعضی هایشــان حاضر شدند بیایند. از 50 نفر 35 
نفرشان دست بالا کردند که بیایند به هر حال با صحبت هایی 
که ما کردیم راضی شدند. بین اینها یک آقایی بود صحبت که 
کرد من فهمیدم که همشهری ما است،  جهرمی بود از لهجه اش 
پیدا بود. گفتم شما اهل جهرم هستید؟ گفتند: آری!  گفتم:  
بلند شــو بیا اینجا کنار من!  وقتی آمد گفتم:  من نمی گذارم،  
غیرت من اجازه نمی دهد که یک همشــهری ام اینجا باشد! 
باید بیایی!  گفت:  آخر می آیم پدرمان را در می آورند! گفتم:  نه 
مطمئن باش هیچ کاری نمی کنند! شما هم مثل آزادگان دیگر 
امتیاز دارید، او هم آمد و الحمدلله الآن در جهرم است ازدواج 

کرد، بچه دار شد، شغل دارد، ورزشکار قو ی ای است!

  با لباس جنگ به استقبال ما آمدند
خلاصه آن 35 نفر را جدا کردیم بردیمشان اتاق دیگر و 
هواپیما هم آماده کردیم، آن موقع فرودگاه بغداد باز بود و 
اینها را همان شب به ایران فرستادیم.  دو نفرشان هم مثل 
اینکه دوباره پشیمان شده بودند 33 نفر برگشتند ایران و یک 
سؤال جوابی هم فردایش از آنها کرده بودند و بعد فرستاده 
بودند خانه هایشان و همان سکه ای که در ایران به آزاده ها 

می دادند به اینها هم هدیه داده بودند.
فردا خواســتند 50 نفر دیگر بیاورند. آن 15 نفر برگشته 
بودند اردوگاه،  داستان را گفته بودند که چه بوده و 33 نفر 
از ما به ایران رفته اند. 50 نفر فردا را با برنامه ریزی فرستاده 
بودند، همه شان لباس نوی نظامی پوشیده بودند و دستمال 
قرمز گردن که نشانه میلیشیا است به گردنشان بود، پوتین 
تا سر زانو پوشیده بودند؛ مثل اینکه می خواستند جبهه جنگ 
بروند. 50 نفر را بردند در آن سالن نشانده بودند، وقتی که ما 
رفتیم دیدیم اینها دیگر یکدست و هماهنگ صدا می دهند، 
مثل اینکه برنامه ریزی شده بود، هماهنگ به شکل سرود بد 
و بیــراه می گفتند و فحش می دادند. خلاصه وقتی ما وارد 
شــدیم،  دیدیم نه اینها آرام نمی شوند، هر چه هم سربازان 
عراقی می کردند که اینها آرام شوند، به هیچ وجه آرام نشدند.

 بعد اول به من گفتند که شما یواشکی برو بیرون برای اینکه 
ممکن است با اینها درگیر شویم.  شما خانم هستید نباشید من 

بلند شدم بیرون بروم،  شروع کردند بد و بیراه به من گفتند!
وقتی که ما رفتیــم در اتاق رئیس هلال احمر نشســتیم 
دیدیم نخیر! این ها آرام شدنی نیستند. این برنامه ریزی است 
که به هیچ وجه آرام نشــوند، آقایان همراه ما هم یکی یکی 
بلند شدند و به اتاق رئیس هلال احمر آمدند. بعد به عراقی ها 
گفتیم یکی یکی به اینجا بیاوریدشان! وقتی که اینها یکی یکی 
می آمدند از توی همان راهرو هم که وارد اتاق می خواســتند 
بشوند بد و بیراه می گفتند! وقتی به اتاق آمدند باز دهانشان 
بسته نبود! وقتی ما می خواستیم به عراق برویم به خانواده ها 
گفته بودیم که، خانواده هایی که بچه هایشان رفته بودند پیش 
منافقین عکسی، نوار صدایی، پیامی روی نوار پر کنید بدهید تا 
به بچه هایتان بدهیم. آن ها هم بنده های خدا در نوار کاست 
برایشان پیغام داده بودند و عکس خانوادگی به ما دادند. وقتی 
یکــی یکی آمدند، وقتی که به آنها گفتیم بیا آقا نامه داری نوار 
صدای مادرت است!  می گفت پدر من مسعود است!  مادر من 
هم مریم اســت! ما هیچکس در ایران نداریم و نمی خواهیم! 
خلاصه به حدی اینها را شست وشوی مغزی داده بودند که حتی 
محبت مادر و پدر و خانواده را از دل اینها بطورکلی بیرون کرده 
بودند. از این 50 نفر یک نفر هم دیگر نیامدند. از آن نخاله ها را 
جدا کرده بودند که واقعاً تحت تأثیر قرار نگرفته باشد که به ایران 
بیاید. خلاصه روز بعد عراقی ها گفتند ما چکار کنیم گروه بعد هم 

که بیاوریم همین است ما هم دیگر صرف نظر کردیم.
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 ایستادن حیرت انگیز اس د در کنار آیت الله
بدون تردید، بی باکانه ترین جنبه سیاست خارجی اسد 
)سیاست بازطراحی شده اش برای جهانِ پسا کمپ دیوید( 
عبارت بود از ایستادنش در کنار ایرانِ انقلابی. کاری که باعث 
پدید آمدن چیزی کاملًا تازه در منطقه شد: یک محور شیعی 
که از تهران آغاز می شد و به دمشق و از آنجا به جنوب لبنان 

می رسید.
از همان لحظه ای که آیت الله روح الله خمینی در اوایل 
سال 1979 قدرت را در دست گرفت، اسد معتقد بود تحقق 
منافع عالیه عربی مستلزم دوستی با اوست. البته بسیاری 
]از سران[ منطقه مثل اسد فکر نمی کردند و چنین احساسی 
نســبت به آیت الله خمینی نداشــتند، خصوصاً تمامی 

همسایگان عرب ایران.
عبدالناصر ]در زمان حکمرانی اش[ خواســتار آن بود که 
عرب ها جز با دیگر عرب ها متحد نشوند؛ ولی حالا این اسد 
بود، قهرمان آرمان عربی معاصر، که با قدرت بزرگ غیر عربی 
همپیمان می شــد که در آن روزها، از طریق خلیج فارس، 

کشورهای عربی را تهدید می کرد.
از نظر افکار عمومی جهان عــرب و حتی افکار عمومی 
سوریه، تصمیم اسد برای حمایت از ایران، هم حیرت انگیز 
بود و هم بحث برانگیز و هم موجب برانگیختن خصومت 
]اعراب[. این انتخاب، باعث به وجود آمدن درگیری هایی بین 
او با جهان عرب شده و موجب گردید سران کشورهای عربی 
در برآوردشان نسبت به او، تا حدی با نگرانی و ترس برخورد 
کنند. چون از نظرگاه آنان، همپیمانی با ایران باعث بروز چیزی 
شــده بود که آنان آن را »حال و هوای شاذ و نادر و تاحدی 

خطرناک« نظام سوری می دیدند.
درست مثل سال 1976 و هنگامی که اسد برای محدود 
کردن چپگراها ]به صورت نظامی[ در لبنان دخالت کرد، این 
بار هم اینطور به نظر می رســید که او دارد خارج از مســیر 
اساسی قوم گرایانه عربی ]یعنی همان حرفی که شعار اصلی 

حزب بعث محسوب می شد[ حرکت می کند.
با همه این اوصاف، اسد در کل فراز و نشیب های جنگ 
خلیج ]جنگ ایران و عراق[ بر ســر نظر خود و تصمیمی که 

گرفته بود باقی ماند، نگرانی های دیگران نتوانست تأثیری بر 
او بگذارد و مثل همیشه، همچنان معتقد ماند که موضعش 

درست بوده است.
اسد، با ایستادن در کنار دولتی خارج از خانواده عرب ها و 
ایستادن در کنار یک جنبش اسلامی که نهادهای ]حکومتی[ 
سنی را به چالش می طلبید، نوعی رهایی بی سابقه از قیود 
سنتی از خود نشان داد و قواعد جدیدی برای »نظام قوی« 

در خاورمیانه ترسیم نمود.
می شد برای این حرکات اسد دلایل راهبردی مهمی ]در 
سیاســت روز[ دید، اما این حرکات، هم در پس زمینه های 
]زندگــی[ خود او )به عنوان یکی از پیــروان طایفه ای که از 
تشیع منشعب شده بودند( ریشه داشت و هم در احساس 
همدلی اش با مردی که از مناطق حاشیه ای شهر برخاسته بود 
و همچنین حس همدلی اش با اقلیت ها، خصوصاً با اقلیتی 
مثل شیعیان محروم لبنان که در زمان های طولانی تحت ظلم 

قرار داشتند.
روحانیون ایرانی که حالا اســد به آنها دســت دوستی 

اسد در کنار امام

رویاروی صدام
مترجم
وحید خضاب

چرا سوریه به کمک ایران آمد و از حکومت هم حزبی اش در عراق دفاع نکرد؟

دو حکومت بعثی، بــا ایدئولوژی قومیت گرایانه عربی، بــا رویکردهای خاص 
سوسیالیســتی اقتصادی و با جهت گیری های ظاهراً شبیه به هم در موضوعات 
جهانی و منطقــه ای، در قلب جهان عرب بر ســر کار می آیند. چندی بعد، یکی 
از این دو حکومت به کشــور همســایه اش که آن را »فارس« و »دشمن شماره 
یک اعراب« می داند یورش می برد تا به قول خودش »حقوق حقه غصب شــده 
اعراب« را بازپس بگیرد، اما حکومتِ »برادر«، نه تنها از این اقدام دفاع نمی کند، 
که تمام قد در کنار دشــمن »برادر« خود می ایستد. این خلاصه حکایت صدام و 
اسد است، حکایت عراق بعثی و سوریه بعثی، و حکایت »دشمن-برادر« هایی 

که هنوز هم ناگفته فراوان دارد.

پاتریک سیل، نویسنده مشــهور انگلیسی که سال ها روی تاریخ منطقه عربی و 
خصوصاً ســوریه کار کرده و موفق به گفت وگو با شخصیت های مهم عرب )و در 
رأس آنها شــخص حافظ اسد شــده( و تا حدی به آرشیو کاخ ریاست جمهوری 
سوریه نیز دسترسی داشته، در کتاب ارزشمند خود »اسد، نبرد بر سر خاورمیانه« 
فصلی را با نام »ایستادن در کنار آیت الله« به بررسی همین موضوع اختصاص 
داده اســت. آنچه در پی می آید، ترجمه بخش عمده ای از همین فصل است که 
البته برای رعایت امانت )و تا حدی هم شناخت نظر محققان غربی از قضایا( به 
صورت دست نخورده ترجمه شده است، هرچند که بدیهی است تمام گفته های 

او صحیح نبوده و مورد تأیید مترجم و مجله نیست.
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داده بود، موفق شــده بودند بعــد از نبردی طولانی و پس 
از زورآزمایی ]مســتمری[ تخت طاووس را سرنگون کنند. 
محمدرضا شــاه پهلوی در طول سال 1978 ]1357-1356[ در 
حال نبردی مستمر و آرامش ناپذیر ضد توده های به پاخاسته 
علیه خود بود، اما به مرور فرسوده شده و اراده اش را به خاطر 
بیماری سرطان و نیز تردیدهای آمریکا از دست داد تا آنکه 
دست آخر در برابر سرنوشت خود تسلیم شده و در 26 دی 
1357 کشــور را ترک  کرد. تقریباً دو هفته بعد، در 12 بهمن 
]آیت الله[ خمینیِ 76 ساله به کشور بازگشت تا چیزی را که 

حق خود می دانست، در اختیار بگیرد.
اســد در آن برهــه در اوج نبــردِ مــرگ و زندگــی با 
اخوان المســلمین بود و لذا با هوشیاری تام و تمام حملات 
اسلام گرایانه ]آیت الله[ خمینی علیه شاه را زیر نظر داشت. 
تشــیع آیت الله، نوعی از اسلام بود که شــدیداً با رویکرد 
بنیادگرایانه سنی ای که رزمنده های ]اخوان المسلمین[ سوری 

داشتند، فرق می کرد.
و واقعیت این اســت که عصبانیت اســد از این افراد 
و از مؤسســات ســنی در جهان عرب که در خفا و علنی به 
اخوان المسلمین کمک می رساندند، شاید خود عاملی بود 
در دراز کردن دســت دوستی به سوی تهران. انقلاب ایران، 
هیچ مایه نگرانی اسد نبود، حتی برعکس، اسد این انقلاب 

را تشویق هم می کرد.
]در سال های پیش از آن[ و حتی زمانی که شاه هنوز در 
قدرت بود نیز اسد دســتِ دوستی، یاری و کمک رسانی به 
ســمت برخی از دستیاران ]آیت الله[ خمینی دراز کرده بود، 
کســانی چون ابراهیم یزدی و مصطفــی چمران و صادق 
قطب زاده. و دســت تقدیر، چندی بعد آنان را در جمهوری 

اسلامی بر کرسی وزارت نشاند.
مثلًا به قطب زاده یک گذرنامه سوری داده بودند و همین 
باعث می شــد او بتواند در پوشش خبرنگار اعزامی روزنامه 
دمشقی »الثوره« در پاریس، به فعالیت هایش ضد شاه ادامه 

دهد.
اما مهم ترین تماسی که اســد در دهه هفتاد ]میلادی[ 
با مخالفین شــاه برقرار کرد عبارت بود از ارتباطش با امام 
موسی صدر، رئیس مجلس اعلای شیعیان در لبنان، رهبر 
بارز ایرانی الاصلی که در سال 1959 به لبنان نقل مکان کرد و 
توانست، طی 19 سال فعالیت سیاسی و دینی، به شیعیان 

له شده لبنانی همبستگی و خودباوری بی سابقه ای ببخشد.
صدر، در سفرهای متعددش به دمشق تبدیل به دوست 
صمیمی قابل اعتماد و همپیمان سیاسی اسد شد. همپیمانی 
که به اسد امکان داد تا در مقابل منتقدین سنی اش بایستد: 
صدر در سال 1973 فتوایی صادر کرد مبنی بر اینکه علوی ها 
یک بخش اصلی ]و نه یک بخش منتســب[ از مسلمانان 

شیعه محسوب می شوند.
در تابستان سخت سال 1976، در آن لحظات حساس و 
دقیق در زندگی اسد، صدر خدمت مهمی دیگری به اسد کرد 
و شیعیان لبنان را بیرون ائتلاف چپ گرایانه کمال جنبلاط )که 
اسد تلاش داشــت در آن روزها او را رام کرده و جلویش را 

بگیرد( نگه داشت.

صدر، نقطه اتصال اســد با اردوگاه ]آیت الله[ خمینی در 
دهه هفتاد میلادی و یکی از پیشگامان محور دمشق-تهران 
در دهه هشتاد میلادی محسوب می شد، هر چند که خود 
او زنده نماند تا تولد این محور را در دهه هشــتاد ببیند، او 
در آگوست 1978 ]شهریور 1357[ وقتی در سفری ]رسمی[ در 

لیبی به سر می برد، به شکلی پیچیده ناپدید شد.
واقعیت این اســت که خبر ناپدید شــدن او و فرضیه 
مرگش، درحالی مطرح شــدند که مذاکرات کمپ دیوید در 
سپتامبر همان سال ]یعنی چند روز پیش از ناپدید شدن امام 
صدر[ در جریان بود. و مرگ او، اســد را به همان اندازه که از 
خروج سادات از صفوف اعراب ناراحت بود، ماتم زده می کرد.

 اسد، دستیابی آیت الله به قدرت در تهران را با یک تلگراف 
گرم تبریک گفت. تنها چند هفته بعد هم یک قرآن تذهیب 
شــده و دارای حروف درخشان برای او فرستاد، هدیه ای که 
وزیر رسانه هایش )احمد اسکندر احمد( شخصاً ]برای آیت 

الله[ به قم برد.
آیت الله بعد از بوسیدن قرآن، از سوریه بابت پیشنهادی 
که برای میهمان شدن او در اکتبر 1978 در آن کشور داده بود 
تشکر کرد. پیشنهاد، مربوط به زمانی بود که آیت الله از عراق 
اخراج شده و هنوز در نوفل لوشاتو در نزدیکی پاریس مستقر 
نشــده بود و به پایگاهی احتیاج داشت تا از آنجا، آخرین 

حملاتش علیه شاه را سامان دهد.
روابط ایرانی-ســوری، پس از انقلاب بسرعت گسترش 
پیدا کرد. وزیر خارجه اســد، عبدالحلیم خدام، در آگوست 
1979 ]تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب[ به تهران سفر کرده 
و تــا حدی با مبالغه و بزرگنمایی اعلام کرد که انقلاب ایران 
»بزرگ ترین حادثه در تاریخ معاصر ماست« و ابراز افتخار کرد 
که سوریه »قبل از برپایی انقلاب و در حین برپایی و پس از 
پیروزی اش« از آن حمایت کرده است. )مصاحبه عبدالحلیم 
خدام با روزنامه کیهان در تاریخ 19 آگوست 1979؛ مندرج در 
بولتن خلاصه مطالب رادیوهای جهانی در رادیوی بریتانیا در 

21 گوست 1979)
از جمله دلایلی که باعث شد اسد، حمایت از ایرانِ انقلابی 
را انتخاب کند، تنفری بود که از همکاری شاه با اسرائیل علیه 
اعراب و دنباله روی شاه از آمریکا داشت. شاه و اسد یک بار 
با هم دیدار کرده بودند، وقتی که اســد در دسامبر 1975 به 
این امید به تهران سفر کرد که شاه را قانع کند تا به واشنگتن 
برای اتخاذ مواضع منصفانه تر در بحث درگیری های اعراب و 
اسرائیل، فشار بیاورد. )نکات رئیس جمهور اسد درباره سفرش 
به تهران، 28 تا 31 دسامبر 1975، آرشیو کاخ ریاست جمهوری 

دمشق( سفر، بی نتیجه بود.
وقتی هم که شــاه به بگین برای به تور انداختن سادات 
]و کشاندنش به خط سازش[ کمک کرد، اسد بسیار عصبانی 
شــد. با این احتساب، اســد هیچ اشکی برای سقوط شاه 
نریخت و مصمم شــد از تغییر نظام در ایران، به نفع خود 

استفاده کند.
او تلاش های شدیدی به خرج داد تا دیگر سران عرب را 
قانع کند تا به ایرانِ خمینی به چشمی دیگر نگاه کنند، چون 
این ایران دیگر آن ایرانِ شاه )دوست اسرائیل و مزدور آمریکا( 

نبود بلکه حالا ایرانی بود ملتزم به دشمنی با امپریالیسم و 
صهیونیسم. او در دفاع از این نظر خود استدلال می کرد که 
آیت الله یکی از دو لبه انبری که اســرائیل و شاه تقریباً سه 
دهه بود با آن اعراب را محاصره کرده بودند، شکسته است.

اســد هم مانند اسرائیلی ها، خاورمیانه را به صورت یک 
»کُل ]یکپارچه واحد[« می دید و در نتیجه، نظرگاه جغرافیایی-

راهبردی او تنها ناظر به قلب منطقه عربی نمی شد و اطراف 
این قلب را نیز در بر می گرفت. او بر همین اساس از تغییری 
که ایران در تعادل قوای منطقه ای ایجاد کرده بود، استقبال 
می کرد. اسد حس می کرد اگر روزی خطر اسرائیل به بالاترین 
حد خود برســد، او می تواند بر این نیروی حیاتی و تازه، به 

عنوان پشتیبان خود حساب کند.
رئیس جمهور سوریه تلاش داشت دیگران را قانع کند تا 
ایران را هم وزن مصر ببینند، اگر اسرائیل موفق شده بود مصر 
را از طریق امضای معاهده صلح به دست آورد، اما در عوض 

ایران را با انقلاب از دست داده بود.
اســد در آن جایگاه خاص، حق داشــت در ایران جدید 
پوئن های مثبتی ببیند: ســقوط شــاه ضربه ای به منافع 
اسرائیلی و غربی زده بود که می شد آن را از حیث اهمیت با 
ضربه ظهور عبدالناصر در صحنه خاورمیانه در 25 سال پیش 

از آن قیاس کرد.
حرکت بین المللی اســلام گرایانه ]آیت الله[ خمینی هم، 
مثل جنبش قومیت گرای عربی عبدالناصر، یک تولیدِ داخلی 
طبیعی محسوب می شد که برای تثبیت خود و تثبیت هویت 
خود ضد دیگران به وجود آمده: ]آیت الله[ خمینی به آمریکا 
حمله کرده و آن را »شــیطان بزرگ« نامیده، توافقنامه های 
شاه با این کشور را پاره، روابط دیپلماتیک با اسرائیل را قطع، 
صادرات نفت به آن را متوقف و از پیمان ســنتو هم خارج 
شده بود. ضمناً در حرکتی نمادین که معنای خاصی در دل 
خود داشت مقر سفارت اسرائیل در تهران را نیز به سازمان 

آزادیبخش فلسطین تحویل داده بود.
بــه این ترتیب، درحالی که بســیاری از صعود آیت الله 
بــر خود می لرزیدند، اســد در کنار او ایســتاد و با این کار، 
دوراندیشی سیاسی و انعطاف استراتژیک خود را نمایان کرد.

 روابط اسد با صدام حسین
اما اسد در دوست شدن با آیت الله، به دنبال کمکی علیه 
خطرناک ترین همسایه خودش، عراق، نیز می گشت. ایرانِ 

خمینی، موقعیت خوبی برای ارائه این کمک داشت.
عراق و سوریه در آن سالها از هم کینه داشتند و اختلافات 
حزبی و رقابت های جفرافیایی-سیاسی و دشمنی شخصی 
بین رؤسای جمهوری دو کشور، بینشان فاصله انداخته بود. 
این دو کشور، بر مسائل اقتصادی، بر سر تقسیم آب فرات و 
بر سر لوله های انتقال نفت ]عراق[ که یکی شان از خاک سوریه 
عبور می کرد و اسد بر آن سیطره داشت، با هم بحث و جدل 
داشتند. همین که اسد بر آن خط لوله سیطره داشت، باعث 
تأسف و مخالفت عراق بود و باعث شد خط لوله دیگری که 
از ترکیه عبور می کرد بنا کند، اقدامی که عصبانیت سوریه را 

در پی داشت.
در طول سالیان متمادی، هر کدام از دو کشور کسانی که از 
آن دیگری تبعید شده ]یا گریخته[ بودند را میهمان می کردند. 
این ها، افرادی ]با رویکرد[ مبهم که در ســایه به زندگی خود 
ادامه داده و با آشتی بین دمشق و بغداد مخالفت می کردند 

چراکه بیم آن داشتند که تبدیل به قربانی این آشتی شوند.
و با وجود آنکه حزب بعث عراق و حزب بعث سوریه به 
واسطه خویشاوندی ]سازمانی و ریشه ای و ایدئولوژیک[ به 
نوعی در هم تنیده بودند اما بی اعتمادی، آن ها را دوپاره کرده 
و هر یک از آن دو معتقد بودند دیگری، »اسب تروآ« یی در 

دل آنها کاشته است.
با همه اینها و با وجود این پس زمینه عداوت آمیز، سوریه 
و عراق پس از توافق بین سادات و اسرائیل، اختلافات خود 
را به یک ســو نهاده و تلاش مشترکی را برای گرفتن جلوی 
سادات و مجازات او آغاز کردند. آن روز به نظر می رسید که 

آینده، شاهد روابط بهتری بین دمشق و بغداد خواهد بود.
اما ]ناگهان[ و در 28 جــولای 1979 ]6 مرداد 1358[، مرد 
قوی عراق، صدام حسین خبر کشف یک توطئه علیه خود 
را اعلام کرد، توطئه ای که توســط بعضــی از نزدیک ترین 
همکارانش و )به ادعای او( به همدستی »یک طرف خارجی« 

  رفعت اسد، عبدالحلیم خدام، فاروق الشرع و حافظ اسد

از  پس  ایرانی-سوری،  روابط 
پیدا  گسترش  بسرعت  انقلاب 
کرد. وزیر خارجه اسد، عبدالحلیم 
[تنها  خدام، در آگوست ۱۹۷۹ 
چند ماه پس از پیروزی انقلاب] 
تا حدی  و  کرده  سفر  تهران  به 
با مبالغه و بزرگنمایی اعلام کرد 
»بزرگ ترین  ایران  انقلاب  که 
حادثه در تاریخ معاصر ماست« 
سوریه  که  کرد  افتخار  ابراز  و 
»قبل از برپایی انقلاب و در حین 
پیروزی اش«  از  پس  و  برپایی 
است کرده  حمایت  آن  از 

۲۵

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



صورت گرفته بود. زمان زیادی طول نکشید که اعلام شد این 
»طرف خارجی« سوریه بوده است.

بیش از 50 نفر از متهمین به دادگاهی اختصاصی برده 
شده و 20 تن از آنان، که در بینشان برخی از بارزترین مردان 
عراق به چشم می خوردند، با گلوله رفقای هم حزبی خودشان 

و در رأسشان شخص صدام اعدام شدند.
تنها دوازده روز پیش از خبر کشــف این توطئه، صدام 
منصب ریاست جمهوری را از احمد حسن البکر ]که مجبور به 
استعفا گردید[ گرفته و مناصب دبیر کل حزب بعث، فرمانده 
کل نیروهای مســلح، رئیس دولت و رئیس شورای رهبری 
انقلاب را به خــود اختصاص داده بود. به این ترتیب همه 
قدرت در دست او جمع شده و به نظر می رسید اتهاماتی که 
علیه سوریه مطرح کرده بی ارتباط با سربه نیست کردن و کنار 
گذاشتن مخالفانش نبوده باشد. اما به هر حال، از آن لحظه 
و به صورت ناگهانی و یک باره، بحث آشتی بغداد و دمشق 

به پایان رسید.
در مقابل، اســد با تأکید بر بی گناهی خود ]در آن توطئه 
ادعایی[ از صدام خواست هر دلیلی برای دخالت سوریه در 
این قضیه دارد ارائه کند. او وزیر خارجه اش عبدالحلیم خدام 
و رئیس ستاد مشترک حکمت الشهابی را به بغداد فرستاد تا 
به صدام بگویند اگر عراق دلیلی بر هرگونه کار اشتباه از سوی 
سوریه داشته باشد، مسئولین آن مجازات خواهند شد. اما 
تمام چیزی که آن دو توانستند ]به دست آورده[ و با خود به 
دمشق ببرند، فیلم اعترافات یکی از متهمین بود که به صورت 

پراکنده حرف می زد و از این شاخه به آن شاخه می پرید.
اسد در ادامه پیشنهاد کرد که کمیته ای از طرف اتحادیه 
عرب به بررسی اتهامات عراق علیه سوریه بپردازد، ولی عراق 

این پیشنهاد را پیگیری نکرد.
با همه اینها و با وجود اعتراضات اسد ]نسبت به این اتهام[ 
شاید بتوان گفت که سوریه نوعی ارتباط، ولو غیر مستقیم، 
با این قضیه داشــته است. می توان این ارتباط را طبق این 

خطوط در نظر گرفت:
برخی از همکاران صدام )کسانی چون خود رئیس جمهور 
احمد حسن البکر و عدنان حسین رئیس دفتر مخصوص 
صدام و محیی عبدالحسین المشهدی دبیر شورای رهبری 
انقلاب و محمد العایش از اعضای همان شورا و دیگرانی که 
در آن حمام خون غرق شــدند( ترجیح می دادند یک اتحاد 
فدرالی گل و گشاد بین عراق و سوریه ایجاد شود تا جلوی 
صعود صدام به ســمت قدرت مطلق گرفته شود. پیشنهاد 
این اتحاد فدرالی به این ترتیب بود که البکر رئیس جمهور 
این کشور فدرال متحد شود، اسد معاون او و صدام هم مرد 
شماره ســه. اما صدام ]به درستی[ معتقد بود که ارتباط ]و 
اتحاد[ با سوریه از قدرت او خواهد کاست، لذا به فکر افتاد 

طرح اتحاد را نابود کند.
وقتی در 16 ژوئن 1979 ]26 خرداد 1358[ اســد به بغداد 
آمد تا طرح اتحاد را پیش ببرند، صدام حسین برای استقبال 
از او به فرودگاه نرفت و این، یک توهین و تحقیر واضح به 

حساب می آمد.
و بســیار محتمل است که آن دسته از عراقی هایی که از 

صدام نگران و هراســناک بودند، با دمشق برای پیدا کردن 
بهترین راه جهت جلوگیری از صعود او به بحث نشســته 
باشند. مثلًا البکر مخفیانه پیامی برای اسد فرستاده و از او 
خواسته بود به مذاکرات اتحاد سرعت بدهد »چون جریانی 
وجــود دارد که می خواهد وحدت، پیش از نتیجه دادن، در 
همان نطفه خفه شود.« )منبع این جمله، ترجیح می دهد 
نامش مخفی بماند( ]کتاب در زمانی نوشــته شده بود که 

صدام هنوز در قدرت قرار داشت[.
صدام وقتی در جریان این مشــورت ها قرار گرفت، البکر 
را ســرنگون کرده و کسانی که ]نسبت به شخص او[ تردید 
داشــتند را کشته و روابط با سوریه را قطع کرد. این تنها راه 
مطمئنی بود که می توانست با آن تبدیل به مرد شماره یک 

شود.
ظهور جمهوری اسلامی هم نقطه پایانی بود بر هرگونه 
امید برای حل و فصل قضیه ســوریه و عراق، و حتی شدت 
دشــمنی های این دو را تا حد زیادی افزایش هم داد، چون 
همانقدر که اسد از آیت الله استقبال می کرد، رئیس جمهور 

عراق از او می ترسید.
ســوریه و عراق نظــرات کاملًا متفاوتــی درباره تمامی 
بخش های وضعیت ایران داشتند: شاه، آیت الله، شیعیان و 
اینکه آیا عرب ها می توانند با حسن همجواری با ایران زندگی 
کنند یا نه. در بین این مسائل، نکته ای که در لایه زیرین به 
چشم می خورد عبارت بود از بیداری شیعیان در کل منطقه. 
شیعیان طائفه ای بودند که اسد به آنان احترام می گذاشت 
ولی صدام در آنها خطر کُشــنده ای می دید که یکپارچگی و 

همبستگی عراق را تهدید می کند.
عراق هیچگاه یک کشور همگون نبود، نقشه این کشور 
را بریتانیا در سال 1921 با کنار هم قرار دادن سه ایالت سابق 
امپراتوری عثمانی ترسیم کرده بود. در عراق، کُردهای شورشی 
در کوه های شمالی کشوری می زیستند و قبایل عرب شیعه 
که مورد غضب ]دولت[ واقع شــده بودند در جنوب زندگی 
می کردند. و در بین این دو، اقلیتی ســنی ]در مرکز[ کشور 
وجود داشت که عملًا هم کل قدرت سیاسی را در دست خود 

گرفته بود.
و از آنجا که کردها و شــیعیان به اندازه کافی در مرکز و 
در قدرت سهیم نبودند، همواره به صورت نیروهای مخالفی 
باقی مانده بودند که ترجیح می دادند از مرکز دور باشــند و 

ناآرامی های بزرگ درست کنند.
در دهه های شصت و هفتاد میلادی، کردها علیه بغداد 
ســلاح به دست گرفتند، اما شــیعیان هم خطری امنیتی 
محسوب می شدند، اگرچه این خطر در ابتدا کمتر ظهور و 
بروز علنی داشت. شیعیان بعد از سرنگونی نظام پادشاهی 
در سال 1958 کمی به این در و آن در زدند، اما ده سال بعد، 
وقتی که بعثی ها در سال 1968 به قدرت رسیدند، تقریباً به 

مخالفت مستقیم روی آوردند.
بعثی ها برای اینکه شــیعیان را ساکت و رام نگه دارند، 
»مرجع اعلا« ی آنان، آیت الله ]سید[ محسن حکیم را متهم 
کردند که مزدور سی آی ای است. اتهامی که او را وا داشت 
برای حفظ حیاتش فرار کند، و مدت کوتاهی بعد هم در سال 

1970 از دنیا رفت.
خود آیت الله خمینی هم به دلیل مخالفت با حاکمی ظالم 
]شــاه[ تبعید شده و در سال 1965 به شهر مقدس نجف در 
عراق، مرکز سرسپردگی دینی و اجتهاد علمی شیعیان، آمده و 

13 سال بعدی را در آن شهر گذرانده بود.
در نجف، در بین شیعیانی که از خشم در جوش و خروش 
]درونی[ بودند، ]آیت الله[ خمینی یک نفر از بین گروهی از 
علمای دینی صاحب نفوذ محسوب می شد، کسانی چون 
محمد باقر صدر عراقی و محمد حســین فضل الله لبنانی. 
همان کسانی که تقدیر شــده بودند ]بعدها[ پیام انقلاب 

اسلامی را تدوین و ]در جهان عرب[ منتشر کردند.
از دهه شصت میلادی، یک حزب مخفی تندروی عراقی 
که چیز زیادی از چهره آن مشخص نبود و بیشتر به »شبح« 
شباهت داشــت با نام حزب »الدعوه الاسلامیه« شروع به 
تکوین کرد که هرچند به صورت مستقیم با آن علما مرتبط 

نبود اما از نظرات نو و خیزش آفرین آن ها تغذیه می کرد.
در اکتبر 1978، صدام حسین در اشتباهی کُشنده، ]آیت الله[ 
خمینی را از عراق اخراج کرد، و تقدیر چنین بود که تنها چهار 

ماه بعد، ]آیت الله[ خمینی پیروزمندانه به تهران بازگردد.
از همین زمــان، حزب الدعوه برپایی تظاهرات و پرتاب 
نارنجک ]به ســمت نیروهای حاکم[ را آغاز کرد و در آپریل 
1980 چیزی نمانده بود که تروریست های این حزب، معاون 
نخست وزیر عراق، طارق عزیز را در یک جلسه دانشجویی در 
بغداد به قتل برسانند. و این، پیش درآمدی بود برای سلسله 

حملاتی به مسئولین حکومتی.
عکس العمل فوری صدام، عبارت بود از نابودی کامل حزب 
الدعوه و سرکوب شــدید هرگونه مخالفت یا ابراز خشم از 
سوی شیعیان، از طریق موجی از بازداشت ها و شکنجه ها و 

اعدام ها و تبعیدهای اجباری.
در 8 آپریــل 1980 همه اعضای حــزب الدعوه به اعدام 
محکوم شدند و در همان روز علامه آیت الله باقر صدر )که از 
ژوئن 1979 در بازداشت بود( همراه با خواهرش بنت الهدی 
)نویسنده ادبی ای که در زمینه جنبش اسلام گرایانه بانوان 

فعالیت داشت( به دار آویخته شده و اعدام شدند.
ده ها هزار تن نیز که به وفاداری شان شکی وجود داشت 
به تبعید محکوم شده و خیلی ساده در مرز عراق و ایران رها 
شدند، کاری که می توان آن را )با نظر به حوادث پیشین و 
تأمــل در آن( اولین گلوله جنگ خلیج ]یعنی جنگ ایران و 

عراق[ محسوب کرد.
از نظر صدام حسین، مخالفان شیعه، احتمالًا به جدایی 
جنوب کشور، از جمله بندر بزرگ بصره و عتبات مقدسه کربلا 

و نجف، از عراق دامن می زدند.
اما نگاه اسد به جهان تشیع مثبت نگرانه تر و تأییدآمیزتر 
از نگاه صدام بود. در فضای مشــرقی شــامیِ ]خانواده و 
تربیت[ اسد، شیعیان عموماً کشاورزان محروم جنوب لبنان 
بودند که چند نســل پیاپی در مزارع توتونی کار می کردند 
که به خاندان های بزرگ مالک تعلق داشتند. بزرگ مالکانی 
که خودشــان در آنجا زندگی نمی کردند ]و در مرکز کشور یا 
در خارج از کشــور روزگار می گذراندند[ و این درست همان 
وضعیتی بود که در روزگار جوانی اسد، علوی ها ]ی سوریه[ 
هم به آن دچار بودند. مبارزه شیعیان برای به دست آوردن 
سهم بیشتری در دولت لبنان )که چهره های مشهور مسیحی 
و سنی بر آن سیطره داشتند( هم درست شبیه مبارزه ای بود 

که او صورت داده بود.
در یکی از مراسم ها ]در دمشــق[ در اوایل دهه هشتاد 
میلادی، هیئتی از علمای ســنی بیروت از اسد در برابر موج 
جمعیت کشاورزان شیعه که همین طور در حال ورود به شهر 
آنها بودند و می رفتند که حال و هوا و رنگ و روی شــهر را 
]به یک شهر با اکثریت شیعه[ تغییر دهند درخواست کمک 
کردند. اسد هیچ همدلی ای با این درخواست نشان نداده و 
به میهمانانش یادآوری کرد که خود او نیز روزگاری کشاورزی 
بود که موفق شــد به سلطه افراد قدرتمند و مشهور شهرها 

خاتمه دهد.
دوستی او با رهبر شیعی لبنانی امام موسی صدر هم دلیل 
شخصی دیگری برای ایستادن او در کنار شیعیان محسوب 
می شد و این صدر، کسی نبود جز پسرعمو و برادر زن محمد 
باقر صدری که در ســال 1980 توســط صدام اعدام شد. به 
همین خاطر، هیچ عجیب نبود که مسئله شیعیان، شبیه 

  اسد و قذافی و سادات

شد  باعث  که  دلایلی  جمله  از 
انقلابی را  ایرانِ  از  اسد، حمایت 
از  که  بود  تنفری  کند،  انتخاب 
علیه  اسرائیل  با  شاه  همکاری 
اعراب و دنباله روی شاه از آمریکا 
با  بار  یک  اسد  و  شاه  داشت. 
هم دیدار کرده بودند، وقتی که 
این  به   ۱۹۷۵ دسامبر  در  اسد 
امید به تهران سفر کرد که شاه 
را قانع کند تا به واشنگتن برای 
اتخاذ مواضع منصفانه تر در بحث 
اسرائیل،  و  اعراب  درگیری های 
بود بی نتیجه  سفر،  بیاورد.  فشار 
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شمشیر مسمومی بین دمشق و بغداد معلق بماند.

 جنگ اشتباه
اما فارغ از همه این اختلافات، آنچه دســت آخر باعث 
جدایی اســد و صدام شــد عبارت بود از اختلاف کاملی که 
بر ســر تعیین »دشــمن اصلی اعراب« با یکدیگر داشتند. 
نگاه اســد، متوجه خطری بود که از اسرائیل ناشی می شد 
ولــی همه هوش و حواس صدام متوجه ایران بود. عراق و 
سوریه، نگاهشان را به دو سمت مختلف دوخته بودند: یکی 
به سمت دریای مدیترانه و دیگری به سمت خلیج ]فارس[، 
پس طبیعی بود که تصورات و مفاهیم متفاوتی نسبت به 

خطری که آنها را تهدید می کرد داشته باشند.
روز 22 سپتامبر 1980 ]31 شهریور 1359[ که نیروهای عراقی 
به صورت گسترده وارد خاک ایران شده و جنگ خلیج را با 
آن مسیر کُشنده اش آغاز کردند، اسد به وحشت افتاد. البته 
نمی توان آغاز مشخصی برای جنگ در نظر گرفت، چه آنکه 
هشت ماهِ پیش از آن روز نیز نزدیک به هشتاد درگیری و زد 
و خورد مرزی به خود دیده و موجب تلفات جانی و مالی هر 
دو طرف گردیده بود. نبرد رسانه ای از طریق امواج رادیویی 
هم که تقریباً می توان گفت بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب 

ایران در اوایل سال 1979 آغاز شده بود.
همین آغازِ مشوشِ نامشخص باعث می شد تعیین اینکه 
هر کدام از طرفین در آغاز درگیری چند در صد نقش داشته اند 
کاری سخت باشد. مسئله ای که بعداً مشخص شد در پایان 
جنگ هم نقش اساسی دارد. البته به ندرت کسی را می توان 
یافت که شک داشته باشد که این لشکرکشی عراق در اواخر 
ســپتامبر 1980 بود که درگیری ها را به یک جنگ همه جانبه 
گســترش داد، درحالیکــه تا پیش از آن چیــزی بیش از 

یک سری اختلافات مرزی نبود.
اســد، از همان ابتدا، جنگ صدام را به عنوان یک جنگ 
اشتباهِ نامناســب از حیث زمان، مکان و انتخاب دشمن، 
محکوم کرد. از نظر اسد جنگیدن با ایران حماقت بود چون 
باعث فرسوده شدن اعراب، چندپارگی صفوفشان و منحرف 
شدنشان از »نبرد مقدس در فلســطین« می گردید. اسد 
معتقد بود عرب ها به جــای آنکه ایرانِ انقلاب را تبدیل به 
دشــمن کنند، باید تمام تلاش شان را بکنند تا ]این کشور[ 

دوباره ]مثل دوران شاه[ به چنگال اسرائیل نیفتد.
اســد در تماس هایی با پادشاه عربستان و پادشاه اردن 
تلاش کرد به صدام برای پایان دادن به نبرد فشــار بیاورد. 
این موضع علنی او بود، و همچنان هم موضع علنی او باقی 
ماند. او این جنگ را به صورت اصولی و از اســاس اشتباه 
می انگاشــت، ولی اگر بالاخره گریــزی از وقوع این جنگ 
نمی بــود، در آن صــورت آن چیزی که در خفــا او را نگران 
می کرد این بود که عراق به یک پیروزی ســریع دست یابد 
)درست چیزی که اکثر ناظرین پیش بینی می کردند( و چنین 
نتیجه ای برای اسد یک نتیجه وخیم مصیبت بار محسوب 
می شد چون او را بین اسرائیلِ پیروز ]در جنگ 1973 و نبرد 
دیپلماتیک[ و یک عراق پیروز، که هر دو هم با او دشــمن 

بودند، محاصره می کرد.

به این ترتیب اسد، و در اوج تلاش هایش برای جلوگیری 
از پیروزی عراق که می توانست محاصره او را کامل کند، خطر 

کرده و تصمیم خود را گرفت.
استقبال او از ایرانِ خمینی، خود به اندازه کافی جسورانه ]و 
بحث برانگیز[ بود )و برای توضیح و تشریح آن به سعودی ها 
و دیگران هم تلاش های زیادی کرد( اما حالا او عزمش را جزم 
کــرده و با قاطعیت تصمیم گرفته بود از تلاش های نظامی 
ایران ]که با یک کشور عرب می جنگید[ حمایت کند ]و این، 

بسیار جسورانه تر از حرکت قبلی محسوب می شد.[
اسد در ســفری که مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ به 
مسکو داشت، بیانیه مشترکی با برژنف صادر کرده و در آن بر 
»حق ثابت ایران در تعیین سرنوشت خود به صورت مستقل 
و بدون هیچ گونه دخالت خارجی« تاکید کرد. شوروی هم از 
این که می دید آمریکا از ایران اخراج و در آن کشــور انقلاب 
بر پا شــده خوشحال بود، لذا به ســوریه و لیبی اجازه داد 

سلاح های ساخت شوروی را به ایران بفروشند.
گزارش هایی در دست است که درباره یک پل هوایی از 
ســوریه به ایران )و قبل از آنها از شوروی به سوریه، از طریق 
بلغارســتان و یونان( و یک پل هوایــی از لیبی به ایران )و 
پیش از آن از شوروی به لیبی از طریق دریایی سیاه( صحبت 
می کنند. در این پل های هوایی ناوگان عظیم هوایی شاه، 
متشــکل از هواپیماهای بوئینگ 747 و 727 و 707، به کار 

گرفته شده بود.
در دسامبر 1981، ایران خطوط هوایی منظم و جدول بندی 
شده ای با دمشق و طرابلس و الجزایر برقرار کرد. این تحولی 
نمادین )و بالاتر از نمادین( بود در پروازهای بین المللی ایران، 
درحالیکه پیش از انقلاب، هواپیمایی آل عال، پروازهای روزانه 

بین ایران و اسرائیل داشت.
در همین زمان نوع دیگری از روابط نیز بین ایران و سوریه، 
شروع شده و گسترش می یافت. از اواسط سال 1979 ]یعنی 
همان ماه های نخســت پس از پیروزی انقلاب[، داوطلبان 
ایرانی ای که می خواســتند در لبنان با اسرائیل و مزدورانش 
بجنگند، خود را از طریق ســوریه به آن کشور می رساندند. 
بدین ترتیب سوریه تبدیل شد به ایستگاه و نقطه حرکتی 
بین سرچشمه تشیع تندروانه در ایران و طایفه شیعیان لبنان 

که بیدار شده و به حرکت در آمده بودند.
علاوه بر این، اسد کاملًا مطمئن بود که عراق به صورت 
مخفیانه از اخوان المســلمین )که در سوریه او را به چالش 
کشــیده بودند( حمایت می کند. به همین جهت دستگاه 
اطلاعاتی رفعت ]برادر حافظ اسد[ برای اقدام به فعالیت های 

تخریبی در عراق، به ایران پیوست.
به این ترتیب مدت زمان کوتاهــی پس از آغاز جنگ، 
سوریه به طریقی از طرق )چه با تجهیز ایران به سلاح، چه 
با همکاری، چه با فعالیــت اطلاعاتی، چه با عملیات های 
غیرنظامی و چه با تبلیغات( خود را تا گردن در جنگ خلیج 

فرو رفته می دید.
البته صدام هم در پاسخ درنگ و سستی به خرج نداد: در 
آگوست 1980 نیروهای عراقی با یورش و ورود به سفارتخانه 
ســوریه در بغداد، اکثر کارمندان این سفارتخانه را به جرم 

قاچاق ســلاح و مواد منفجره برای دشمنان شیعه مذهب 
صدام از کشور اخراج کردند. ]حدود دو ماه بعد و[ در 12 اکتبر 
]20 مهر[ همان ســال هم بغداد، در میان سیلی از حملات و 

ناسزاگویی ها ]به سوریه[، روابطش با دمشق را قطع کرد.
از آن پس صدام در رسانه های گروهی اش شروع کرد به 
تکرار پر سر و صدای همان اتهامات اذیت کننده ای که دشمنان 
اسد درباره  اش می گفتند، اتهاماتی از این دست که اسد در 
ســال 1967 ]که وزیر دفاع بود، در جنگ 6 روزه با اسرائیل[ 
قُنَیطَره را بدون جنگیدن تسلیم کرده، و یا اینکه با بزدلی در 
روز دوم جنگ ســال 1973 درخواست آتش بس کرده، و یا 
اینکه دخالتش در سال 1976 در لبنان با همدستی واشنگتن 
و اسرائیل بوده، و یا اینکه مسئولیت کشتار فلسطینی ها در 
تل الزعتر ]در جریان جنگ داخلی لبنان[ به عهده اوســت و 
یا اینکه او برای نابودی طرح وحدت بین سوریه و عراق در 
سال 1979 دست به توطئه زده است. سوریه هم در برابر این 

اتهام زنی ها، مقابله به مثل می کرد.
هرچه دشمنی صدام بیشتر می شد، تکیه اسد هم بر ایران 
)برای اینکه مطمئن شــود رهبر عراق، که حالا داشت از او 
متنفر می گردید، از این جنگ سرِ سلامت به در نخواهد برد( 
بیشتر می شد. به این ترتیب، اسد در برابر این جنگ موضعی 
دوگانه داشت: از یک طرف این جنگ را یک »جنگ اشتباه« 
می دانســت و از طرف دیگر و حالا که دشمنی اش با صدام 
عمیق تر شده بود دیگر نمی توانست از راه حلی ]برای خاتمه 

جنگ[ استقبال کند که صدام را در جای خود باقی بگذارد.
به عبارت دیگر، اســد بــا این جنگ مخالــف بود، اما 
می خواست این جنگ تا وقتی که به نتیجه مطلوب او برسد، 
ادامه داشته باشد، موضعی که چندان تفاوتی با موضع دیگر 

کشورها ]ی منطقه و جهان[ نداشت.
در سال 1982 ]1361[ اسد مرزهایش با عراق را بسته و کارِ 
لوله ای که نفت عراق را از طریق خاک سوریه به خارج منتقل 
می کرد، متوقف نمود و با ایران قرارداد تجاری گســترده ای 
به امضا رساند که دسترسی سوریه به نفت را برای سالیان 

طولانی پس از آن، با قیمت ترجیحی، تضمین می کرد.
در کنــار ادامه ویرانگرانه جنگ، رفته رفته تعداد زیادی از 
زنان ایرانی با چادرهای سیاهشان در دمشق دیده می شدند. 
اکثر آنان از همسران یا مادران کشته شده های جنگ ]شهدا[ 
بودند که این سفرها ]از طرف دولت ایران[ برایشان ترتیب 
داده شده بود تا مرهمی باشد بر زخم هایشان. اکثر آنها هم 
بــرای نماز ]و زیارت و نیایش به درگاه خدا[ به حرم حضرت 
زینب، نوه پیامبر ]صلی الله علیه و آله[، که در خارج شــهر 

دمشق قرار داشت می رفتند.
در راســتای تهیه مقدمات برای تقویت بیش از پیش 
روابط، دکتر علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران، شب سال 
نوی 1981 به دمشــق ســفر کرد. آن شب، قضیه ای ولایتی 
را شــوکه کرد: او که مشغول دیدن تلویزیون سوریه بود، با 
تصویری مواجه شد که برنامه کلوپ های شبانه را )که افراد 
در آن به طرز وحشــتناکی با داد و فریاد مشغول رقص تند 

بودند( نشان می داد.
فردا صبح، ولایتی صحبتهایش در جلســه با مسئولین 
سوری را با یک سخنرانی انتقادی مفصل تند علیه رقاصه های 
نیمه عریانــی که در تلویزیون دیده بــود، آغاز کرد و همین 
باعث شــد مسئولین سوریه خودشــان را به نوعی در یک 
تنگنای خفیف حس کنند. این، درس زودهنگامی بود درباره 
حساسیت های دوست تازه سوریه، چه آنکه سوریه و ایران در 

آن زمان دیگر به دو شریک راهبردی بدل شده بودند.

 منفعت اسرائیل
اســرائیل فقط به ریختن نفت روی آتش جنگ خلیج 
اکتفا نکرده بود، بلکه از اســاس در آغاز این جنگ نیز )برای 
رســیدن به منافع خاص خودش( نقش داشــت: به نظر 
می رسد بســیاری از اطلاعاتی که صدام را به لشکرکشی به 
ایران واداشت، به احتمال بسیار زیاد به صورت غیرمستقیم از 

اسرائیل به او رسیده بود.
صــدام در اتخــاذ تصمیم حمله به ایــران تحت تأثیر 
گزارش های اطلاعاتی-امنیتی ای بود که درباره ضعف ایران، از 
عربستان سعودی و آمریکا و تبعیدی ها ]فراری ها[ ی ایرانی در 
پاریس و بغداد به دست او می رسید. این تبعیدی ها، اکثراً از 
نیروهای سابق شاه بودند که حالا آرزوی سرنگونی روحانیون 

  مبارک، البکر، سادات و صدام
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و بازگشت پیروزمندانه به ایران را در سر می پروراندند.
گزارش هایی که در آن زمان به دست صدام می رسید، 
مثلًا از هــرج و مرج مطلق در نیروهای مســلح ایران و 
خصوصاً در هیئت افســران سخن می گفت چرا که ]طبق 
آن گزارش ها[ حدود صد نفر از افسران بلندپایه اعدام شده، 
صدها افسر دســتگیر و ده هزار تن از آنان نیز از نیروهای 
مسلح اخراج شده بودند. واحدهای ویژه انتخاب شده از 
بین برترین ها هم منحل شده بودند )واحدهایی مثل گارد 
جاویدان(. آنچه از ارتش باقی مانده بود نیز در این بین با 

نیروهای سپاه جدید پاسداران زد و خورد داشتند.
حتی گفته می شد که ارتش به قدری ضعیف شده که 
الان منحصر شــده به تنها شش لشکر ناقص که هر کدام 
از آنها حجمشان در اصل به اندازه یک تیپ است، نیروی 
هوایی هم نیمی از خلبانانش را از دســت داده و قطعات 
یدکی ای که داشــته نیز بسیار کاهش یافته و هیچ کس 
نمی داند قطعات یدکی موجود در کجاست چون سیستم 

کامپیوتری آمریکایی ها در ایران از هم پاشیده است.
به این ترتیب، برای صدام اینگونه جلوه داده شد )و او 
هم باور کرد( که وضعیت ایران به حدی وخیم اســت که 
او خواهد توانســت ظرف یک هفته ]آیت الله[ خمینی را 
ســرنگون کند، لذا پیامی برای امیر کویت فرستاده و به او 
خبر داد که سرلشکر غلامعلی اویسی )حاکم نظامی تهران، 
که در آن زمان در بغداد در تبعید به سر می برد( ممکن است 
تا چند روز دیگر در تهران باشــد. )گفت وگوی نویسنده با 
دکتر احمد الخطیب، از سران مخالفین کویتی، به تاریخ 12 

سپتامبر 1986 در لندن(
البته صدام نمی دانست که برخی از این گزارش ها 
که در ضعیف نشان دادن ایران، ]و سادگی پیروزی بر 
آن[ بیش از حد لازم اعتماد به نفس نشان می دادند، 
ریشه اسرائیلی دارند: تبعیدی ها ]فراری ها[ یی از قبیل 
اویسی دارای ارتباط مستحکمی با اسرائیل بودند که 
سابقه آن به پیش از انقلاب باز می گشت. آمریکا هم 
]در این زمان[، )چنانکه بعدها رئیس دستگاه اطلاعات 
مرکزی آمریکا در دولت کارتر، دریادار استنسفیلد ترنر، 
اعتراف نمود( برای فهم آنچه در آن درام هیجان انگیز در 
ایران جریان داشت، تقریباً به صورت کامل به اسرائیل 
تکیه داشــت چراکه فعالیت های اطلاعاتی آمریکا در 

سال های آخر شاه رو به کمرنگ شدن گذاشته بود.
ریچارد ســیکورد )که ]در زمان شــاه[ مسئول فروش 
ســلاح های آمریکایی به نیروی هوایی ایران بود( هم در 

مقابل کمیته ای که در کنگره برای تحقیق در رسوایی ایران-
کونترا تشکیل شده بود گفت: »بعد از سقوط شاه، برای ما 
چیزی در ایران باقی نمانده بود. و هیچ تصویری از آنچه 
جریان داشت نداشتیم.« )کمیته تحقیق مشترک کنگره در 
رسوایی ایران-کونترا، بخش شهادت سیکورد، 6 می 1987)

با وجود آنکه شبکه های اسرائیل هم از هم پاشیده و به 
خاطر انقــلاب در آنها هرج و مرج به وجود آمده بود )25 
هزار یهودی در همان هفته های اول پس از انقلاب ایران 
را ترک کرده بودند( اما با این وجود هم اطلاعات اسرائیل 
هنوز از اطلاعات هر منبع دیگری بهتر بود. به همین سبب، 
طبیعی بود که ایالات متحده بــرای برآورد و فهم اوضاع 

ایران، از هم پیمانش اسرائیل طلب کمک نماید.
تکیه آمریکایی ها به اســرائیل به حدی رسیده بود که 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ژنرال دیوید جونز، در 
جریان تهیه نقشه برای آزادسازی گروگان های آمریکایی از 
سفارت تهران، از همتای اسرائیلی اش، ژنرال رافائل ایتان، 
درخواست کرده بود اگر توصیه یا نکته ای دارد مطرح کند. 
)گری ســیک، همه چیز فرو می ریزد، چــاپ لندن، 1985، 

صفحه 333، پاورقی شماره 7)
به این ترتیب، اسرائیل در جایگاه قدرتمندی قرار داشت 
که می توانست آن دسته از اطلاعاتی که متناسب با اهداف 

خودش باشد در اختیار بغداد بگذارد.
ایرانی ها هم خود اطلاع ناچیز یا احتمال مبهمی درباره 
دست داشتن اســرائیلی ها در زمینه سازی برای جنگ در 
اختیار داشــتند، مثلًا رئیس جمهور بنی صدر در گفت وگو 
با اریک رولو )خبرنگار روزنامه لوموند( تصریح کرد که ایران 
پیشاپیش، هشــداری درباره احتمال حمله عراق دریافت 
کرده بــود، آن هم به وســیله یک گــزارش اطلاعاتی از 
گفت وگوهایی که در تابستان 1980 با مشارکت کارشناسان 
نظامی اســرائیل و آمریــکا و عراقی ها و همچنین برخی 

ایرانی های تبعیدی ]فراری[ در پاریس صورت گرفته بود.

 منافع دیگران در جنگ
خیلی ها در راه افتادن جنــگ خلیج ]جنگ ایران و 
عراق[ منفعت و مصلحت داشتند: درحالیکه اسرائیل تا 
حد زیادی به امنیت بلندمدتش اهتمام داشــت، تمام 
تمرکز و توجه آمریکا معطوف به آمریکایی هایی بود که 
از نوامبر 1979 در تهران به گروگان گرفته شده بودند. هر 
روز که از گروگان گیری می گذشت، خشم و عصبانیت در 
واشنگتن بیشتر و بیشتر می شد تا آنجا که در ذهن آن 
دســته از اعضای دولت که بیش از دیگران به جنگیدن 
تمایل داشــتند این فکر تثبیت شد که گروگان ها را جز 
از طریــق راهکار نظامی نمی توان آزاد کرد. در بین این 
افراد می توان به زبگنیو برژنســکی، مشاور امنیت ملی 

کارتر، اشاره کرد.
برژنســکی با نادیده گرفتن نگرانی ها سایروس ونس 
)وزیر خارجه( باعث اســتعفای او شــد و سپس یک تیم 
]نظامی[ برای نجات گروگان ها به داخل ایران فرســتاد که 
ماموریتشــان در آوریل 1980 در بیابان ایران با شکســتی 

وحشتناک خاتمه پیدا کرد.
نه این شکســت و نه استعفای ونس، هیچکدام مانع 
ادامه کارهای برژنســکی نشــد و او برنامه ریزی برای دور 
بعدی را شروع نمود. اما این بار به نظرش رسید که آمریکا 
نمی توانــد همان کار را مجدداً تکــرار کند، لذا به این باور 
رســید که یک حمله عراقی می تواند بهترین وسیله برای 
آزادی گروگان ها از طریق زور باشــد. نشــانه های فراوانی 
وجود داشت که نشــان می داد برژنسکی کار نظامی را بر 

گفت وگو و مذاکره ترجیح می دهد.
صــدام در بــه راه انداختن جنگ، تشــویق و ترغیب 
دوستان عربش را نیز به همراه داشت. خاندان پادشاهی 
سعودی، که از تأثیر انقلاب ایران بر خلیج فارس به وحشت 
افتاده و از جریان اشغال مسجد الحرام به دست مسلمانان 
تندرو در نوامبر 1979 به شــدت تــکان خورده بودند، حالا 
چشم شان برای اینکه جلوی ایرانِ خمینی گرفته شود، به 

عراق دوخته شده بود.
ملک حسین ]پادشاه اردن[ هم، با اصراری که بر حفظ 
روابط با حاکمان خلیج فارس داشــت، ایران را یک خطر 
کُشــنده می دانســت و به همین جهت، عراق را تشویق 

می کرد با صلابت ]در برابر ایران[ بایســتد. از همان لحظه 
آغاز جنگ، ملک حسین بندر عقبه را برای ورود مایحتاج 
جنگی عراق گشــود و اینقدر به عراقی ها ســلاح داد که 

مخازن سلاحش خالی شد.
اما هر چقدر هم که دســت های خارجــی در کار بوده 
باشــد، شــخص صدام دلایل خاص خــودش را برای به 
مبارزه طلبیــدن آیت الله داشــت. یکی از ایــن دلایل، 

بلندپروازی های صدام بود.
منابع نفتی و آبی عراق، و زمین حاصلخیزش و ویژگی ها 
و نکات برجسته رهبران قدرتمندش ظاهراً عراق را در مسیر 
تبدیل شدن به یک ابرقدرت منطقه ای قرار می داد، آن هم در 
زمانی که رقبایش دچار ضعف شده بودند: سوریه به واسطه 
تروریسم داخلی فلج شده بود، مصر از میدان عربی بیرون 
رفته و ترکیه بعد از چند ســال هــرج و مرج حالا به چنگ 

حاکمان نظامی افتاده بود. آیا این فرصتی برای عراق نبود؟
هنگامــی که صــدام از ایران خواســت بــه اعراب 
خوزســتان )اســتانی که بخشــی از آنها به زبان عربی 
سخن می گفتند و پدر شاه آنها را به سلطه قدرت مرکزی 
در آورده بود( خودمختاری بدهد، و وقتی که درخواست 
کرد ســه جزیره کوچک تنگه هرمز به اعراب بازگردانده 
شود، با این کارها می خواســت قهرمان عرب ها جلوه 

کند.
صدام مطمئن شده بود ضربه ای که می خواهد به ایران 
بزند هیچ ریســکی در دل خود ندارد و بهترین زمان برای 
آن، همین زمان است. ولی تنها ظرف چند هفته مشخص 
شده که این یک اشتباه محاسباتی بوده است. با گذشت 
زمانی کوتاه، لشکرکشی او آن قدرت پیشروندگی اولیه را 
از دســت داده و ایران موفق شد نیروهای خود را جمع و 
مجدداً ســازماندهی کند. با فرا رسیدن نوامبر 1980 ]آبان 
1359[، دیگر جنگ تبدیل به یک زورآزمایی راکد شده بود 
و برای چند سال هم همینطور باقی ماند و به این ترتیب 
بلندپروازی های صدام، و بســیاری چیزهــای دیگر، را به 

فرسایش کشید.
آرزوهای برژنســکی هم برای اینکه این درگیری منجر 
به آزادی گروگان ها شود به باد رفت )مذاکرات مفید بین 
ایران و آمریکا با میانجی گری های دوستانه الجزایر هم تنها 
وقتی آغاز شــد که جنگ تبدیل به یک نبرد متعادل شده 
بود. و همین مذاکرات هم به نتیجه نرسید مگر در روز 20 
ژانویه 1980، روز آغاز ریاســت جمهوری ریگان ]، زمانی که 
کارتر و برژنســکی انتخابات را باخته و باید کاخ سفید را 

ترک می کردند[.
در حالیکه جنگ در مســیر نظامی اش ادامه داشــت، 
ســوریه همچنان برای نزدیکی به ایــران تلاش می کرد، 
هرچند این »گل گفتن و گل شنیدن« با ایران، برای سوریه 
خالی از دردســر هم نبود. اسد به واسطه ایستادن در کنار 
ایرانی ها و شــیعیان با انتقادات عربی و سنی مواجه بود 
و می دید که به »پایبندی های قومی عربی« اش با تردید 

نگریسته می شود.
کمک های مالی مهمی که سوریه از کشورهای خلیجی 
می گرفت هم بسیار کاهش یافت. و هنگامی که در مراحل 
بعدی جنگ، ایران، کویت و دیگر کشورهای کوچک خلیج 
فارس را تهدید کرد، ادعای اســد مبنی بر اینکه نفوذ او در 
ایران، این کشورها را از خطرات مصون نگه داشته ادعایی 

توخالی به نظر رسید.
ولی با وجود همه این هزینه ها و وقایع دردسرساز، اسد 
در مقابل تمام درخواست ها برای بازنگری در موضع خود 
و بازنگری در گزینه اصلی اش یعنی گزینه همراهی با ایران، 

مقاومت می کرد.
آنچه اســد را دلداری می داد این بود که جانبداری اش از 
ایران و تشیع )این جانبداری بحث برانگیز و خصوصمت زا( 
دو فایده مهم در بر داشته است: اول، تشکیل محور دمشق-
تهران که او را از فشــارهای عراق خلاص کرده و به او امکان 
داده بود تمام دفاع های خود را در مقابل تهدید اســرائیل 
متمرکز کند. و دوم، محور دمشق –شیعیان لبنان که یک گروه 
شبه نظامی قوی در اختیار او می گذاشت که به جای او ]یعنی 
به جای حضور مســتقیم نیروهای ارتش سوریه در لبنان[ 
می جنگیدند و اتفاقاً تأثیر قاطعی در زورآزمایی پیش روی او 

با بگین ایفا نمودند.

فارغ از همه این اختلافات، آنچه دست آخر باعث جدایی اسد و صدام شد عبارت بود از اختلاف 
کاملی که بر سر تعیین »دشمن اصلی اعراب« با یکدیگر داشتند. نگاه اسد، متوجه خطری بود که 
از اسرائیل ناشی می شد ولی همه هوش و حواس صدام متوجه ایران بود. عراق و سوریه، نگاهشان را 
به دو سمت مختلف دوخته بودند: یکی به سمت دریای مدیترانه و دیگری به سمت خلیج [فارس]، 
پس طبیعی بود که تصورات و مفاهیم متفاوتی نسبت به خطری که آنها را تهدید می کرد داشته باشند

۲۸

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



 بعثی های عراق و سوریه: برادران/دشمنان
حــرف جمال عبدالنصر حق بود که همان اوایل پرســید چرا 
بعثی های ســوریه و عراق نتوانســتند به وحدت ]یکی شدن دو 
کشور و تشکیل کشوری جدید[ یا اتحاد ]فرمولی شبیه اتحادیه 
اروپا[ برساند درحالیکه در سال 1963 هم بر دمشق و هم بر بغداد، 

بعثی ها حاکم بودند؟
من )و بســیاری غیر از من( هم می پرسیم چرا از سال 1968 تا 
2003 که باز هم بعثی ها بر بغداد حاکم شدند ]و بعثی ها همچنان 
در دمشق حاکم بودند[ هم دو کشور نتوانستند به وحدت یا اتحاد 

برسند و حتی در سال 1979 صدام »میثاق قومی« را نیز پاره کرد؟
طرحی که کسینجر ]وزیر خارجه آمریکا، پس از جریان جنگ 
1973 اعراب و اســرائیل[ داشــت )بنابر تحلیلی که بعدها به آن 
رسیدم( طبق سیاست »گام به گام« طراحی شده بود تا کاری کند 
که در آینده احتمال به راه افتادن جنگی دیگر ضد اســرائیل از دو 
جبهه عربی یا بیشتر منتفی شــود. ]در سال 1973 مصر و سوریه 

مشترکا به اسرائیل یورش بردند.[
این روش کسینجر، همان چیزی بود که منجر به توافقنامه های 
کمپ دیوید شــده و مصر را به صورت نهایی از معادله مقابله با 
اسرائیل خارج کرد. سران عرب هم که در نشست سران در بغداد 
در ســال 1978 ]برای مقابله با این توافقنامه[ جمع شــده بودند 
به جای آنکه به جلوگیری از فروپاشــی »امنیت قومی مشــترک 
عربی« فکر کنند، تنها به جلوگیری از صلح جداگانه و منفرد مصر 
با اسرائیل می اندیشیدند. مشکل ما عرب ها این است که چیزی 
که نمی خواهیم را خیلی ساده رد می کنیم، ولی کار جدی ای برای 

رسیدن به آنچه می خواهیم صورت نمی دهیم.
این را گفتم که برآوردم از موضوع روابط ســوریه و عراق را ذکر 
کنم. خلاصه برآورد من این است که اگر اصل ژئوپولتیک آمریکا 
مبنی بر جلوگیری از هرگونه نزدیکی سوری-عراقی با موفقیت پیش 
نمی رفت، کسینجر نمی توانست در جلوگیری از »جنگ اسرائیل در 

بیش از یک جبهه« موفق شود.
من در اینجا تأیید می کنم که وتوی آمریکایی-اسرائیلی درباره 

داستان جلسه مخفیانه ۱۰ ساعته 
صدام و حافظ اسد در زمان جنگ

فاروق الشــرع از نفرات حلقه اول رهبری ســوریه در دوران حافظ اسد بود که 
مدت های طولانی سکان وزارت خارجه این کشور را به عهده داشت و در دوران 
بشار اسد نیز به سمت معاون اولی ریاســت جمهور ارتقا یافت و تا امروز نیز 
همچنان در این سمت باقی اســت. فهم سیاست خارجی سوریه بدون مرور 
نظرات و خاطرات فاروق الشــرع کاری است نشدنی. در این بین، روابط نظام 
بعثی ســوریه با رژیم عراق )که آن هم نظامی بعثی بود( و همچنین نزدیکی 
سوریه به ایران در اوج دوران جنگ )جنگی که صدام می خواست آن را جنگی 
عربی-ایرانی جلوه دهد( از مهم ترین نقاط شــایان توجه در سیاست خارجی 

ســوریه است که الشــرع می تواند نکات ناگفته زیادی از آن داشته باشد. در 
ژانویه 2۰15، کتاب خاطرات فاروق الشــرع با عنوان »روایت گم شده« منتشر 
گردید. فصل ششــم این کتاب اختصاص داشــت به روابط عراق و سوریه و 
نقشی که ســوریه در دوران جنگ تحمیلی ایفا کرده بود. آنچه در پی می آید، 
ترجمه بدون تغییر بخش عمده همین فصل از کتاب فاروق الشــرع اســت، 
هرچند ترجمه آن طبعاً به معنای پذیرش صحت تمامی موارد مطرح شده در 
آن نیست. گفتنی است که ترجمه خاطرات فاروق الشرع، از همین مترجم، به 

زودی به شکل کتاب منتشر خواهد شد.
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هرگونه نزدیکی راهبردی جدی بین سوریه و عراق، حقیقت داشت. 
چون در دو کشــور توانمندی های عظیمی برای فعالیت مشترک 
و به دور از دخالت های خارجی وجود داشــت، البته اگر که سران 
سوریه و عراق، از نظر ملی و قومی، به سطح منافع عالیه دو کشور 

می رسیدند.

 نزدیکی راهبردیِ ممنوع در دل شرق
این مســئله خود را بعد از امضای »میثاق قومی« بین سوریه 
و عراق در سال 1978 نشان داد. در آن زمان، اتحاد سوریه با عراق 
بسیار نزدیک شده بود چون هم رهبران سوریه و هم رهبران عراق، 
هر دو، برای رسیدن به وحدت یا دستکم برای رسیدن به اتحاد، هم 
نظرگاه ]لازم و صحیح[ را داشتند و هم قدرت تصمیم گیری را؛ حال 
این اتحاد می توانست با فرمول هایی داخلی در چارچوب اتحادیه 
عرب صورت بگیرد یا با فرمول های روشنِ اتحادیه های بین المللی. 
همه اینها می توانست در چارچوب قواعدی جامه عمل بپوشد که در 

همه جا به آنها عمل می شود.
پس خلاصه نظر من این است که این، یک امکانِ در دسترس 
بود. اما چیزی که تنها مدت کوتاهی پس از آن رخ داد، عبارت بود 
از به شکست کشیده شدن میثاق قومی بین سوریه و عراق. و مثل 
همیشه، این به شکست کشیده شدن به دلیل توطئه بسیار بدی 
به وجود آمد که صدام حسینِ شیفته رسیدن به قدرت درست کرده 
]و به سوریه نسبت داد[. بعد هم این توطئه را در معرض دید سران 
عرب گذاشته و تلاش کردند صحت آن را به آنها بباورانند. ]در پی 

این قضیه، میثاق قومیِ امضا شده، از بین رفت[.
نابودی میثاق قومی بین سوریه و عراق، به راه انداختن جنگ 
ضد ایران را تسهیل کرد. و این به تنهایی نشانگر بسیاری از اهداف 
جنگ اســت. در رأس آنها هم می توان به نابود شــدن امیدها 
برای پیروزی در هرگونه مواجهه با اســرائیل و تعمیق تردیدها و 

نگرانی های متقابل در بین خود کشورهای عربی اشاره کرد.
ملک حسین ]پادشاه اردن[، از پرشورترین طرفداران جنگ عراق 
علیه ایران بود ولی او هم یک سال و نیم بعداز آغاز این جنگ، رفته 

رفته شروع کرد به از دست دادن شور و حرارتش و به مرور تبدیل 
شد به فعالترین شخص برای پایان دادن به این جنگ. چنانکه در 
نیمه دهه هشتاد تبدیل شده بود به متمایل ترین رهبر عرب برای 
پایان دادن به جنگ و این مسئله را به عنوان یک بند ثابتِ اساسی 
در سیاســت ها و روابط خارجی خود گنجانده بود. حتی می توان 
تمام رفتارهای سیاسی پادشاه اردن در روابط با ما را، بعد از آنکه 
عراق ابتکار عمل اســتراتژیک را از دست داد، در تلاش برای پایان 
دادن بــه این جنگ خلاصه کرد، جنگی که روزی خود بر طبل آن 
می کوفت و حالا تبدیل شده بود به چیزی که آسایش را از او سلب 

کرده است.

 میانجی گری پادشاه اردن بین سوریه و عراق
هدف راهبردی ملک حسین عبارت بود از برداشتن گام هایی 
که بتــوان از آن برای میانجی گری بین ســوریه و عراق و ترمیم 
روابط آنها اســتفاده برد. و پادشــاه اردن، تنها رهبر عربی بود که 
شایســتگی به عهده گرفتن این نقش را داشت: از یک طرف به 
خاطــر رابطه اعتمادآمیزی که از قبل بین او و رئیس جمهور عراق 
صدام حسین برقرار بود و از طرف دیگر به خاطر رابطه اعتمادآمیزی 
که توانسته بود جدیداً و با تعیین زید الرفاعیِ نزدیک به سوریه به 

نخست وزیری، با رئیس جمهور حافظ اسد برقرار کند.
زیدالرفاعی ]نخســت وزیر جدید اردن[ از طرفداران تصحیح 
روابط بین اردن و ســوریه و دوستدار سوریه بود و همسر سوری 
داشت. از اولین گام های دولت جدید اردن هم عبارت بود از سفر 
او به سوریه به عنوان اولین سفر خارجی اش پس از نخست وزیری.
روز یکم نوامبر 1985 ]10 آبان 1364[ زید الرفاعی )نخست وزیر 
اردن( به همراهی مروان القاسم )رئیس ]تشریفات[ دربار پادشاهی 
اردن( به سوریه آمده و با رئیس جمهور اسد دیدار و زمینه سفر ملک 

حسین )که در اواخر همان سال صورت گرفت( را فراهم کردند.
تا آخر ســال 1986 حسین و اسد دســتکم 6 بار با یک دیگر 
دیدار کردند که 5 بار آن در دمشق صورت گرفت و پایان دادن به 
جنگ عراق و ایران محور اساسی مشترک در تمامی این دیدارها 

روایت فاروق الشرع از روابط عراقی-سوری

۲۹

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



محســوب می شد. در ســال 1987 روند دیدارهای حسین و اسد 
شتاب بیشتری گرفته و به 9 دیدار رسید.

 جنگ نفتکش ها
در سایه این شرایط پیچیده و درهم تنیده، ملک حسین یک 
بار دیگر وارد عمل شد تا دیداری »سری« بین رئیس جمهور حافظ 
اســد و رئیس جمهور صدام حسین برقرار کند. روند فعالیت ها و 
تماس های ملک حســین با اشــغال فاو توسط ایرانی ها شتاب 
بیشــتری گرفت. نگرانی ما نیز از احتمال اقدام ایران به اشــغال 
اراضی عراق و استفاده از آن به عنوان نقطه آغاز یک طرح خاص 
)که بیرون از حق مشروعش در دفاع از خود باشد( داشت بیشتر 
می شد. روابط ما با ایران، اســتراتژیک بود، ولی اینطور نبود که 
نگاه هایمان همیشــه یکسان باشــد. این را به آنها می گفتیم و 
یادآوری می کردیم که ما عرب هستیم و این یک حقیقت است. و 
اشغالگری ]خاک اعراب از سوی ایران[ از نظر ما خط قرمزی بود که 

ابداً نمی شد از آن عبور کرد.
]در همین راســتا[ رئیس جمهور اسد مرا مأمور کرد که نقش 
میانجی را برای ایجاد آرامش بین ایران و اعراب ایفا کنم. بخشی 
از ماموریتم این بود که با کویتی ها تماس بگیرم و از آنها بخواهم 
که روی نفت کش هایشان به جای نصب پرچم کشورهای خارجی 
)جهت جلوگیری از حمله هواپیماهای ایران( پرچم سوریه را نصب 
و به این ترتیب ایران را که پهلو گرفتن این کشتی های غیرعرب در 
کویت و رفتنشان از آنجا به عراق را مشارکت در تلاش های نظامی 

ضد ایران می دید، در تنگنا قرار دهند.
شــیخ جابر، امیر کویت، از پیشنهادم بســیار تعجب کرد و 
نتوانســت جوابی بدهد. در حقیقت شوکه شده بود. ولی شیخ 
صباح الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت، موقعی که برای بدرقه 
من همراه هم به فرودگاه می رفتیم در راه، قضیه را برایم شکافت 
و گفت: »برادر فاروق، اگر پرچم ســوریه را نصب کنیم آن وقت به 
جای موشک های ایران که الان به سمتمان شلیک می شود، هدف 
موشک های عراقی قرار خواهیم گرفت.« شدت تعجبم از شنیدن 
این حرف قابل توصیف نیست. صحبت هایم با شیخ صباح ]در این 
مورد[ موقع رسیدن به فرودگاه کویت پایان یافت. کویت خود را 
در توری می دید که خلاص شدن و بیرون رفتن از آن دشوار است.
در طول این ســالها چند بار با رئیس جمهور ]آیت الله سید[ 
علی خامنه ای دیدار داشــتم. در یکی از ایــن دیدارها، پیامی از 
رئیس جمهور اسد را به او منتقل کردم که از وی می خواست زدن 
نفت کش های ســعودی و کویتی با موشک های ایرانی متوقف 
شود. ]آیت الله خامنه ای[ گفت: »خداست که آنها را موشک باران 
می کند.« من هم گفتم: »پس بیایید موقع نماز دعا کنیم که خدا از 

شلیک این موشک ها دست بردارد.«
آقای خامنه ای از نظر سیاسی حقیقتاً زیرک، شدیداً با کیاست، 

بسیار باهوش و در حسن رفتار دارای ابتکار بود.
دست آخر و بعد از آنکه از اصرارهای من خسته شده بود گفت 
که از خداوند امید می برد که شلیک موشک ها ان شاء الله تا چند 
روز دیگر متوقف شود. و عملًا جنگ نفتکش ها ]به این ترتیب[ تمام 
شد. این مسئله باعث سپاسگزاری کشورهای خلیج ]فارس[ )که با 
همه توان از نظر مالی از صدام حسین حمایت می کردند( و موجب 

اهتمام بیشتر آنها به روابط سوریه و ایران گردید.
 طی ماه های ژانویه تا آپریل سال 1986 ]دی 1364 تا فروردین 
1365[ گزارش های مکرری درسانه ها منتشر می شد مبنی بر اینکه 
ایران قصد دارد در پی پیروزی احتمالی اش بر عراق، این کشــور را 
تجزیه کند. ملک حسین در همین چارچوب، مجدداً تلاش هایش 
برای برگزاری جلســه ای بین روسای جمهور سوریه و عراق را از سر 

گرفت. رئیس جمهور اســد با این میانجی گری موافقت کرده و 
جمهوری ]اسلامی[ ایران را نیز در جریان گذاشت.

]آیت الله[ خامنه ای به محض دریافت پیام ]اسد[ در اوایل ماه 
می ]اردیبهشــت 1365[، وزیر خارجه ایران علی اکبر ولایتی را به 
سوریه فرستاد. ولایتی از قول او پیامی برای رئیس جمهور اسد آورده 
بود مبنی بر اینکه آنچه در برخی رســانه ها درباره نیت ایران برای 
تجزیه عراق منتشر شده به هیچ وجه صحبت ندارد. رئیس جمهور 
اســد نیز در چارچوب روابط اعتمادآمیزی که بین او و سران ایران 
وجود داشت، این پاسخ ایران را به منزله التزام رسمی این کشور 
مبنی بر عدم گسترش دایره جنگ و پیش تر نبردن آن )تا جایی که 
منجر به زیرپا گذاشتن احترام ]تمامیت[ ارضی عراق شود( تلقی 
نمود. پیام رئیس جمهور اسد به ]آیت الله[ خامنه ای و همینطور 
التزامی که ایران ارائه داد، گامی مقدماتی بود برای جلسه سری بین 
رئیس جمهور حافظ اسد و رئیس جمهور صدام حسین که ملک 

حسین برای برگزاری آن میانجی شده بود.

 جلسه سری 11 ساعته بین اسد و صدام
ملک حسین شخصاً در این جلسه ننشست تا جلسه پشت 
درهای بسته باقی بماند و جو، بین روسای جمهور سوریه و عراق 
جوی آزاد باشد. ولی خود در اتاق کناری نشست تا از نتیجه مطلع 
شــود. ملک حسین به خاطر اصرار شــدیدی که بر سری ماندن 
این دیدار داشت شخصاً از پشت در وسایل پذیرایی را به دست 
دو رئیس جمهور می داد ولی در هر حال آن دو نفر می دانســتند 
حسین آنچه بینشان می گذرد را می شنود چون صداهای آن دو که 
از عصبانیت و پرخاش های متقابلشان بلند می شد به اتاق کناری 
و گوش حســین می رسید. ملک حسین، به شکلی بی سابقه ای 

صبوری نشان می داد.
جلسه حول این محور دور می زد که پرونده اختلافات سوری-
عراقی با تشــکیل یک نظام سیاسی-امنیتی-اقتصادی هم افزا در 
چارچوب اتحاد ســوریه-عراق- اردن، بسته شــود. در این دیدار، 
»میثاق قومی« ســابق که در سال 1978 بین سوریه و عراق امضا 
شده بود هم مجدداً مطرح گردید. این جلسه، یازده ساعت )طی 
دو نشســت ]و یک استراحت[( طول کشید و اسد و صدام طی 
آن درباره تمامی موارد اختلافی بین دو کشور و همچنین اهمیت 
نزدیکی مجدد دو کشــور طی یک آشــتیِ بدون غرض و مرض 
صحبت کردند. صدام اصرار داشــت به عنوان پیش شرط آشتی 
بین دو کشور و پیش شرط گسترش روابط بینشان برای رسیدن 
به روابط هم افزا و وحدتی، ســوریه بیانیه ای در محکومیت ایران 
صادر کند. ولی رئیس جمهور اسد با این قضیه موافق نبود چون 
این بیانیه بدون اینکه در عمل نتیجه ای داشته باشد فقط باعث 
ایجاد سر و صدا می شد. در عوض رئیس جمهور اسد معتقد بود 
که دو کشور با یکدیگر یک »اتحاد« تشکیل دهند که در آن صورت 
این اتحاد، پیام محکمی به ایران برای پایان دادن به جنگ خواهد 
بــود زیرا با ایجاد اتحاد بین دو کشــور، دیگر ایران فقط با عراق 

نمی جنگید بلکه با سوریه هم می جنگید.
رئیس جمهور اسد به فرمولی فکر می کرد که برای همه »برد« در 
پی داشته باشد: عراق بتواند موضع خود را با مجبور کردن ایران به 
پذیرش قطعنامه شورای امنیت و متوقف کردن جنگ، تقویت کند؛ 
سوریه بتواند از این اتحاد برای تقویت همبستگی در صفوف اعراب 
استفاده کند، و برای اردن هم که شورای همکاری خلیج فارس در 
هنگام تأسیس، او را نادیده گرفته بود برد در پی داشته باشد. و البته 
نباید فراموش کنیم که متوقف کردن جنگ و وجود روابط متوازن 
بین ایران و کشورهای عربی خلیج ]فارس[ دو موفقیت بی سابقه 

محسوب می شدند.

دو رئیس جمهور نتوانستند در این نکته به هیچ توافقی برسند. 
صدام به صدور بیانیه اصرار داشت و محکم روی آن ایستاده بود 
و اســد هم به اعلان اتحاد دو کشور اصرار می کرد. اما دو رئیس 
جمهور، ]با وجود نرسیدن به توافق[ به کلی درب را نبسته و تا حدی 
آن را باز گذشــتند و توافق کردند دیدارهای سری در سطح وزرای 
خارجه ادامه یابد. ملک حسین به تلاش های خستگی ناپذیرش 
ادامه می داد تا پل ارتباطی ای بین دو کشــور برقرار و نوعی اتحاد 
عراقی-سوری-اردنی برپا نماید و مســیر را، از دربی که دو رئیس 

جمهور باز گذاشته بودند، در سطوح دیگر پی بگیرد.

 دیدارهای سری من با طارق عزیز
پس از آن و در سایه دیدار رئیس جمهور اسد و رئیس جمهور 
صدام، چند دیدار ســری بین من و وزیر خارجه عراق طارق عزیز 
برگزار شد. یکی از مهم ترین این دیدارها، دیداری بود که در پایگاه 
هوایی H4 اردن صورت گرفت. این پایگاه را در اصل ارتش عراق 

برای نیروهای هوایی اردن بنا کرده بود.
]پیش از دیدارهایم با طارق عزیز[ رئیس جمهور اســد مرا در 
جریان گفتگوهای صورت گرفته در دیدار تقریباً شکست خورده اش 
با صدام حســین قــرار داده و گفت: »مــا باید ضمن یک طرح 
متوازن پیش برویم، طرحی که هم به نفع عراق باشــد و هم به 
نفع ایران و هم مصالح عالیه عربی را محقق کند و بتواند اختلال 
استراتژیکی که در نتیجه عقبگرد نقش شوروی ایجاد شده جبران 
نماید.« رئیس جمهور اسد از من خواست برای دیدار با طارق عزیز، 
خوب آماده شوم. در همین راستا میثاق فعالیت قومی که در سال 
1978 بین سوریه و عراق امضا شده بود را مرور کردم و یک فرمول 
واقع گرایانه نزدیک به همان توافق تهیه کردم که بر اساس آن نوعی 
اتحاد عراقی-سوری-اردنی ایجاد شود که بینشان روابط اقتصادی 
مستحکم هم افزا وجود داشــته باشد. این فرمول، جمعی بود از 
فرمول شورای همکاری خلیج فارس و هم افزایی اقتصادی ای که در 
فرمول بازار مشترک اروپا به چشم می خورد. ضمناً برای روشن کردن 
موضعمان و رجوع و استفاده، نسخه ای از میثاق شورای همکاری 
خلیج فارس را هم که اولین تجمع منطقه ای عربی بود و در سال 

1981 تشکل شده بود به همراه خود بردم.
برای دیدار با عزیز به پایــگاه H4 در نزدیکی مرز عراق و اردن 
رفتم. وقتی به پایگاه رسیدیم نخست وزیر اردن زید الرفاعی که به 
استقبالمان آمده بود گفت که ملک حسین پیش از ما به پایگاه 

آمده است و در جایی در همین نزدیکی ماست.
الرفاعی ریاست جلسه بین من و طارق عزیز را به عهده گرفت و 
نقش اش در این جلسه عبارت بود از نزدیک کردن نقطه نظرات دو 
طرف به هم با ورودهای مثبت به بحث. صحبت های من و طارق 
عزیز تا ساعات دیروقتی از شب ادامه داشت. در اینجا الرفاعی وارد 
بحث شــده و یک فرمول اصلاح شده ارائه کرد که مبتنی بود بر 
برپایی اتحاد بین سوریه و اردن و عراق با روابط اقتصادی مستحکم 
که با وضعیت موجود هر ســه طرف تناســب داشته باشد. قرار 

گذاشتیم که فرمول نهایی این توافق را فردا صبح نهایی کنیم.
فردای صبح و پیش از شروع جلسه، دیدم چهره زید الرفاعی 
گرفته است. گفتم: »خیر باشد!« گفت: »برادر فارق. شدنی نیست.«

رنگم از ناراحتی پرید! فجری که با امید و نگرانی منتظر طلوعش 
بود، فجر کاذب از آب در آمده بود. چیزی که غم و غصه ام را بیشتر 
می کرد این بود که ]بعداً[ از ملک حســین شــنیدم عزیز، همان 
دیشب با بغداد تماس تلفنی داشته و به او گفته شده: »موضوع 

اتحاد را رها کن. تمرکز کن روی ]بیانیه[ محکومیت.«
رفاعی وقتی داشــت قضایا را برایم تعریف می کرد شــدیداً 
عصبانی بود و با وجود آن همه تجربیات ســختی که در زندگی  ۳۰

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



]سیاسی[ از سر گذرانده بود، علامت های سرخوردگی را می شد در 
چهره اش دید.

ساعت ده صبح ملک حسین ما را به حضور پذیرفت. چهره او 
هم عصبانی بود ولی تلاش می کرد کورسوی امیدی برای دیدارهای 
بعــدی باقی بگذارد. گفت که این آخرین دیدار ما نخواهد بود و 
قلدر بازی )تلویحاً داشــت به صدام اشاره می کرد( فایده ای ندارد 
و جنگ ها نمی توانند نتیجه ای به بار بیاورند. و »این جنگ ]فعلی[ 
جنگی بی فایده و ویرانگر است.« بعدها این تعبیر جزو تعابیری شد 

که ملک حسین بسیار از آن استفاده می کرد.
به این ترتیب، دیدار شکست خورد و طرح این اتحاد هم مثل 
دیگر اتحادهای عربی ای که پیش از آن مطرح شده بود، پیش از 

آنکه فرمول نهایی اش نوشته شود، زنده به گور شد.
به دمشق برگشتم و رئیس جمهور اسد را در جریان آنچه گذشته 
بود قرار دادم. اصلًا غافلگیر نشــد ولی می توانستم رد تلخی ای را 
در چهــره اش ببینم، همان ردی که هــر وقت پیش بینی هایش 
دربــاره ناکامی ها محقق می گردید، در چهره اش ظاهر می شــد. 
و البته او همیشــه نســبت به رابطه اش با صدام بدبین بود ]و 
پیش بینی می کرد به شکست بینجامد.[ این بار هم، ناکامی ای که 
پیش بینی اش را می کرد محقق شد و داستان کودتای صدام ضد 
»میثاق قومی« را مجدداً زنده کرد و نشان داد صدام هیچ کس و 

هیچ چیز جز خودش را دوست ندارد ]و به آن اهمیت نمی دهد[.
وقتی آگوست 1987 فرار رسید، دیگر مذاکرات سوری - عراقی ای 
کــه بین من و عزیز صورت می گرفت متوقف شــده بود و لحن 
دشــمنانه ای که بینمان بود باز برگشته بود به وضعیت سابق. و 
فکر نمی کنم که در این برهه دیدارهایی در سطوح مهم غیر از آن 

دیدارها صورت گرفته باشد.
در جلسه اضطراری وزرای ]خارجه[ اتحادیه عرب در 25 آگوست 
1987 ]3 شهریور 1366[ در تونس، برای وزرای دیگر کشورها موضع 
قاطعمان نسبت به اســتمرار جنگ و گسترش آن را اعلام کرده و 
ضمناً، حاشیه ای هم به آنچه بین رئیس جمهور اسد و رئیس جمهور 
صدام و بین من و طارق عزیز گذشته بود زدم مبنی بر اینکه توقف 
جنگ عراق و ایران با شعار و بیانیه محقق نمی شود بلکه با فراهم 
آوردن شــرایط لازم جهت تحقق این هدف، محقق می گردد. در 
آنجا بر موضعمان در ایستادگی مقابل هر گونه »تهدید« ایران علیه 
عربستان سعودی و کویت و هر کشور عرب دیگری در خلیج ]فارس[ 
تاکید کرده و حتی از آن بالاتر، اعلام کردم که این یک مســئولیت 
عربی است که باید بر سر آن اجماع شود: متوقف کردن جنگ و نگاه 
کردن به ایران در چارچوب »یک استراتژی همه جانبه نگر یکپارچه که 
نخواهد ایران را به دشمن اعراب تبدیل کند. و اینکه تلاش هایمان 
برای متوقف کردن جنگ، هم زمان باشد با تلاش هایمان برای ایجاد 

روابط حسن همجواری و همکاری با ایران.«

 دیدار در تپه لنین: نقش شواردنادزه
با وجود آنکه دیدارهای سری بین من و طارق عزیز به شکست 
انجامیده و هیچ نتیجه ]عملیاتی[ از آن حاصل نشــده بود، اما از 
مهم ترین نتایج سیاسی آن کاهش شدت درگیری بین عراق و ما 
در ســطح منطقه ای و همچنین بین عراق و ایران بود. چون این 
تماس ها و دیدارها و نامه های متقابل، بالاخره قطعاً تأثیر متقابلی 
ایجاد می کرد و باعث می شــد لاجرم هــر طرف به آنچه دیگری 

می گوید فکر کند.
به محض خاموش شــدن آتش جنگ در 14 جولای 1988 ]23 
تیر 1367[ با اعلان امام خمینی مبنی بر »نوشــیدن جام زهر« و 
موافقت او با پذیرش قطعنامه سازمان ملل، موضع عراق نسبت به 
سوریه شروع به تغییر کرد. اینجا بود یک طرح جدید پا به میدان 

گذاشــت. این بار از طرف مسئولان شــوروی که با وجود شرایط 
سختی که خود دچار آن بودند، اینطور می اندیشیدند که می توان 

به سادگی با تحولات اخیر تعامل کرد.
تلاش برای باز کردن یک دریچه جدید برای بســتن پرونده 
درگیری تلخ عراقی-ســوری این بار نه از طرف ملک حسین بلکه 
از طرفی شــوروی ها مطرح می شد. دیدار سری بین من و طارق 
عزیز این دفعه به درخواست شــواردنادزه وزیر خارجه شوروی در 
مسکو صورت گرفت. چیزی که کار شواردنادزه را آسان می کرد این 
بود که هم ســوریه و هم عراق هر دو با شوروی معاهده دوستی 
و همکاری داشتند. اگرچه شوروی ها به برپایی اتحاد بین سوریه 
و عراق اهتمام داشــتند ولی اصرار و اهتمــام آنها بیش از آن به 
»عادی سازی« روابط بین دو کشورِ دوست آنها بود. شوروی ها در 
تلاش های واقع گرایانه شان برای برپایی روابط مثبت بین سوریه 

و عراق، مکرراً از اصطلاح »عادی سازی روابط« استفاده می کردند.
شــواردنادزه جلســه را با صحبت های خوب و پر از امید به 
عادی سازی روابط سوریه و عراق و اینکه این جلسه منجر به نتایج 
رضابت بخشی شــود آغاز کرد. من هم از هم زمانی این دیدار با 
جشــن »انقلاب اکتبر« استفاده کرده و این عید را به شواردنادزه 
تبریک گفتم اما چیزی که نظرم را جلب کرد این بود که عکس العمل 

او به تبریک گرم من، سرد و بی رمق بود.
این جلســه برای طارق عزیز از نظر روانی با جلسات قبلی مان 
متفــاوت بود. طارق عزیز ضبطی روی میز گذاشــت و گفت که 
صورتجلسه دیدار قبلی دقیق نبوده است و به همین دلیل ترجیح 
می دهد از طریق ضبط، دقت بیشتری در ثبت جلسه صورت گیرد.
مخالفتی نکردم چون همیشه طرفدار ثبت صحبت ها بودم 
تا بتوان از توجیه و تفسیرها اجتناب کرد، اگرچه )از سر واقعیت 
یا توهم( معتقد بودم که حافظه خودم بهترین ضبط است. من 
همیشه می توانستم دقیق ترین جزئیات را به خاطر بیاورم و عموماً 

هم بعد از جلسات می آمدم و صورتجلسه را می نوشتم.
به نظر می رســید که ضبط، نقش مهمی در تغییر لحن عزیز 
ایفا کرده اســت چون در دیدارهای خصوصی مان یا دیدارهای 
سری مان، موقعی که در آنها ضبط وجود نداشت، چنین لحنی از 
او ندیده بودم. آیا آوردن ضبط برای دقت بیشــتر بود؟ یا ضعف 
اعتماد بین عزیز و رئیس جمهور صدام را نشان می داد؟ یا آنکه از 
میل صدام برای اینکه خودش شخصاً از هر حرف و پچ پچی مطلع 
شود ناشی می شد؟ شاید همه این ها نهایتاً حدس و گمان باشد 
ولی دستکم بخشی از آنها درست بود. چون روحیه صدام حسین 
این بود که شخصاً از جزئیات، از الف گرفته تا یا، خبر داشته باشد. 
چیزی که باعث شد بیشتر به این برداشت اطمینان پیدا کنم حرف 
عزیز بود که گفت صورتجلسه دیدار قبلی دقیق نبوده ]در حالیکه 

من می دانستم اینطور نیست.[
در هر حال من کوچکترین مشکلی نداشتم، چه با ضبط چه بی 
ضبط. ولی وجود ضبط صوت، باعث شد جو موجود ملتهب شود. 
دلیل این التهاب جو هم برمیگشت به تأثیر ضبط بر عزیز و لحنش. 
محور تشــنج جلسه هم عبارت بود از بحث و جدل مجدد درباره 

موضع و نظرگاه هر کدام از دو کشور پیرامون جنگ عراق و ایران.
من در جلســه، موضع سوریه که همیشــه و قبلًا هم اعلام 
شــده بود را مطرح کرد. هیچ چیز تــازه ای از حیث محتوایی در 
صحبت هایم نبود ولی به خاطر لحن تشنج زای عزیز مجبور شدم به 
او بفهمانم که تحولات جنگ ثابت کرد پیش بینی ما درباره احتمال 
بروز فاجعه برای ملت های عراق و ایران درست از کار درآمد. چون 
ده ها هزار تن کشته و اسیر شدند و فاجعه جنگ، چه در عراق و چه 

در ایران، بالاخره به هر خانواده نوعی صدمه وارد آورد.
عزیز گفت: »اگر ســوریه به عراق کمک نمی کرد، جنگ به این 

شکل طول نمی کشید.« من هم صادقانه جواب دادم که باید برای 
طولانی شدن جنگ و بروز فاجعه دنبال دلیل دیگری بود و موضع 
ما و اینکه انقلاب ایران را از همان ابتدا و پیش از شــروع جنگ 
عــراق و ایران تأیید می کردیم هم قطعاً موضعی ضد عراق نبود، 
بلکه موضعی بود ضد جنگ و گســترش آن و ضد اشغال حتی 
یک وجب از خاک عراق؛ و همواره به صورت جدی برای رسیدن به 

شکلی از اشکال وحدت با عراق تلاش می کردیم.
طارق عزیز از ســالیان دور، برای من نام آشنایی بود. عزیز به 
عنوان یک بعثی، بخشی از زندگی اش را در دهه پنجاه میلادی در 
دمشق به عنوان نویسنده روزنامه البعث گذرانده بود. و با وجود 
جدایی ]دو شاخه عراقی و سوری[ حزب بعث در 23 فوریه 1966 ]4 
اسفند 1344[، هر بار او را در راهروی های سازمان ملل می دیدم به 
او به چشم یک رفیق قدیمی نگاه می کردم. اما عزیز در آن جلسه 
با لحن تنش زایی گفت: شما مکرراً ساز وحدت بین سوریه و عراق 
را کوک می کردید بدون اینکه بفهمید که ما »اگر با شــما وحدت 
می کردیم به خاطر موضعتان نسبت به جنگ گویی با شدت ]توی 

گوش[ ملت عراق زده ایم.«
جواب دادم: من برعکــس کاملًا مطمئنم که اگر وحدت بین 
سوریه و عراق برپا می شــد، خصوصاً در اواسط دهه هشتاد که 
جنگ، بیهوده و بی فایده شده بود، ملت عراق از موصل تا بغداد و 

از بغداد تا بصره جشن می گرفتند.
سکوت طارق عزیز و خاموش کردن ضبط، برای اعلام شکست 

جلسه کافی بود.
دیدار در »تپه لنین« که بعد از پایان جنگ برگزار شــده بود به 
این ترتیب به شکست انجامید، همانطور که دیدارهای خبری نشده 
پیش از آن در پایگاه H4 اردن و در تونس در حاشــیه جلســات 
اتحادیه عرب و در نیویورک در حاشیه جلسات سازمان ملل طی 

سال های 1985 تا 1988 هم به شکست انجامیده بود.
ما تلاش کردیم از فرصت ســاکت شدن توپ ها، برای مرهم 
گذاشتن بر زخم های خونبار هم عراق و هم ایران استفاده کنیم تا آثار 
آن و پیامدهای آن پاک شده و روابط طبیعی بین دو کشور مجدداً 
از سر گرفته شــود، ولی فایده ای نداشت. این را به ملک حسین 
که در روز 8 آگوســت ]17 مرداد 1367[ به همراه نخست وزیرش 
زید الرفاعی و وزیر دربارش عدنان ابوعوده به سوریه آمده بود هم 
گفتیــم. این را به دکتر علی اکبر ولایتی وزیرخارجه ایران که در 14 
آگوست 1988 ]23 مرداد 1367[ در صدر یک هیئت سیاسی مهم به 
سوریه آمده بود هم گفتیم. ولایتی در آن سفر پیام رئیس جمهور 
]آیت الله سید[ علی خامنه ای را به رئیس جمهور اسد منتقل کرد. با 
کشورهای شورای همکاری خلیج ]فارس[ هم تماس های متعددی 

داشتیم تا پایان جنگ را تبدیل به یک »برد« برای همه کنیم.
اما تلاش هایمان به جایی نمی رسید چون عراق اینطور حساب 
می کرد که از جنگ با ایران، پیروز بیرون آمده است. ما هم چندان 
مشکلی با اینکه عراق اینطور »حساب کند« نداشتیم چون طبیعی 
بود که عراق بخواهد در مقابل افکار عمومی، پایان جنگ را پیروزی 
خودش جلوه دهد. اما در حقیقت، پایان جنگ، »پیروزی« تلخی 
بود برای ملت های عراق و ایران، گرچه پیروزی دو طرفِ فرسوده و 

ناامید و ویران شده.
رئیس جمهور عراق صدام حســین هم به جای اینکه از پایان 
جنگ برای تصحیح روابط با سوریه استفاده کند و از نفوذ سوریه در 
ایران برای بازگردان روابط طبیعی بین کشورش با ایران سود ببرد 
و ترک های ایجا شده در نظام عربی را ترمیم نموده و تضاد اصلی 
بین امت عربی با اسرائیل را مجدداً زنده نماید، شروع کرد به مطرح 
کردن خودش به عنوان رهبر امت عرب و تلاش برای قبضه کردن 

۳۱نظام عربی و هر دولتی که بتواند بر آن چنگ بیندازد را آغاز نمود.

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــــه  ۲ مهــر ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــــــــماره اول 



صادق فرامرزییادداشت

تمام نمی شود!

تواند او را متمایز از آنچه که هرروز در سوریه میگذرد بکند اما 
راز این برجسته شدن چیست؟من هم مثل بقیه این راز را در 
#چشم_هایش جستجو می کنم.او خرق عادت کرد و روایت 
را بجای »زبــان« و »قلم« به وادی »نگاه« کشــاند،او برای 
مردمی که عادت داشتند روایت را یا از زبانی بشنوند یا بر روی 
کاغذی بخوانند با چشــم هایش سخن گفت.او برای جلوه 
کردن به همین نیز محدود نشد و در چشم هایش تضادهای 
زیــادی را از محال به ممکن تبدیل کرد،نگاه او برخلاف همه 
معادلات جنگی بود و نگاه پیروزمندانه را منتقل به چشمانی 
کرد که در ظاهر مغلوب و اســیر شده است،او غربت و قدرت 
را که به ظاهر در تضاد یکدیگر هســتند در یک نگاه خلاصه 
کرد،او باطن امور را به ظاهرشان درآورد تا شهادت این بار از 

مفهوم ذهنی به جلوه ای عینی تبدل یابد.
این چشم ها جمع تضاد بود اما فقط این نبود،محسن در 
نگاهش همه آنچه کمبودش احســاس میشد را نمایان کرد 
تا نگاهش مکمل زمانه خویش باشــد و التیام آلام بینندگان.
حکایت چشــم های او اما ناخودآگاه مخاطــب را نیز درگیر 
می کرد، مخاطب که همیشه راه حسین)ع( را در رفتن میجسته 
و رسالت زینب)س( را در ماندن با نگاهی مواجه است که در 
آن اسارت شرط شهادت میشود،مسیری که در آن برخلاف همه 

روایات مرسوم راه کربلا از شام می گذرد نه بالعکس.
چشم های محسن تمام نمی شود،او یک لحظه نگاه می کند 
اما این نگاه متکثر،متمادی و متوالی میشود.نگاه او خارج از 

ظرف زمان و مکان است...این چشم ها تمام نمی شود!

این از قواعد نابهنجار زبان است که برخی کلمات را محدود 
به انحصاری از توصیفات کرده است؛فی المثل وقتی میگوییم 
»انسان حیوانی ناطق اســت« قوه عقل را صرفا محدود به 
هرآنچیز میکنیم که قابل بیان و نطق باشد،گو آنکه هرآنچه بر 

زبان نیاید از عقل نیز عبور نکرده است.
همه ما مفاهیم را با ابزارهای آنان تصور می کنیم:جنگ را 
با اســل حه،انفجار را با آتش،علم را با کتاب،اسارت را با قفس 
و... .امــا واقعیت آن اســت همه ایــن مفاهیم منحصر به 
ابزارهای آنان نیستند و اگر هرکدام از این مفاهیم خود را با 

چیزی جز ابزار مرسوم جلوه دهد به چشم می آید.
محسن حججی مثالی از این منظر بود،حکایت او آمیزه ای 
از جنگ،اسارت و شهادت بود؛هیچکدام از این مفاهیم نمی 

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  یکشنبه  ۲ مهر ۱۳۹۶  شــــــــــــــــــــــــماره اول 

این تصویرهای به یادماندنی؛ شاید زیباترین 
حماســه و حماســه ترین زیبایی های زمانه 
محسن است. یک جوانتر و تازه دهه هفتادی 
و یک تازه داماد نجف آبادی اینطور دوســت 
و نادوست را اسیر و شــیدای خود می کند و 
دستان مدعیان دین داری و امثال من را لااقل 

برای خودم رو می کند!
نمی دانم، شاید مهمترین پیام تصاویر محسن 
برای ما، آن تسلیم الهی اش بود در عین مبارزه 

مردانه اش.
او تسلیم بود؛ تســلیم اراده خدا و تسلیم امر 

ولی خدا )روحی فدا(.
و مگر دینداری غیر از تسلیم بودن است؟

هِ وَهُوَ  نْ أسَْــلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِينًا مِمَّ
مُحْسِنٌ
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